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الأعرف اللّهبسم 

اگر عقل و شناخت باطنی در کار نباشد کتب آسمانی و احادیــث نبــوی و -۱
و الهام مســتقیم غیبــی هــیچ ارزش و اعتبــاری واسطهبیولوی و بلکه وحی  

واسطه عقل است که مردان خدا از انبیاء و اولیــاء قــادر نخواهد داشت زیرا به
باشند. بنابراین اعتبار حدیث ثقلــین کــه کتــاب و به دریافت وحی و الهام می

تش معرفی کرده نیز بــه اعتبــار عقــل سنت را باقی مانده دین محمد برای امّ 
و عتــرت اللّهزیرا نه قرآن بدون تعقل قابل درک است و نه سنت رســول.است

ای از روایات و احادیث هستند. پس آنچه که مقدم بــر اهل بیت که مجموعه
کنــد نیــز عقــل باشد و آنچه که حقانیت دین را اثبــات میدین است عقل می

های فوق طبیعی و فوق حسی و فوق عقلــی نیــز از است. حتی باور به پدیده
خود عقل است. پس امام دین جز عقل نیست و آن کسی هم کــه در اســلام 

ت عقــل اســت و موسوم به امام است حجتی جز عقل ندارد و بلکه خود حجــّ 
های طبیعــی و اجتمــاعی را تبیــین کســی کــه همــه آیــات و روایــات و پدیــده

کند امــام اســت. پــس امــام همــان پیشــوا و اســوه عقلانیــت هــر عقلانی می
های افراد و جوامع بشری را با بستها و بنباشد که همه پریشانیعصری می
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نمایــد زیــرا هــیچ گرفتــاری و سازد و به نور این عقل راه میعقلش مفهوم می
انسان است.معلول نفهمیکهآنبستی نیست الا عذاب و بن

راستی عقل چیست و تعقل چگونــه فعــالیتی از روح انســان اســت؟ هآیا ب-۲
هرحال خداوند در کتابش کفر و معاصــی و مظــالم بشــری را فقــدان عقــل به

بیگانــه معرفــی کــرده اســت و راه ،خوانده است و نیز اکثر مردمان را از تعقل
باره آیات و روایات کثیــری دینش را جز از راه عقل قرار نداده است که در این

معنای وجود دارد که ما قصد نداریم در این رساله با اتکاء بر علــوم منقــول بــه
خواهیم عقل را از راه تجربه و معرفت باطنی دریــابیم. عقل بپردازیم بلکه می

که مجموعه آثار ما در طی سالیان همین راه را طــی نمــوده اســت طورهمان
واسطه عقل و معرفت محض به دین و قرآن و خدا و رســول و امامــان یعنی به

بــار خــواهیم از راه عقــل محــض یکهدایت رسیده است. و در این کتاب می
دگر به حق امام و امامت برسیم، به امامت عقل و عقل امام.

عقل و تعقل تلاشی برای فهمیدن و دریافت معنای چیــزی اســت و ایــن -۳
عین تلاش برای رسیدن بــه آن چیــز اســت بــه همــین دلیــل عقــل و بلــوغ و 

معنای رســیدن، رســیدن از خــود بــه بلاغت مترادف یکدیگر است. بلاغت به
چیزی دیگر که غیــر خــود اســت کــه ایــن غیــر خــود، گــاه در درون خــود رخ 

یا روانی. دهد همچون حالات ناهنجار جسمی می

شود و بــه پس تعقل یک جریان و راه است و حرکتی که از خود شروع می-۴
وصــال برســد گردد که این حرکت اگر بهچیزی که غیر خود است منتهی می
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شود که این معنــا بیــان یعنی خود را به غیر خودی برساند معنائی حاصل می
یابد در کلماتی.می

رسانند حواس پنجگانه نخستین اعضائی که خود را به یک غیرخودی می-۵
هستند که از طریق لمــس کــردن، بوئیــدن، چشــیدن، نگــاه کــردن و گــوش 

شــود شود و آنچه که حاصــل میفرادادن فاصله بین خود و غیر خود طی می
حاصل رابطه و لمس بین خود و غیــر اســت. آیــا آنچــه کــه از طریــق حــواس 

رســاند؟ یعنــی آیــا یابیم مــا را بــه معنــا و حقیقــت وجــود دیگــر چیزهــا میمی
ها و هر آنچه که از حس لامسه حاصل ها، بوها، مزهها، صورتاصوات، رنگ

شود همان حقیقت وجودی چیزهاست؟ برای اکثر مردمان چنین است و می
گردد کــه ایــن همــان ادراک و شان در همین حد متوقف میلذا عقل و تعقل

های حسّی عقل جانوری یا حسّی است. ولی اندکی هم هستند که این یافته
کنند تا بــه شان تفکر و تأمل میگیرند و دربارهکار میرا در ذهن و دل خود به

معنا و حقیقت برتری نائل آیند. و اندکی از میان این انــدک مردمــان هســتند 
که در تعامل فکری و قلبی و روحی با این محسوسات به حــق واحــدۀ وجــود 

رسند که خداوند نام دارد. و این سلسله مراتب تعقل است. پس موجودات می
گونه عقل حسّی داریم و عقل فکری و قلبی و روحی. بدین

ترین درجــه و پس درجۀ انسانیت به درجــه عقلانیــت اســت. و امــا عــالی-۶
قلمرو تعقل بشری، طی طریق بین خود و چیزهــائی اســت کــه در خــود و از 

شود که غیر خود اســت زیــرا غریــب و نــامفهوم اســت زیــرا قابــل خود بارز می
شــود و یــا که از انســان بــارز میدریافت نیست مثل حالات و کردار نامفهومی
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بیند که این نــوع تعقــل را معرفــت نفــس رویاهائی که در خواب و بیداری می
های خویشتن. و این اساس عقل کامل گویند یعنی تلاش برای فهم نافهمی

هــای کــه خــودش را نشناســد و نافهمیتــا زمانیباشد زیرا آدمــی  و جامع می
تواند چیزهائی در بیرون از خــودش را کثیری در خود داشته باشد چگونه می

طور کههمانبیابد و بفهمد و به آنها برسد. زیرا فهمیدن همان رسیدن است  
خودشناسی هم راه رسیدن به خود است. پس خودشناسی بنیاد عقل ســلیم 

هائی کــه ها و جنبشو عقل معقول است زیرا کسی که احوال و امیال و ایده
فهمد پس از خود بسیار دور و بیگانه است و در واقع در او جریان دارد را نمی

توانــد بــه خودهــای دیگــری خــودی میخود است. پس چگونه انسان بیبی
توانــد میوجود است پس چگونه عــدمی  برسد. زیرا انسان بیگانه از خود، بی

به ســائر موجــودات برســد. در واقــع تعقــل راه وجودیــابی اســت و عقــلاً درک 
کنیم که یافتن خود مقدم است بر هر جستجوی دیگری. و کسی که خود می

را نشناسد خود را نیافته است. پس خودشناسی بنیاد عقل و وجود است.

میزانی کــه خــود فهمیــده و یافتــه  است و بهپس عقل همان نور خودفهمی -۷
صورت خودی که شــناخته نشــده  رود در غیر اینسوی غیر خود می شود بهمی 

شود.های دیگر گم می ای که در سایهگردد همچون سایهدر غیر خود گم می 

عقل همان نور ازل است و نخستین موجود است و نخستین منطــق کــه -۸
اولین نطقش اینست: من کیستم! پس عقل نخستین خود است که خــود را 

کند و این همان گنج پنهانی است که در جستجوی کشف خود، جستجو می
جهان هستی را آفرید و هربار که با خود روبرو شد و پرسید کــه مــن کیســتم، 
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هــم خــود او نیســت و جهانی دگر آفرید که آیا این خود اوســت و دیــد کــه این
ها آفرید تا اینکه انسان را آفرید و از هر ها و جهانگونه موجودات و جانبدین

که یکی به این سؤال پاســخ مثبــت انسانی که آفرید پرسید آیا تو منی؟ تا این
داد و او انسان کامل یا امام است که ظهور خــود خداســت یعنــی ظهــور کــل 

عقل و عقل کل است یعنی امام عقل است و تجسم عقل.

پس عقل همان نور ازل پروردگار است که نور وجود اســت و نــور اراده بــه -۹
ظهور خود که چون این ظهور کامل شد انسان رخ نمود و چون انسان کامل 
شد وجود ازل آشکار شده است کــه او را امــام گــوئیم. پــس عقــل در مرحلــه 
نخست نور بودن است و در مرحله بعد نور ظــاهر گشــتن اســت. و در مرحلــه 
سوم نور ظاهر کردن وجود از هر چیزی است یعنی ظاهر کردن خدا از همــه 
موجودات. و این کار را برای نخستین بار کسی به نام علی بــه تمــام و کمــال 
رسانید و امام اول شد و بلکه ظهور امامت که ظهور عقل کل است. و این سه 

وجود آوردن!وجود آمدن و بهدرجه از عقل است: وجود، به

پس عقل، هستی اسـت و تعقـل هـم هسـتی آفـرین! کـه موتـور محرکـه و -۱۰
منطق این هستی و هستی آفرینی اینسـت: مـن کیسـتم؟ و صـبر و بردبـاری و 

درخشـد تأمل و نظر بلاوقفه بر این مسئله. زیرا در «من کیستم» هم هسـتی می
من کیستم؟ :  کند. پس ذات نور عقل اینستآفرینی میو هم هستی

فاقد این مسئله (من کیستم) در جان خویشتن اســت کهآندر حقیقت  -۱۱
هنوز نیست زیرا فاقد نور وجود اســت چــون نــور وجــود همــان عقــل اســت و 
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منطقش: من کیستم؟ و کسی که فاقد این نطق جان است نه عقل دارد نــه 
هستی و نه منطق و نه امام و نه خدا و نه خود!

دار و سخنگوی وجـود اسـت و نـور وجـود. و اینسـت  پس عقل، امام و پرچم-۱۲
خود را شناخت خدایش را و امامش را شناخت و باید دانسـت  کهآنکه گفته شده  

که نـور جـاودان خودشناسـی همـان «مـن کیسـتم» اسـت و هرگـاه مـن کیسـتم  
خاموش شد نور وجود خاموش شده است و هسـتی از آفـرینش بازمانـده اسـت و  
انسان از بودنش ساقط شده است: «من کیستم» نور حضـور اسـت، حضـور خـدا  

در انسان. انسانی که در سمت ظهور خدا از خویشتن است، انسان امامیه.

میزانی که حامل و حاملۀ نور «مــن کیســتم» اســت در حضــور انسان به-۱۳
عکس نیز. یعنی خداست و روی به امام دارد و حاوی گوهرۀ امامت است و به

کند که بار ولایت امامت است فقط انسان دارای امام چنین باری را حمل می
و آن امانت الهی. و «من کیستم» همان نور مراقبت بر این امانت است و این 

ترین مسئله انسان است و همان نور تسبیح و تقــدیس اســت و هرکــه مقدس
این نــور را نــدارد در محاصــره شــیطان اســت زیــرا «مــن» شــده اســت. «مــن 
کیستم» شاهراه تسبیح و تزکیه نفس است و برترین عبادت و شاهراه رحمت. 
زیرا «من کیستم» برخاسته از «من نیستم» است و مــن نیســتم ذات تســبیح 

معرفت نفس را برترین عبادت خوانده است.(ع)است و لذا امام علی

«من کیستم» نور خلاقیت انسان و خلق جدید و هویت سرمدی است. ایـن  -۱۴
کنـد و آخـر و اول  نور تعقل است که ازلیت وحدانی پروردگـار را در خـود تأویـل می
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رساند و این بلاغت کامل و عقل کامل اسـت و ایـن نـور امامـت  هم میوجود را به
قرآن- «و ابراهیم را علم تأویل بخشیدیم و خلیفه و امام قرار دادیم.»:  است

«من کیستم» همان گوهره خودآگــاهی و معرفــت نفــس اســت پــس نــور  -۱۵
شود و تعقل هــم جــز تــأملات در خویشــتن  عقل جز در معرفت نفس فعال نمی 

رســاند: «چــرا در خــود تفکــر  را به حق هر چیزی در جهان می نیست که آدمی 
قرآن-هاست برحق است.»  کنید تا ببینید هر آنچه که در زمین و آسماننمی 

پس تفکر در خویشـتن اسـت کـه انسـان را بـه حـق وجـود سـائر موجـودات  -۱۶
باشد. پس تعقـل  رساند و این رسانائی همان بلاغت است که حاصل تعقل میمی

المسـتقیمیآیـد. و ایـن عقـل حقیقـی و صراطفعل نمیجز در معرفـت نفـس بـه
شود.ترین رابطه بین انسان و جهان را موجب میاست که کوتاه

نیز راه رسیدن به حقایق دینش را معرفت نفــس معرفــی (ص)رسول خاتم-۱۷
که طورکرده است و حقایق دینش همان حقایق موجودات عالم است همان

فرماید: پروردگارا مرا بر حقایق اشیاء بینا فرما! و این عقل محمدی است می
که عقل کل است.

معرفــت نفــس همــان عقــل خــلاق و رســا اســت کــه انســان را بــه خــود -۱۸
رساند در جهــان غیــر خــود! ایــن خودخــدائی رساند در خود و به خدا میمی

همان امام است و امامت!
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عقل راه رسیدن به خود در جهان است و راه رسیدن به جهان در خـود! در -۱۹
گردد.شود و بلکه دیدار میاین راه است که امام و امامت درک و شناخته می

این جهان خودی و خودجهانی همان ارض ملکوت و جنات نعیم است. -۲۰
پس عقل و تعقل راه و روش رسیدن به بهشت است زیرا بهشــت قلمــرو اراده 

شــود. و ایــن کُن فیکُن است که در آنجا انســان هرچــه اراده کنــد همــان می
همان وصال انسان و جهان است بــرای انســان رســیده بــه جهــان در خــود و 
رسیده به خود در جهان! پس بهشت قلمرو عقل کامل و کــل اســت. بهشــت 

باشد.غایت عقلانیت و منزلگه عقل می

باشد است که امام میاللّهدانیم که جنات نعیم همان قلمرو نعمتو می-۲۱
و ارض سکونت امام! در اینجا امامت همان قلمــرو ولایــت و حاکمیــت عقــل 
است و قلمرو اتحاد انسان و جهان که حاصل اتحــاد انســان بــا خــود اســت و 

پاسخ به من کیستم!

ای در  در جنات نعیم و ارض ملکوت است که هر چیزی مظهــری از اراده-۲۲
انسان است. در اینجا «من» کل جهان هستی است و جهان هستی عــین مــن  

قدرت تعقل حاصل آمده است.است. این پاسخ به من کیستم است که به

! (ع)است و باعثش هم علی(ص)بانی این عقل کل در آخرالزمان، محمد-۲۳
است که جمال واحــدۀ مــن (ع)و جمال واحدۀ ظهور این عقل کل هم فاطمه

کرد!باشد. این جمالِ منی است که خود را جستجو میازلی در ابدیت می
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و کسی که به کمال عقل و وجود خود و جهانش رسید به محمد و علــی -۲۴
رســد و در رسد که ظاهر و باطن عقل هستند. عقل در خود به محمــد میمی

دانیم کــه علــی، ظهــور محمــد اســت. و رسد. و میبیرون از خود به علی می
نماید.چون این دو نور عقل تلاقی نماید و یگانه شود فاطمه رخ می

رخ کهآنگوید «من کیستم» حقیقت محمدی در بشر است و  میکهآن-۲۵
طور کــههمــاننمایــد در پاســخ کــه «ایــن مــنم» حقیقــت علــوی اســت. می

فرمود که علی نور باطن من است که بر من رخ نموده است.(ص)محمد

فرمــوده: هرکــه در ایــن اندیشــه اســت کــه (ص)و اینست که رسول اکــرم-۲۶
رود بــر رحمــت خــدا وارد شــده اســت. و کیست و از کجا آمده و بــه کجــا مــی

محمد هم جمال رحمت مطلقه خداست. این همان رحمتی است که انسان 
را خلیفه و مقصود خدا از آفرینش ساخته است که کمال این آفرینش محمد 

و علی و فاطمه هستند.

هــم هســتی عقــل اســت. و (ع)، چیســتی عقــل اســت. علــی(ص)محمــد-۲۷
!بخشهم مستی عقل است و لذا او را کوثر خوانند و هستی(ع)فاطمه

محمد، دین عقل است. علی هم حجت عقــل اســت و فاطمــه، جمــال -۲۸
عقل است.

عقل، انسانیت خداوند است. یعنــی خداونــد بــه نــور عقــل اســت کــه از -۲۹
نماید. یعنی عدم به نور عقــل اســت کــه از نیســتی بــه هســتی انسان رخ می
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آید و این راه پیدایش انسان و انسانیت است که خوانائی و منطقش قرآنی می
است. و قرآن هم منطق عقل است یعنی عقل گویا!

کنــد محمــدی اســت و چــون خــود را خود را در خود جســتجو میکهآن-۳۰
است: چیســتی، هســتی، بخش شد فاطمییافت علوی است و چون هستی

بخش! و این سه درجه از عقل و تعقل است.هستی

شـود.  کند در غیر خود گم میخود را در بیرون از خود جستجو میکهآن ولی -۳۱
و این راه بیرون از عقل است که همان راه جهالت و غفلت و ضلالت است.

هم بر روی زمــین در حرکــت و جســتجوی حــق وجــود خویشــتن آدمی-۳۲
است و هم در درون خویش! و زمین نیز هــم بــه دور خــویش و هــم بــر مــدار 
خورشید در جستجوی مشابه است. و منظومه شمسی هم در بطن کهکشان 
راه شیری در حرکت و جستجوست. و خود کهکشان راه شیری هم در فضای 
لامتناهی در حرکت و جستجو حق وجــود خــویش اســت و کــل ایــن فضــای 

ها نیســت در درون لامتناهی که چیزی جز روابــط ذرات و کــرات و کهکشــان
جستجوی حق وجود خــویش اســت کــه همــه چیــز در بطــن آن در خویش به

جستجوی حق وجود خویشند و خود این فضا هــم در درون خــویش تهــی از 
جستجوی حق خویشند و حق خــود را در هر چیزی است الا چیزهائی که به

خواهنــد و نیســتی کننــد. هســتی را از نیســتی میتهی جستجو میاین میان
المســتقیمش همان هستی است. این جستجو همان تعقل اســت کــه صراط

جستجوی هســتی از نیســتی اســت و نیســتی را هســتی یــافتن! ایــن همــان 
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فاصله بین خود از خویشتن است، من و چیستی! زیــرا «مــن کیســتم» بیــان 
«من نیستم» است. من همان «هستی» است کــه حــق و معنــای خــود را در 

عکس!جوید و شاید هم به«نیستی» می

نمایـد دو کـس یـا دو شود و نظر بـر دلـش میبا خود روبرو میوقتی آدمی  -۳۳
چیز در کار است که یکی هست و دیگری نیست و جای این بـود و نبـود هـر آن 

آفرینـد. شـود و میای ممکـن میشود. تعقل حقیقی در چنین واقعـه عوض می
فقط اینجاست که قلمرو عقل خلاق اسـت کـه عرصـه پیـدایش همـه معـارف و 

ها و باورهای پایدار بشر در طول تاریخ بوده است.ها و اساطیر و افسانه حکمت

بین خود و غیر یا پس اگر عقل و تعقل چیزی جز رفت و آمد روح آدمی  -۳۴
هستی و نیستی نیست پس اصول و باورهای دینی جمله مبانی و محصولات 
عقل و تعقل هستند که بر اصل باور به وجود خداوند بنا شده است وجــودی 

حال هست ولی نیست. این ایمان عین عقل کس و همهجا و همهکه در همه
پیمایند.است و لذا فرموده که فقط عاقلان، دینش را می

هخلاصه و کمال و مبــدأ و معــاد عقــل در کلمة-۳۵ آشــکار شــده کــه مــا اللــّ
ه! و لذا امــام هــم مظهــر ایــن کلمــه لاقدرت عقل آن را تأویل نمودیم به البه

نبود! و این ظهور امروزه در آثار ما است یعنی ظهور عقل کل یعنی ظهور بودِ 
متجلّی شده است.

تر شــود ســرّ اند که هرچه آشکارتر میاعظم خواندهاللّهو اگر امام را سرّ  -۳۶
شــود دلیل سرّ بودِ نبود است. زیرا هــر آنچــه کــه از امــام آشــکار میآید بهمی
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شود که گردد و «ال» یعنی هر عرفه و ظهوری یک «لا»ی برتر میتسبیح می
کانون ظهور یک هستی برتر و «ال»ی دگر است. امــام، هــر چــه کــه هســت 

هنیست و هر چه که نیست، هست! اینست سرّ امام که ظهور کلمة اســت اللــّ
نبود است.که معنای عالم وجود است که بودِ 

ه) کلمه عقل کل و کل عقل موجود در کلمات است: «بدانید لا(الاللّه-۳۷
قرآن. که در آثار ما به تمام و کمال رخ نمــوده و -برترین است.»  اللّهةکه کلم

بار در نام امام متبلور و مجسم گشته است. و این برای نخســتیندر انسانی به
ها و اساطیر ملل و تاریخ تعقل است که کل دین و باورهای مذهبی و حکمت

مذاهب از راه عقلانیت در سلسله مراتب تجلّی به ثبوت رسیده اســت و همــه 
مسائل و اسرار بشری را هم مفهوم ساخته و راه خروج از آن را نمایانده است. 

هفقط در معارف ماست که کل دین، کل عقل گشته و کل عقــل بــه کلمة اللــّ
رسیده و جمال انسانیش از وجود امام رخ نموده است کــه جمــال عقــل کــل 

نبود!لا: بودِ است جمال ال

حدود چهارده قرن است که مذهب امامیه را که قلب دین محمد اســت -۳۸
اند و ایــن کشــتار امــروزه دوبــاره بــه گری سرکوب و کشتار کردهبه اتهام غالیه

پندارند کــه تمام و کمالش رخ نموده است. و عجبا که پیروان این مذهب می
تواننــد جــان خــود را برهاننــد و مقبــول اشــقیاء با انکار حقایق دیــن خــود می

گردند. هیهات من الذلة! تاریخ تشیع نشان داده که حیات و عــزّت شــیعه در 
راســتی تشــیع ابراز مفتخرانه اعتقاداتش بوده است و نــه در کتمــانش! آیــا به

ای را ابراز کرده که مورد قتل عــام امروز در جهان اسلام مگر چه عقاید غالیه
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جهان کفر و نفاق عربی قرار گرفتــه اســت؟ آیــا مگــر تشــیع امــروز جــز مقــابر 
امامان خود نشانی از امامت با خود دارد؟ و امروزه شیعه به جــرم قبرپرســتی 

شود یعنی به جرم پرستش امام مرده و نه امام زنده! آیا این رازی قتل عام می
تشیع مذهب امام زنده اســت نــه امــام مــرده! کهحالیقابل تأمل نیست؟ در  

فرق شیعه از سائر مذاهب عالم جز ایــن نیســت. وگرنــه همــه مــذاهب دارای 
شود که ای کشتار میپیامبران و امامانی مرده هستند. شیعه امروزه به عقیده

از آنش نیست. در این معنا تا توانی بمان کــه کــل راز همــین اســت یعنــی راز 
گذارنــد و تســلیم کشتار شیعیان در تاریخ! زیرا امامــان زنــده خــود را تنهــا می

پردازند و به ایــن اتهــام قتــل کنند و سپس به پرستش قبرشان میدشمن می
شوند. آیا این عجیب است یا نیست! شیعه عقلش را طلاق داده و در عام می

کنــد و از بابــت ایــن پیــروی زندگی از علوم کفار و عقایــد منافقــان پیــروی می
شود!؟ عقل شیعه امام اوست ولی امام زنده و نــه امــام مــرده! کشتار هم می

ولــی مســئله اینســت کــه حتــی از کــلام و معــارف امامــان مــرده هــم پیــروی 
خــوانیم و تکفیــر کنیم و کسانی هم که این کلام را باور دارنــد غالیــه مینمی
شویم! این حسابی معقول است، آیا نیست!نمائیم و خود تکفیر میمی

شیعه، مذهب عقل کل است و انســان کــل و رحمــت کامــل و مطلقــه! -۳۹
واسطه تخفیــف و کتمــان و تعــدیل ایــن معــارف بــه راه برخی پنداشتند که به
الحال و مخلــوط و التقــاطی رونــد. ایــن شــیعه متوســط صــواب و عــدالت می

ترین آفت و فساد و بدبختی بر پیکر مذهب امامیه بوده است که همواره بزرگ
یکی به میخ و یکی به نعل زده است و با همه سلاطین جور کنار آمــده و چــه 
بسا به آن خدمت کرده است. تشیع اموی و عباســی و ســلجوقی و غزنــوی و 
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صفوی وو... بیانگر چنین شرک و نفاق عظیم تــاریخی در بطــن ایــن مــذهب 
است. تشیع خیلی در حق خود بد کرده است. حق شیعیان جز امامان شیعه 

خواهند و به کمتر از این را امر به قتال و نیستند که پیروان خود را خدائی می
اند که حسین خود به تنهائی اسوه کامل این امر است.شهادت نموده

هــائی ســخن نمــوده کــه از آدمــیخداوند از عهــد و پیمانکریمقرآندر  -۴۰
گرفته است که این تعهدات الهی در فطرت بشر نهفته است که به نور عقل و 

گــردد. از جملــه ایــن تعهــدات اینســت کــه از شــیطان تعقل کشف و فهم می
پیروی نکنیم. و شیطان جز القائات و توهمات و آرزوهای فاسقانه و نــامعقول 

کند. شیطان نامعقول است و هر احساس نیست که در نفس ناطقه نجوا می
و اندیشه و عملی که معقول نباشد شیطانی است. و هــر چــه کــه انســان را از 

خویشتن است رجعت به،خود دور و بیگانه سازد نامعقول است. امر اول عقل
آوردن خداست: «هرکــه خــدای را از یــاد و خود را به یادآوردن که عین به یاد

قرآن. و این ذکری که کل قــرآن بــه -ببرد خدا هم او را از یاد خودش ببرد.»  
خواند امر اول عقل است و عقل اول!آن فرامی

خود کند و خدای را در خود تواند بدون نور امام حیّ روی بهنمیو آدمی-۴۱
خودآئی! «ولــی اکثــراً بــه یــاد آورد. زیــرا امــام نــور عقــل اســت یعنــی نــور بــه

قرآن-آورند.» گردند و به یاد نمیبازنمی

خود حاصل رویکــرد انســان معنای یاد قلبی خداوند خودبهاصلاً ذکر به-۴۲
به دل خویشتن است. و اینست که گوهره و نور صلوة هم ذکر است و فرموده 
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که نماز را برای ذکر برپا دارید. پس نماز هم یک بیداری عقلی و امــر معقــول 
کند. اقامه صلوة عین اقامه عقل است.است و تعقل را احیاء می

های قبـور معصـومین و اولیـای الهـی نیـز بـه نـور با نگاهی به زیارت نامـه -۴۳
خویشتن و یاد قلبی خداونـد و مقـام معنـوی امـام را متـذکر ه  عقل که بازگشت ب

بریم. یعنـی ایـن زیـارت نیـز تلاشـی بـرای احیـای عقـل اسـت. شود پی میمی
زیارت جامعه کبیره این حقیقت را بـه تمـام و کمـال بیـان کـرده اسـت کـه امـام 

هـم عقـل خـلاق و نـه عقـل صـرفاً ظهور عقل و علم و عرفان پروردگار اسـت آن
ت اعـتلای عقـل و حکمـت الهـی و نظری! پس این زیارت ها هم اگر جز بـه نیـّ

المسـتقیم باشد باطل است. هرچند کـه صراط اللّه شناخت خداوند و تقرب الی  
این زیارت همان معرفت نفس است که خود امـام تصـریح فرمـوده اسـت. و لـذا 
زیارت قبور برای عامه مردمانی است که اهل عرفـان نفـس نیسـتند و لـذا اکثـراً 

روند.هم به نیت نیازهای دنیوی به زیارت می

مؤمن حقیقی و مسلمان طبق قول الهی کسی است که رسول خــدا در -۴۴
فرماید: دلش باشد. پس مغضوبین نیز در همین قلمرو حضور دارند و لذا می

» شــود!کسی که خدای را در دل یاد کند با اولیــاء و مخلصــین محشــور می«
یعنی معرفت نفس همان وادی الحاق و حشر با امامان است که انــوار -قرآن

معرفت نفس را اعظم علوم و شــاهراه (ع)عقول الهی هستند. اینست که علی
ما از «معرفت حق و خلق خوانده است. ایــن مصــداق آن حــدیث اســت کــه:

که این دیداری شهودی »ایم که به دیدار ما بیایند.شیعیان خود پیمان گرفته
و عرفانی است که به اهــل معرفــت نفــس وعــده داده شــده اســت کــه حتــی 
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که برای این بنده در طورممکن است در زیارت قبور ائمه حاصل شود همان
رخ نمود.(ع)زیارت امام رضا

کــردیم از اهــالی آتــش دادیم و تعقــل میو گفتنــد اگــر گــوش فرامــی«-۴۵
شنوائی اولین مجرا و روش تعقل است. شنیدن -۱۰سوره ملک»  شدیم.نمی

ــدن و تعقــل کــردن، بوئیــدن و تعقــل کــردن وو... . اگــر  و تعقــل کــردن، دی
محسوسات تعقل نشوند تبدیل بــه عــادات و ابتلائــات و رخــوت و اســارت در 

شوند و روح های روح انسان در طبیعت میشوند و تبدیل به چاهطبیعت می
کند که همان دوزخ است. و تعقل موجــب در آتش جمادی جهان سقوط می

اعتلاء و عروج روح در طبیعت شده و ماورای طبیعت و عالم غیــب را کشــف 
کند که ارض ملکوت است که ارض تجلی جمال عقل یعنی امام است. می

های قبور معصومین و نیــز با اندک تأملی در متن و محتوای زیارت نامه-۴۶
یابیم که با بیانیه اصول و مبانی عقل و معرفــت و ادعیه منسوب به آنها درمی

این متون را بــه زبــان مــادری فهــم کهآنشرط  هادراک بشری روبرو هستیم ب
نمائیم و خود را مخاطب و ناطق آن بدانیم. اگر معانی این متون به عقل درک  

روی انسان گشوده و بر شهر وجود امامان هو باور شوند وجوه غیبی عالم را ب
کنند که ارض ملکوت است.وارد می

ام از نــور اینجانب هرچه از خرد و علم و عرفــان در زنــدگی کســب کــرده-۴۷
دیدار امامان و اولیای الهی بوده است. هر دیداری درب نوینی از عقلانیت و 

تــا دیــدار مــولا (ع)دیدن و فهمیدن را بر من گشوده اســت. از دیــدار بــا خضــر
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و عاقبت دیدار با امام زمان سه مرحلــه از دانــائی و بینــائی و تعقــل را (ع)علی
در زیارت مشــهد (ع)همراه داشته است و نهایتاً دیداری که با امام رضاهبرایم ب

هــا جملگــی در عــین بیــداری و هوشــیاری رخ مقدس رخ نمود. این ملاقات
آید حاصل به دیدار مؤمنی میداده است ولی حتی رویاهائی که در آن امامی

کــه چنــین دیــداری در طورنوری از معرفــت و بصــیرت جدیــد اســت. همــان
رویائی با امام زمان دست داد که دستم را گرفتنــد کــه بــه آنــی کــل جهــان را 
کالبد خود یافتم. این رویا موجب پدید آمدن حقیقت ارض ملکوت گردید که 

مثابه کشف فرج امام زمان است.ای هم در این باب تألیف کردم که بهرساله

عقل و تعقل حاصل رویاروئی با خود و اعمال و احوال و امیال و گذشته -۴۸
های زندگی خود است. و این یعنی ذکر! این مرور و مراقبــه زندگی خود و آدم

معنای خــدا و بررسی زندگی خود اگر صادقانه و تمام عیــار و کامــل باشــد بــه
نمایــد. و چنــین بررســی صــادقانه و رسد معنائی که از وجود امــام رخ میمی

معنای خدا برسد بدون نور ولایت و هدایت عــارفی زنــده ممکــن کاملی که به
نیست عارفی امامیه!

جوئی از غایت خودشناسی و خودباوری و  باوری و امامشناسی و امامامام-۴۹
آید. و اینست که مــذهب امامیــه را مــذهب  جستجوی حقیقت خود حاصل می 

قول علامه سید حیدر آملــی تصــوف را عــین تشــیع و  هعرفانی ساخته است و ب 
یــابیم. کــه در اینجــا صــوفی مظهــر صــوفیا بــه معنــای  تشیع را عین تصوف می 

حکمت الهی است.
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معنای کار آمــده بــهههم ب ــکریمقرآن«عقل» در ریشه لغت عربی که در  -۵۰
یافتن و احاطه و تسلط است: یافتن خود و احاطــه و تســلط کامــل بــر خــود! 
چگونه؟ به نور معرفت نفس! و این عین واقعه تقوای کامل است. پس عاقــل 
یعنی متقی و عارف! و صوفی مظهر کمال تقوا و معرفــت و عقلانیــت اســت. 

بدین معنا صوفی کامل خود امام است که مولای متقیان و عارفان است.

و فقاهت در معنای قرآنیش که ادراکی قلبی از حــدود الهــی اســت نیــز -۵۱
باشد. ای از همین عقلانیت عرفانی میشعبه

و شــیعی را پس معرفت نفس مادر همه عقولی است که علوم اســلامی  -۵۲
کند. تولید می

همان هخود را دریافت همه چیز را بکهآنمعنای دریافتن است و  عقل به-۵۳
درجه دریافته است: هرکه خود را شناخت همه چیز را شناخته است و هرکــه 
خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخته است. و فقاهت که علم اشیاء در روابط 

ای از عقل عرفانی است نه اخبار تاریخی!انسانی است شعبه

فرمایــد کــه: اگــر عمــر فقیــه باشــد همــه اعــراب فقیــه می)(عوقتی علی-۵۴
بدین معناست که فقاهت نه ربطی به عربیت و زبان عربی دارد و نــه ،هستند

حتی ربطی به کاتــب وحــی بــودن دارد. یعنــی فقاهــت نــه زبــانی اســت و نــه 
خبــری! زیــرا عمــر هــم یــک دانشــمند طــراز اول عــرب بــود و هــم از جملــه 

شمار اصحاب کبار رسول خدا که بیشترین روایــات و آیــات را از خــود انگشت
پیامبر شنیده و سنت محمدی را به عینه درک کــرده بــود. پــس فقــه شــیعی، 
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فقاهتی عرفانی است و جز عرفای حقه شیعی حامل علم فقه نیســتند کــه از 
یابند به نور عرفان نفس!نزد امام زمان می

جز عرفان نفس نیست و ایــن همــان عقــل و یعنی عقل شیعی و امامی-۵۵
ن عنــدی اســت کــه علــم حضــوری هــم خوانــده می شــود کــه علم لدنی و مــِ

معنای علم از نزد خود است خــود الهــی! و ایــن خــود الهــی بــرای عارفــان به
است یا خود علوی و علیینی! و ایــن همــان عقــل و شیعی همان خود امامی

فرمایــد کــه: می(ع)اســت و بیهــوده نیســت کــه علــیالمســتقیمیعلم صراط
المستقیم مائیم و اعراف مائیم!راستی صراطهب

خصوص آن گروه از شــیعیانی  ب با نگاهی به تاریخ ادبیات و اندیشه شیعی -۵۶
که به قیمت آسایش و جان خود پرده تقیه را دریــده و اســرار و حقــایق متعــالی  

اند  جان خریدههاند و تهمت غالیه و قرمطی را ب مکتب خود را آشکارا بیان کرده
ترین ارزش  یابیم که متعــالی اند درمی و تیغ تکفیر و الحاد را بر خود گوارا نموده

آلیستی افلاطونی هم جســارت  های ایدهکه حتی در فلسفهممکنه برای آدمی 
تصــویر شــده کــه هــر انســان  ای گونههبیانش نبوده، در قالب عقاید و عبادات ب 

هــای شــیعی هرگــاه کــه در  گونه است. جوامــع و گروهشیعی یک انسان خدای 
انــد موفــق بــه  ارزشی خاص خود را یافته-تاریخ امکان برقراری نظام اجتماعی 

تر از مدینه فاضله افلاطــون بــوده  اند که بسیار متعالی گشتهپدید آوردن نظامی 
است. در قرون چهارم و پنجم و ششم هجری در مصر و شام و یمن و بحرین و  

هــای خودمختــار شــیعی رخ نمــود کــه بعــدها الگــوی  دیلمــان ایــران حکومت
ها در  سکولاری دموکراســی و لیبرالیــزم و سوســیالیزم و برابــری حقــوق انســان



در جستجوی معنا -در جستجوی عقل ٢٢

مغرب زمین شد و اروپــا را از قــرون وســطی نجــات داد. و عجبــا کــه اکثــر ایــن  
های شیعی پیرو مذهب اسماعیلیه بودند کــه فلســفه ظهــور امــام زمــان را  گروه

دانند نه فقط دعا و نالــه و زاری! کــه در رأس همــه  متکی به جهاد و معرفت می 
نام حسن صباح قرار دارد که جهت برپائی  هاین رهبران مجاهد و عارف کسی ب 

حاکمیت و جامعــه شــیعی از مــذهب پــدریش یعنــی اثنــی عشــری بــه مــذهب  
قول خودش شــاهد بــود کــه همــه متفکــران و علمــای  هاسماعیلیه گرائید زیرا ب 

عباس بودند که جمله قاتلان امامــان شــیعه  اثنی عشری مشغول معامله با بنی 
ــوب می  ــان  محس ــه مؤلف ــدرش ک ــی و پ ــون سیدرض ــی کســی چ ــدند. و حت ش

بودنــد و  البلاغه هستند در دربار عباسیان دارای مناصب سیاسی و علمــی نهج
ت را بــه  سرودند و ایندر وصف خلفای جور قصیده می  همــه خودفروشــی و ذلــّ

نوشتند لابد! ولــی اگــر بــه فلســفه غیبــت امــام  حساب غیبت امام دوازدهم می 
داشتند و همچــون انتظــار مســیحیان در رجعــت مســیح از  نگاهی عقلانی می 

شــدند خلافــت عباســی  همه خرافــه و جهــل نمی آسمان و سوار بر ابر دچار آن
تاریخ حکومــت کنــد زیــرا عباســیان هــم دعــوی  سال درتوانست چهارصدنمی 

گری داشتند و از این طریق همه علما و متفکرین اثنــی عشــری  شیعی و علوی 
خدمت استمرار حاکمیت جــور گرفتنــد وگرنــه خلفــای  هرا جلب خود نمودند و ب 

الخمر و لاابــالی و برخــی آشــکارا دیوانــه بودنــد و  عباس اکثراً عیاشان دائمبنی 
از جهــان متمــدن آن دوران را شــامل  را کــه نیمــی توان اداره حکومت اسلامی 

شد نداشتند.می 

در تاریخ شیعه اثنی عشری فقط در همین چند سده اخیر چند نفر عالم -۵۷
راستین در پیروی از حسن صــباح کمــر همــت بــه تشــکیل حکومــت شــیعی 
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گری و بــدعت هــم شــدند! گری و قرمطیبستند که البته متهم به اسماعیلیه
کلی هشاه اسماعیل اول بانی صفویان که حسابش از بقیه شــاهان صــفوی ب ــ

خان که تاریخ ذلّت شیعه اثنی عشری را پایان جداست و سپس میرزا کوچک
دادند و آبروی از دست رفته هزارساله را اعاده نمودند و مــذهب انتظــار را کــه 
تبدیل به مذهب زار شده بود به مذهب انقلاب تأویل کردنــد. و ایــن بیــداری 

-عقل امامیه است و بر علمای شیعه است کــه ایــن بیــداری را تبیــین عقلــی
عرفانی نموده و معارف مفقوده و تحریــف شــده شــیعی را زنــده کننــد. شــیعه 

عرفانی نیاز ندارد.-اثنی عشری به هیچ امری همچون یک انقلاب عقلی

ایمانی و نفاق شیعیان اثنی عشری بود کــه شــش لیاقتی و بیاین از بی-۵۸
امــام آخرشــان همــه عمرشــان را در زنــدان عباســیان پوســیدند و در حقیقــت 

غیبت حقیقی از امام هفتم آغاز شده بود.

ــی از بی -۵۹ ــاقتی و بی وقت ــخن  لی ــاریخ س ــری در ت ــی عش ــیعه اثن ــانی ش ایم
گوئیم از فقدان عقل و حکمت و علم و عرفان امامیــه در نــزد ایــن شــیعیان  می 

نشناسی معنــائی  گوئیم. زیرا غیبت امام حاضر و ظاهر شیعه جز امامسخن می 
عقلــی و  نشناســی عــین بی دانیم پس امامندارد. و اگر امام را نور عقل الهی می 

، امام معنای خداست این معنــا جــز  (ع)قول امام باقرهنشناسی است. اگر ب عقل 
به عقل قابل دریافت نیست. و اگر امام معنای خداست و نــه مــاده خــدا، پــس  
غیبت و ظهور امام، جــز غیبــت و ظهــور عقــل در نــزد شــیعیان نیســت. هرگــاه  

معنای  یابنــد. و ایــن بــهشیعیان به عقــل آمدنــد و عقــل یافتنــد امــام را هــم می 
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خودآگاهی شــیعی اســت. شــیعه بــیش از نــان شــب و نمــاز صــبحش محتــاج  
نیست.عقل را امامی بی .خودآگاهی عقلانی است. امام، عقل شیعه است

هیچ مذهبی همچون تشیع جهـت تبیـین و اثبـات حقانیـت و عظمـت آرمـان و 
های شرق و غرب عالم بهـره نبـرده ها و حکمتعقایدش از همه عقول و فلسفه 

های علمـایش شـاهد گردهمـائی است. این از افتخار شیعه است که در فلسـفه 
همه عقول کهن جهان هستیم از فلسفه یونـانی تـا حکمـت ایرانـی و هنـدی! و 

دانیم که همه مکاتب فلسفی و عرفـانی بـزرگ و مانـدگار در جهـان اسـلام را می
شـود ها محسـوب میاند و امامت کمال ایـن فلسـفه متفکرین امامیه پدید آورده 
عربــی و ســهروردی و ملاصــدرا! ایــن واقعیــت نشــان از فــارابی و بــوعلی تــا ابن 

دهد که تشیع مذهب اصالت عقل است و متفکرین امامیه از بهتـرین عقـول می
ای در اند تا مذهب خود را تبیین کننـد و چنـین پدیـده بشری در تاریخ بهره برده 

هیچ مـذهب دیگـری رخ نـداده اسـت. ایـراد برخـی از ایـن بزرگـان اینسـت کـه 
خدمت امامت و اسـلام و قـرآن ه های بیگانه را بجای اینکه این عقول و فلسفه ه ب

اند. یعنی ظرف و اساس را امامت و قـرآن قـرار ندادنـد عکس عمل کرده ه آورند ب
ــه و اســلامی ــارف امامی ــفه بلکــه مع ــرف فلس ــه را در ظ ــد ک ــه ریختن های بیگان

حاصلش انحراف اسماعیلیه و انقیاد اثنی عشری بوده است.

انسان تنها موجود حامل نور عقل است و لذا کل جهان هستی مســخّر -۶۰
وجود او گردیده است یعنی مسخّر نور عقلش! و اگر امام مبین محور جهــان 
هستی است به نور عقل است. و اگر بهشت فقط از برای انسان است نیز بــه 

شــوید در آیــا پنداشــتید کــه بــر بهشــت خــدا وارد می«نور عقل و علم اســت:  
قرآن-»ایم.ما شما را از علمتان آفریدهکهحالی
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خواند. بزرگترین قــدرت و رســالت را به هستی برتر فرامینور عقل آدمی-۶۱
بخشــد. عقل آنســت کــه بــه صــاحبش قــدرت فــرارفتن از مکــان و زمــان می

توانیــد از اقطــار زمــین و آســمان اگر می«فرماید:  قدرت عقل است که میبه
کــه ایــن -ســوره رحمــن»توانید الا به یــاری ســلطانی!خروج کنید ولی نمی

سلطان همان نور عقل اســت کــه در امــام منــور گردیــده اســت. پــس انســان 
امامیه بایستی به نور عقل امامش بر جبر تاریخ و جبــر غیبــت و جبــر قیامــت 

کند و پروردگارش را در این جهان قیامتش را برپا میکهآنآید.  فائق آید و می
را قائم (ع)کند در واقع از جبر مکان و زمان فرارفته است. و اگر علیدیدار می

زور بازو!هقدرت عقل و علم است و نه بهقیامت خوانده است (رسول اکرم) ب

،سببی نیست،ولی عقل و علم علوی، عقل و علم فنی و علّیتی نیست-۶۲
کن فیکنی است. این عقل و علم نوری است نه سوادی و اخباری و فرمولی!

محصول نیاز است و هرچه که  دانیم که تفکر و تعقل و تدبیر در آدمی می -۶۳
تــر  تــر و خلاقتر و آنی تر باشد تفکر و تعقل هم عمیق نیازی حیاتی و اضطراری 

است و تعقل محصول نیاز انسان جهت رهائی از اســارت تــن و چــاه طبیعــت و  
روح  جبر زمان است و چنین نیازی حاصل خودآگاهی روحانی است تــا آدمــی 

بینیم  سان در قبر تن محبوس است. پس باز هم مــی الهی خود را دریابد که چه
که تعقل حاصل خودآگــاهی روحــی و بــاطنی اســت یعنــی نــور معرفــت نفــس  

است. تا انسان الهیت روحش را درک و باور نکند تعقلی خلاق نخواهد یافت.
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ــدبختیاگــر بخــش عمــده-۶۴ ــار مــا شــرح و بیــان ب ها و ای از معــارف و آث
های انسان است بــرای آنســت کــه تــا شــاید غیــرت عقــل ها و نابودیفلاکت

سو الهیت روحش را از یکبجنبد و تعقل آغاز شود که اینست رهائی! تا آدمی
درک نکند و از سوی دیگر نابودیش را در تن و خاک احساس و باور نکنــد بــه 

گــردد زیــرا قــدرت تعقــل از قلــب اســت نــه آید و قلبش منقلب نمیعقل نمی
اندیشه علیتی و حسابی! حتی شدت و عمق و خلوص دعای فرج هم بســته 

به چنین ادراکی است که خود آستانه و مقدمه عقل است.

کشـاند و  فرج امام هم یک واقعه قلبی است که دل را بـه عقـل و عرفـان می-۶۵
سازد. هیچ فرجی در برون از فرد بشری ممکن نیست. چـه بسـا آدمـیروشن می

سـازد و  سوزد. امام به هر کس نظر کند وی را عاقـل و عـارف میکه در بهشت می
اینست سرآغاز نجات! عقل، نور خروج است خروج از تن و اسارت مکان و زمان!

عقل یعنی دریافتن! دریافتن وجود! زیرا انســان موجــودی اســت کــه از -۶۶
در دنیــا را بــرزخ عدم برآمده ولی هنوز وجود نیافته است و لذا هستی آدمــی

گــاهی نیابــد وجودیــاب  نامند یعنی بینابین! پس انسان تا بــه عــدمیت خود،آ
اش واسطهبهو وجودی جز خدا نیست. پس عقل نوریست که آدمیشودنمی

یابد یعنی خدا را! و امام اسوه و نمونه انسانی است که وجــود یافتــه وجود می
است پس مظهر عقل کل است که همان نور وجود اوست. پس نور وجودش 

توان یافت.را هم جز به عقل نمی
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باشـد. ایـن  پس عدم آگـاهی، عقـل اول اسـت کـه سـرآغاز خودآگـاهی می-۶۷
کنـد. پـس عقـل  رود و وجـود را طلـب میسـوی وجـود مـیآگاهی نوریست که به

دارای دو قطب است: عدم و وجود! و نور عقل در فاصله این دو قطب رفت و آمـد  
لا است!کند و لذا نور عقل دارای هویت بود نبودی است که همان هویت ال می

اگر خدا همان وجود است پس هر چه که خدا نیست عدم است. یعنــی -۶۸
عدمیت ،بینیم که خدا نیستهر آنچه که در زمین و آسمان و زندگی خود می

پنــداریم. دانیم و در واقع خــدا را عــدم میرا وجود میما آنکهحالیاست در  
پس عقل ما وارونه است که باید دچار انقــلاب و واژگــونی گــردد تــا بــر مقعــد 

شناســی اســت: وجــود، صدق قرار گیرد. این اصل اول عقــل و تعقــل و عقل
عدم است و عدم هم وجود است!

! ایــن نخســتین تعلــیم امــام (ع)امام علی-»هستی دلیل نیستی است«-۶۹
است به شیعیانش! این عقل اول است. خــود امــام هــم مصــداق کامــل ایــن 

باشد که راز غیبت او بیانگر همین اصــل اول عقــل اســت زیــرا او بــا عقل می
شود که ایــن اصــل غیبتش منجی عالم بشری است و برای کسی آشکار می

اول عقل را دریافته و ایمان عملی خود کــرده باشــد. زیــرا امامــان کــه ظــاهر 
بودند از چشم ادراک مردمان غایب بودند و اینک کــه غایــب هســتند امکــان 
ظهور دارند برای کسانی که به اصل اول عقل لباس ایمــان و عمــل پوشــانده 

شناسی نیز هست.باشند. این اصل اول امامت و امام
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کند که ضد امیال و اراده و ادراک محسوس این اصل اول عقل امر می-۷۰
یابیم نیستی است پس باید ضد خود خود باشیم زیرا آنچه را که ما هستی می

باشیم. و این اصل دوم عقــل و عقــل دوم اســت کــه دومــین اصــل امامــت و 
هرچــه کــه دلــم خواســت «فرمــوده  (ع)که علیطورست! هماناشناسی  امام

یعنــی بــه وجــود رســیدم و موجــود »برخلافش عمل کردم تا به خدا رســیدم.
اند: مولای موجود!هم لقب داده»موجود«گشتم. و لذا علی را 

معنای پیــرو و مریــد اســت کــه از این اصل دوم عقل، اســاس تشــیع بــه-۷۱
مولای موجود خود پیروی کنیم نه از خود! یعنی از وجود اطاعت کنیم نــه از 

عدم! این یعنی تشیع یا مریدی!

خوانــد و ایــن انســان را در خلقــش کــافر و ظــالم و منکــر میکــریمقرآن-۷۲
کند و ضد وجود است و چه دلیل آنست که وارونه است و عدم را پیروی میهب

کننــد تعقل نمی«-قرآن»خودتان.کنید الا بهظلم نمی«بدتر از این!  ظلمی
.قرآن-»الا اندکی.

امام را کافر خوانند یعنی ضد وجود! و کافران را هم اینست که انسان بی-۷۳
رســول »امام از دنیا برود جاهل از دنیا رفته اســت.بیکهآن«جاهل خوانند:  

زیرا امام نور عقل و وجود است. -(ص)اکرم

شود: امــام کســی اســت کــه اســوه از اینجا امام و امامت هم تعریف می-۷۴
کامل و مطلق ضدیت با خود باشد. یعنی اسوه عقل باشد! زیرا عقل عملی و 

فعال همان ضدیت با خود است. 
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پس واضح است که مذهب امامیه مذهب انقلابات پیگیر و مداوم بر علیـه -۷۵
خویشتن است. تشیع مذهب انقلاب است انقلاب بر علیه خود و نه دیگران!

پس معنای انقلاب هم در معرفت شیعی انقلاب ضد انقــلاب اســت در -۷۶
قیاس با انقلابی که در عرف بشری تعریف شده است.

کــه در اطاعــت محــض او باشــد یــک انســان و لذا انسان فاقد امام حیّ -۷۷
امامیه و شیعی نیست بلکه فقط یک مدعی ریاکار است.

کســی  ضد خود باشد زیرا خود هر، خودی خودتواند بهکس نمی زیرا هیچ-۷۸
خودپرست است و این خودیت یا منیت همان هســته مرکــزی کفــر بشــر اســت  

دانــد و ایــن  زیرا مخلــوق ادراک و شــعوری وارونــه اســت کــه عــدم را وجــود می 
علیه خود باشــد  که بخواهد خودش برواژگونی ذات من هر بشری است. و هر

کنــد و وارونــه  فقط خود را فریب داده است و مفاهیم را در ذهن خود تبدیل می 
سازد نه عملش را!می 

تــوان ضــد خــود شــد الشعاع نور ولایت امام و به امر امــام میفقط تحت-۷۹
یعنی ضد عدم شد و روی به وجود نمود. و امام نور ضد خود است یعنــی نــور 
عقل است. اینست که امام را مولای متقیان خوانند یعنی رهبر کسانی کــه از 

ضــد کــهناخواهند که ضد خود شــوند و آنپرهیزند و به امر عقل میخود می
شوند که همان امامت است.شوند مظهر نور عقل الهی میخود می
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پس اطاعــت از امــام کــه نــور -(ع)علی»خود، نابودگرترین چیزهاست.«-۸۰
پرستی نفس است. و جز به نور مثابه نبردی بر علیه عدم و عدموجود است به

را بــه توان این نبرد ضد عــدمیمحبت و ولایت و کرم و اقتدار وجود امام نمی
پیروزی وجود رسانید که پیروزی نــور عقــل ازلــی اســت کــه نــور ذات احــدی 

باشد یعنی نور امامت!می

ــت عــدم و عدم-۸۱ پرســتی و  پرســتی نفــس بشــر همــان ماهیاتدر حقیق
پرستی در جهان است و جهاد اکبر که اطاعت محــض از امــام بــر علیــه  صفات

زدائی از عالم وجود اســت تــا  عدمیت است همان نبرد بر علیه ماهیت و ماهیت
ماهیــات!  نور ذات ازلی حق رخ نماید که وجود مطلق و صمدی است وجود بی 

از منظر خرد فلسفی، این نبرد فلسفه اصالت وجود (اشــراق) بــر علیــه فلســفه  
اصالت ماهیت (مشاء) است یا نبرد بین افلاطون و ارسطو که در تاریخ اندیشــه  

اســت. ایــن  تا پایان جهان استمرار دارد. و این بیان یونانی از حکمت اســلامی 
به شیعیان اســت کــه: بدانیــد کــه پرســتش خداونــد  (ع)همان پیام تاریخی علی 

زدائی از  واسطه صفاتش عین شــرک اســت! پــس پیــام عقــل همــان ماهیــتبه
ــرک ــت و ش ــان اس ــازدائی از ج ــان دنی ــه هم ــت ک ــود اس ــان و  وج زدائی از ایم

زدائی از زندگی!زدائی از کیفیت و مرگزدائی از هستی و کمیّتنیستی 

بینیم که عقل، نور نجات انسان از محاق عدم و ظلمــت پس باز هم می-۸۲
زدائی از خلــق اســت تــا سوی نور مطلق وجود! این همان مخلوقیــتاست به

خالق را آشکار سازد! پس عقل، نور ظهور خالق از مخلوق است.
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گوید که وجود، عدم اســت و عــدم هــم وجــود ما میه  پس اگر عقل او ب-۸۳
است، پس عقل نوریســت کــه بزرگتــرین راز خلقــت جهــان هســتی یعنــی راز 

سازد که عدم بر جای وجود نشسته عنوان جانشین خدا عیان میانسان را به
است! و این حق خلافت و راز رحمت مطلقه خدا به انسان است. پــس عقــل 
نور دین و بیانگر سرّالاسرار آن است. و لذا فقط اهل تعقــل، اهــل دیــن خــدا 

ی اللّهزیرا ذات دین و احکام دین خــدا تمامــاً بــر راز خلافــت-هستند (قرآن)
انسان قرار گرفته است که بــدون درک ایــن راز و اوامــر الهــی فهــم و تصــدیق 

شود. پس عقل همان علم ذاتی شریعت است و شریعت تمامــاً بــر عقــل نمی
استوار است زیرا بر حق خلافت انسان و خدا استوار است. 

گونه که نشان عقل، نور وجود است و اما ماهیت این نور چیست؟ همان-۸۴
دادیم نور عقل متصاعد از دو قطب عدم و وجود است. پــس ماهیــت عقــل و 
منطق ذاتی آن هم دیالکتیک است و علم تســبیح کــه در قلمــرو منطــق جــز 

بــه »دیالکتیــکدیالکتیــکِ «تواند بود. ایــن معنــا را در رســاله دیالکتیک نمی
ایم که تسبیح وجود برای خدا و تنفیس عــدم بــرای تمام و کمال آشکار کرده
سوی وجود کل کارکرد عقل در قلمرو معرفت نفس و خود و رویکرد از عدم به

اطاعت از ربّ است و امام!

نفس ناطقه در حدیث درونیش چیزی جز گفتگوی بــین وجــود و عــدم -۸۵
نیست و خود نفس ناطقه حاصل گفتگــوی بــین وجــود و عــدم اســت. و ایــن 
گوهره عقل و تعقل است که تماماً دیالکتیکی است دیالکتیک بود و نبود که 

عین دیالکتیک دانائی و نادانی است و نور و ظلمت!
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پس دیالکتیک که ماهیت و منطق عقل است در کمالش که دیالکتیکِ -۸۶
نماید کــه وحــدت دیالکتیک و توحید محض است از وجود امام مبین رخ می

هــای اضــدادی اســت کــه همــان ظهــور وجود و عدم و ظهور یگــانگی ارزش
باشد. میاللّهکلمة

هــای پس ذات عقل، رحمت مطلقــه اســت زیــرا موجــب وحــدت ارزش-۸۷
ســازد. و ایــن معنــای هــم رســانده و یگانــه میه  اضدادی است و اضــداد را ب ــ

رحمت مطلق است.

ســوی رحمــت مطلقــه رهنمــون را فطرتــاً و لاجــرم بهعقل و تعقل آدمی-۸۸
پرســتی و خودبرانــدازی روبــرو را بــا عــدمیت خــود و عدمسازد زیرا آدمــیمی
یابد.سازد و جز رحمت مطلقه پروردگار پناهی نمیمی

ترین مردمــان روی زمــین و مســتکبرترین امروزه حتی کافرترین و شقی-۸۹
یابند و به آن معترفند میهای صنعتی روند نابودی این تمدن را حتمیقدرت

رود. پس تعقل کافرانــه هــم راهــی سوی نابودی میکه بشر در خودپرستی به
دهد اگر با خود صادق باشد!جز رحمت مطلقه را نشان نمی

ای ضــدخواهی بشــر ارادهزیــاده-صــنعتی-فنــی-اصــلاً اراده علمــی-۹۰
رحمانی و ناباور بــه رحمــت مطلقــه خــدا در امــر رزق و معیشــت و ســعادت و 

فنی ضــد ســلامت و آســایش و -های علمیسلامت است و لذا همه فرآورده
برند. بشــری کــه اند و بشر را به نابودی میحتی رفاه مادی بشر از آب درآمده

پنداشته خداوند وی را آفریده تا همه عمرش را صرف نمردن و نــابود نشــدن 



٣٣شناسی امامیهشناخت 

خود سازد و لــذا نگــاه و احســاس و اندیشــه چنــین بشــری بــه خــدا و جهــان 
هستی، ماهیتی شقیانه و ظالمانه و بدبینانه دارد و ضد رحمت است. بشری 

پندارد جز تلاش برای امرار معیشت هدف دیگــری از خلقــت و حیــات که می
خود در جهان ندارد بشری کافر و ظالم و ضد رحمت اســت و خــدای چنــین 

رحم است. این خدا در واقع نام مســتعار شــیطان انسانی هم بس شقی و بی
خواری است خواهی و جهانپرستی و زیادهاست که سلطان و بانی تکنولوژی

زیرا سرچشمه قحطی و عدمیت است.

لحاظی عقل دارای ذات رحمانی است و هر درجـه  توان گفت که بهپس می-۹۱
جوئی است.طلبی و رحمتای از رحمت و رحمتاز عقل برخاسته از درجه

توان وجود یابد الاّ به رحمتی عظیم! این اســاس عقــل عدم چگونه می-۹۲
قــدرت وجــودی خصوص که عدم بخواهــد بههاست: نیاز به رحمت مطلقه، ب

خلاق برسد و هستی بخش گردد! رحمت، جــوهرۀ عقــل اســت و عقــل هــم 
منطق و روش رحمت است.

عقل همان اراده عدم به وجودیابی مطلق و خلاق اســت کــه ایــن اراده -۹۳
نیز از جانب وجود مطلق (خداوند) به آدم که ســخنگوی عــدم اســت القــاء و 

شود. زیرا آدم، خلیفه وجود در عــدم اســت و از وجــود فقــط معنــای وحی می
را طلب کند. معنای وجود در آدم همان نفس ناطقه وجود را یافته است تا آن

کنــد از دهــد و وجــود را تمنــا میاست که فرق وجود و عــدم را تشــخیص می
رحمت مطلقه خداوندی! این همان نور عقل است. عقل، وحی و اراده الهی 
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سوی عدم است جهت هستی بخشــیدن بــه آن! و آدم بارانــداز ابــدی ایــن به
بــه همــین دریافت است. پس عقل، خلیفه اراده الهی در آدم اســت و آدمــی

.جهت است که خلیفه خداست

معنای یافتن، کسب نمودن، مهارکردن در لغت به»عقل«که  طورهمان-۹۴
هم در لغت به همــین معناســت یعنــی یــافتن و »وجود«و مسلط شدن است  

پیدا کردن. پس عقل همان عقل وجود است و نور وجودیابی و موجود شــدن 
و صاحب وجود گشتن و بر وجود خود احاطه یافتن.

ای از وجود است که در نفس ناطقه و بـه نـور هر موجودی در جهان نشانه -۹۵
کنـد بـه طریق احسـاس وجـود میبـدین شـود و آدمـیعقل درک و دریافـت می

ای! ولی آن موجودی که مظهر تمام و کمال وجـود اسـت امـام اسـت کـه درجه 
شوند و تبدیل حق وجود است که همه موجودات جهان در وجودش ارزیابی می

دهیم در زودی به آنـان نشـان مـیه های خود را بنشانه « گردند:  به نور وجود می
هر چیزی شـهادت دارد و محـیط ه درون و برونشان تا بدانند که او حق است و ب

کریمقرآن-»است. ولی بدانید که در دیدار با پروردگارشان شک دارند.

یعنی امام یا انسان کامل حامل حــق وجــود همــه موجــودات در جهــان -۹۶
میزانی که به این حق ایمان و اتصال دارند و از نور امام که است و مردمان به

نور عقل است برخوردارند در جهان هستی و در رابطه با عالم و آدمیان موفق 
ــود می ــه دریافــت وج ــد بهشــوند و موجــود میب ــدار گردن شــرط اینکــه در دی

پروردگارشان ایمان داشته باشند! کی و کجــا و چگونــه؟ از وجــود امــام! زیــرا 
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میزانی که باور به لقای الهی از وجود امام امام نور وجود است و نور عقل! و به
شود و با این نور همه موجودات جهان به نور باشد نور وجود امام دریافت می

شوند. یعنی فقط به نور وجــود امــام کــه نــور وجود ارزیابی و قابل حصول می
تــوان از جهــان هســتی و موجــوداتش وجــود یافــت زیــرا همــه عقل است می

هرچیزی در جهــان در «یابند: موجودات از وجود امام است که نور وجود می
ایــن ارزیــابی یعنــی یــافتن قــدر -قرآن»شود.آشکار ارزیابی میوجود امامی

قــدر وجــود یافــت و ،تــوان از موجــودات عــالموجود! پس بدون نور امام نمی
موجودی قادر گشت و قدیر!

وقتی درک و باور کنیم که وجودی جز خدا نیست و هر که دارای وجود -۹۷
شود تا جاودانه گردد تــازه بــا باشد خدائی و خلاق و قادر و متعال و صمد می

شویم که جــز بــا چنــین رحمتــی امکــان حق رحمت مطلقه خداوند روبرو می
وجودی جاودانه نخواهیم یافت. پس اگر انسان وجود خــدائی یابــد پــس آیــا 

وح و رود و اکبــر و ســبّ شود؟ خیر! بلکه خداوند فــرا مــیخدا دوتا و چندتا می
هگــردد و قــدوس می ــّ ــد و اینســت راز ایــن کــلام خــدا در اکبر رخ میالل نمای

بینیم که پس می»پس خداوند برتر آمد از آفرینش بهترین خلقش!«کتابش:  
هشود بلکه مظهــر  نمیاللّهانسان کامل،   شــود. و اینســت مفهــوم اکبر میاللــّ

خدا آفرینی بشر و یاری متقابل خدا و انسان!

اعطــا نمــود در نــزد کــافران و روحی را که خداوند از خــودش بــه آدمــی-۹۸
ــلطه ــه و س ــونی بخیلان ــوم و فن ــد عل ــرف تولی ــقیاء ص ــاهلان و اش گرانه و ج

نابودگرانه شد و مولّد تمدن مدرن گردید که حیات را بر روی زمین مواجــه بــا 



در جستجوی معنا -در جستجوی عقل ٣٦

انهدام کرده و خود را به مهلکه انداخته است زیرا عظمت رحمــت و کرامــت و 
خلاقیت خداوند را درنیافته است. این تمدن اســوه تمــام و کمــال حماقــت و 
ناشکری و شقاوت بشر در قبال رحمت خداست و عین جنگ با این رحمت! 
همچون فرزندی ناخلف که از محبت و گذشت و ثروت و امکانات والدینش بر 
علیه آنها استفاده کرده و به قهر و غضب و طرد و لعــن والــدین دچــار شــده و 

الراحمینــی عاقبت محکوم به حبس ابد در زندان گشته است. و اینــک ارحم
رود در آخرالزمــان تــا سوی این زندانیان ابــد مــیخداوند از طریق اولیایش به

آنان را شفاعت نموده و یکبار دگر امکــان بازگشــت بــه رحمــت خــدا و حیــات 
جاوید را به آنان اعطا نماید.

پس عقل چیزی جز توانــائی کشــف و درک رحمــت مطلقــه خداونــد در -۹۹
ــائی دریافــت ایــن رحمــت مطلقــه و  جهــان و در قبــال انســان نیســت و توان

کارگیری آن در خدمت وجودیابی جاودان و الهی خویشتن!هب

عقل، درک وجود است و چون ذات وجود جز رحمت نیست عقـل کامـل -۱۰۰
و واصلی که به وجـود رسـید مظهـر رحمـت مطلقـه اسـت و ایـن همـان هویـت 

گر این وجود و رحمت است.انسان کامل و امام مبین است که بیانگر و عیان

ظاهر متنــاقض اینــک هویــت واحــدش آشــکار هپــس ایــن احادیــث ب ــ-۱۰۱
شود که: اول چیزی که آفریده شد عقل بود، اول چیزی کــه خــدا آفریــد می

های قلم بود، اول چیزی که خدا آفرید نور محمد بود. که این نخستین خلق
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نمایند در وجود امامان محمــدی کــه مظهــر عالم وجود در آخرالزمان رخ می
!اللّهکامل رحمت و عقل و وجود پروردگارند و ظهور کلمة

دلیل اســت کــه جو است بــدینپرست و مطلقپس اگر عقل ذاتاً کمال-۱۰۲
ذاتش رحمت است و ذات رحمــت هــم مطلــق اســت کــه اگــر مطلــق نباشــد 

رحمت نیست بلکه حساب و تجارت است.

اگر رحمت امری مقیّد و محدود و مشروط باشد پس امر اول و ذاتی نیسـت  -۱۰۳
رحمــت امــر اول و عــین ذات  کــهحالیشــود. در  بلکــه امــری ثانویــه محســوب می

خداوند رحمت را بـر خـودش واجـب سـاخته و  «باشد: پروردگار است که مطلق می
یعنی ذات و وجود حق چـون خوانـده و درک و دریافـت شـود  -قرآن »نوشته است.

رحمت است. و ذات خدا مطلق است پس رحمت نیز امری مطلق است.

این مطلقیت رحمت در روابط بشری هم حضور دارد. رحمت، جوهره -۱۰۴
محبت است پس اگــر معشــوقی از عاشــقش چیــزی طلــب کنــد و عاشــق در 

کنــد و صورت توانش از آن امتناع ورزد معشوق در عشق عاشــقش شــک می
این حق است زیرا محبت که در قلمرو بروز همان رحمت اســت لامتنــاهی و 

هــای مطلق است. و اینست که محبت قلمرو پرســتش اســت و لــذا در دعوی
گــردد. و فقــط رود و رســوا میسوی عداوت مــیسرعت بههدروغین، محبت ب

راســتی اهــل رحمــت و محبــت باشــد کــه متصــل بــه ذات هتوانــد بکسی می
صــورت محبــت و عشــق پروردگــار و صــاحب وجــود گشــته باشــد در غیــر این
باشد.ادعائی کاذب است و همواره محکوم به رسوائی می
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گونــه کــه در فرهنــگ ترحم آنباید دانست که رحمت مطلقاً از جنس-۱۰۵
ت و بنــدگی شود نیست زیراعامه بشری معنا می ترحم منجر بــه تحقیــر و ذلــّ

رسد.رحمت به عزّت و تعالی و آزادی میکهحالیشود در می

ســوی مطلقیــت پس عقلی که رحمت را عنصــر ذاتــی خــود نیابــد و به-۱۰۶
رحمت در حرکت نباشد عقل نیست بلکه توهم و حساب و بازی و مکر است.

کننــده و یابنــده رحمــت اســت بلکــه مــدیر و  عقل نه تنها کاشــف و درک-۱۰۷
باشد و مولّد علم رحمت، حکمت رحمت و عرفــان  هادی رحمت نیز می مدبّر و

رحمت است و آئین و شریعت رحمت! یعنی راه و روش آفرینش رحمانی را نیــز  
آورد که قوانین دین خدا در دو قلمرو شریعت و طریقت است.پدید می 

العلـل همـه مسـائل بشـر مـدرن رحمـت نفهمـیبزرگترین مشـکل و علّت-۱۰۸
تربیـت رحمـانی!  اوست و سپس فقدان علم و حکمت و عرفان و آئین و شریعت و

هـاری در قبـال  برخورد بشر مدرن در قبال رحمت وجود همچـون برخـورد گـرگ
رحمانـه و شـقی و  گونـه بییک لاشه است. رابطه بشر مدرن با خودش نیـز همین

احمقانه است. و همه اینها دال بر فقـدان عقـل و تعقـل اسـت. و ایـن سـخن پیـر  
را کـه  انصاری امروزه بیانگر کل ماجراست کـه: خـدایا آناللّهطریقت خواجه عبد 

را که عقل ندادی پس چه دادی!عقل دادی پس چه ندادی و آن

های بیرونی در درون خویشتن است: تعقل جریان تأویل آخرین پدیده-۱۰۹
یافتن جهان در جان! پس تعقل واقعه انسانی کردن جهــان اســت و روحــانی 
کردن اجسام و خــودی کــردن جهــان غیــر! ایــن همــان جریــان معنــا کــردن 
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ها و وقایع مادی زندگیست و نوری کردن حوادث و موجودات طبیعی و پدیده
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و عاطفی اعم از خوب و بد! پــس 
تعقل همان جریان انسانیت بشر است که او را از سائر موجودات متمایز کرده 
است. تعقل، جریان خلق جدید انسان است و واقعه الهی شدن بشر و ابــدی 

ترین تعقــل همانــا تأویــل موجودیــت مــادی و شدن این موجود فــانی! و نــاب
طبیعی خود است به نور ازلیت جان! تبدیل تن به روح! تأویل خود به خــدا و 
تبدیل همه صفات و امیال و احوال و افعال خود به ذات! این تعقل عرفانی و 

باشــد کــه کمــالش تأویــل دهــر بــه علوی است که گــوهره مکتــب امامیــه می
باشد کــه انســان را بــا اکنونیت و الساعه است که برپا کننده قیامت وجود می

کند.خدایش روبرو می

سازد. پس تعقــل اش رهنمون میرا به ازلیت هستیتعقل، روح آدمی-۱۱۰
و اکثراً باز «که دین خدا امر به رجعت است: طورماهیتی ارجاعی دارد همان

قرآن-»آورند!گردند و به یاد نمینمی

تعقل همان تلاش برای به یاد آوردن خداست یعنی ذکر! تعقل امر به -۱۱۱
ذکر است. پس یک جهاد مستمر است در خویشتن! جهاد روح!

مرکب اهل علم و قلم را از خون شهیدان (ص)و اینست که رسول خاتم-۱۱۲
هم در ظلمــات نفــس برتر خوانده است زیرا حاصل جهاد اکبر در راه خدا آن

خویش است.
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سوی ذات سوار بر آن، ظلمات نفس را بهعقل نوریست که روح آدمی-۱۱۳
پیمائی در عالم غیب است که ظلمات را کند. پس تعقل راهطریق میازل طی

گردد. و کســی کــه شود و نوری میپشت سر نهاده به عرصه نور حق وارد می
به نور باطن رســید در جهــان بیــرون هــم بــه جنــات نعــیم وارد شــده اســت و 

درجات رضوان الهی! و این کارگاه خلق جدید است.

پس تعقل روش ذکر است و راه رسیدن بــه ذات الهــی خویشــتن و بــر -۱۱۴
ی  این جایگاه مستقر شدن و صاحب وجود گشتن جهــت خلــق جدیــد و تجلــّ

اکبر از خویشتن بشری! اللّه

تر تر و انسانیتر و خدائیتر و مقدستر و مطلقپس چیزی برتر و عالی-۱۱۵
گوینــد عقــل تر از عقــل در جــان جهــان نیســت. و آنهــائی کــه میو توحیدی

توانــد وحــی و امــر الهــی را درک کنــد و بایســتی در قبــال آن کورکورانــه نمی
اند که ذات وحی و امر حق است و وحــی و امــر اطاعت کند عقل را نشناخته

خداوند جز به نور عقل دریافــت شــدنی نیســت و لــذا خداونــد عقــل را شــرط 
واجب ورود به دینش دانسته است دینی که ظهور وحی و اوامر اوســت. پــس 
عقل مقدم بر وحی و جوهره آن است. و این خرد علیتی نیست و شعور فنــی 
هم نیست و ادراک حسّی هم نیست. بلکه محسوسات عالم جز به نــور عقــل 

نور ادراک است.،شوند. هر دریافت و ادراکی عقلانی است. عقلدرک نمی

شــوند. عطرهــا، الفـاظ، کلمــات و اصــوات بـه نــور عقــل درک و فهـم می-۱۱۶
گردند. خاطرات نیز بـه نـور ها و ابعاد به نور عقل شناخته میها، صور و رنگمزه 
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شوند. عواطف و آیند و بارها و بارها به مفاهیم جدیدی کشف میعقل به یاد می
شـوند نیـز بـه نـور شوند و یـا از قلـوب صـادر میاحساساتی که بر قلوب وارد می

گردند. عقل نوریست که وجود موجودات را قابل دریافت نمـوده عقل مفهوم می
بخشـد. توحیـد و وحـدت وجـود بزرگتـرین هدیـه عقـل بـه و به اهلش وجود می

سـازد. لـذا کمـال معرفـت نفـس انسان عاقل است که انسان را عین جهـان می
شناسی است که وادی خداشناسی اسـت. عقـل، شناسی یا شناختهمان عقل 

او به علمش بر « حضور خدا در موجودات و بین موجودات و بر موجودات است:
قرآن-»هر چیزی احاطه دارد.

کــه طورعلم، شناخت و معلومات ناشی از عقــل و تعقــل اســت همــان-۱۱۷
قرآن-» کنند.ولی اکثر مردمان تعقل نمی«حکمت و معرفت! 

راستی تعقل یعنی چه؟ اگر عقل نور ادراک است پـس تعقـل یعنـی ه آیا ب-۱۱۸
این نور ادراک را به چالش و چون و چرائـی و تعامـل و تقابـل کشـیدن در نفـس 
ناطقه! که این همان تعامل و تقابل و رویاروئی عقل بـا عقـل اسـت. ایـن همـان 

شناسی است و کمال خودشناسی! زیرا خودی جز ادراک آدمـیجریان شناخت
نیست پس تعقل یعنی رویاروئی خود با خود! ایـن همـان وادی ورود بـه رحمـت 

هـا حـدیث دال باشد کـه ده مطلقه پروردگار است که وادی حقیقت محمدی می
بر تصدیق این معنا ذکر شده است. و این عقلانیت محمدی است کـه رویـاروئی 

رسـاند و السـاعه و هم میه ازلیت و ابدیت نور عقل است که اول و آخر جـان را بـ
ای محمـدی در شـود کـه واقعـه نماید و لقای پروردگار حاصل میقیامت رخ می

و قیامت است پس جز بـا اللّه معراج است. و چون دین محمد، دین معراج و لقاء 
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زین پـس فقـط رهـروان معرفـت « شود:  چنین رویاروئی عقل با عقل کشف نمی
(ص)رسول اکرم-»  آیند.نفس به حقایق دین من نائل می

هائی هستیم که دعــوی و اینست که فقط در دین محمد شاهد انسان-۱۱۹
ی اســت چــون حامــل تعقــل اللّهاند زیرا نــور محمــدی نــور لقــاءکردهاللّهلقاء

عرفانی و قدرت رویاروئی انسان با خویشتن است که همان رویاروئی عقل بــا 
باشد در نفس ناطقه عارف!عقل است که همان رویاروئی خدا با خودش می

الراحمینی پروردگار حاصــل حقیقت محمدی یا رحمت مطلقه و ارحم-۱۲۰
استمرار و جهاد و استقامت در این مسئله است که: عقل چیست!

حاصل تلاش برای فهمیدن فهم است یا تعقل در باب عقل!،معراج-۱۲۱

ترین تعامل روح با روح است در انسان!ترین و روحانیتعقل، لطیف-۱۲۲

غوشــی و وصــال روح بــا آتعقل یا معرفت نفــس، کشــتی گــرفتن و هم-۱۲۳
باشد در نفس ناطقه عارف!خودش می

همه فعل و انفعــالات درونــی و بیرونــی انســان در زنــدگی چیــزی جــز -۱۲۴
معنای وجودآزمائی و آزمون موجودات و تعامل با اشیاء نیست ولــی تعقــل بــه

ها! و از آنجا که عقــل نــور حضــور خداســت آزمائی است و آزمون آزمونعقل
ه پس تعقل عین رویاروئی با اوست. و این نزدیکترین تعامل و تقرب انســان ب ــ

، معرفت نفس را برترین عبــادت خوانــده (ع)خداست و بیهوده نیست که علی
هاست زیرا عبادات نیّتی جز تقــرب الــی   ندارنــد. پــس تعقــل کــه ماهیــت اللــّ
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معرفت نفس است عبودیــت محــض اســت عبــادتی در دل و جــان و در ذات 
فرمــوده اگــر مردمــان همــه (ص)عقل و نفس ناطقه! و اینست که رسول اکــرم

کــه هــر طورداد. همــانبودند خداوند عبادتی قــرار نمــیاهل عقل و علم می
عبادتی تلاشی برای حاضر شدن در محضر حق است و حق یا خدا در شعور 

مثابه کمــال ادراک اســت پــس در عبــادات حقیقــی (و نــه ســهوی و بهآدمی
عادی) تمامیت شعور و عقل انسان با اوج عقــل و شــعورش ســخن و تعامــل 

کند. پس ماهیت عبادات هم تعقــل و معرفــت نفــس و رویــاروئی عقــل بــا می
مثابــه قلــب عبــادت اســت. ایــن عقل کل است. پس تعقل و عرفــان نفــس به
و فقها حاضر بــه درک و پــذیرش همان حقیقتی است که اکثر علمای رسمی

اند و آن نیستند زیرا عبادات و صور ظــاهری شــرع را مقصــود دیــن پنداشــته
باشــد ترین نوع شرک میترین و ابلیسیپرستی حاصل شده که لطیفعبادت

که ماهیتش خودپرستی محض و سجده بر خویش است. و از چنین نوعی از 
آیند: عبادت برای عبادت! ایــن همــان ها پدید میملجمعبادت است که ابن

ابلیسیت در قالب شریعت و عبادت است: دجّال!

هــای پس امروزه که عصــر ســلطه و حاکمیــت جهــانی انــواع دجالیت-۱۲۵
و هنری و شرعی است جــز بــه نــور تعقــل بــه ایــن معنــائی کــه گفتــیم علمی

توان حق را از باطل و امام را از دجال شناخت و راست را از دروغ!نمی

و لذا شاهدیم که در عصر جدید همه کسانی که اهل تعقــل عرفــانی و -۱۲۶
اند شناسی هستند به برخی حقایق محمــدی رســیدهمعرفت نفس و شناخت

هایــدگر، مارســل، در ظــرف هــر فرهنــگ و مــذهبی! مثــل نیچــه، هوســرل،
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یاسپرس، انیشتن، ماسینیون، کوربن و امثالهم که از جهان اســلام نیســتند 
ولی بسیار بهتــر از متفکــرین مســلمان بــه حقــایق محمــدی رســیده و اســرار 

اند.آخرالزمان را فهم نموده و ماهیت این دوران را شناخته

کنــد و دهــد و انتخــاب میفهمــد و تشــخیص میآیا انسان چگونه می-۱۲۷
یابد؟ تأمل در این مســئله قلــب و مقصــد دیــن و عبــادات درک و احساس می

است و محور دین واحد جهانی در آخرالزمان! بدون فعال بــودن ایــن مســئله 
های های شیطانی و القائــات خناســی و فتنــهدر نفس ناطقه آدمی، وسواس
کند. و این یعنی تعقــل کــه رباید و تسخیر میدجّالی روح انسان مدرن را می

و مکتــب ولایــت امــام اســت. در ایــن بــاب صــدها (ص)مغز و روح دین محمــد
بــاقی مانــده اســت کــه متأســفانه در نــزد حدیث از پیامبر اسلام و ائمه هدیٰ 

مهجور و مشــکوک و مســکوت اســت و مــا برخــی از آنهــا را در علمای رسمی
آثارمان به محک زده و راستی و حقانیت این احادیث را به نور عقل به اثبــات 

بخش و فطــری ایم. امروزه فقط دینی پایدار و یقینی و نوری و نجاترسانیده
است که از راه عقــل و تعقــل و عرفــان نفــس حاصــل شــده باشــد. مــذاهب و 
باورهای موروثی و تاریخی امروزه بر باد فنایند. و ما امروزه بانی و احیاگر دین 
و اسلام و تشیع و عرفان عقلانی و فطری هستیم که کلنگ نخستین این بنا 

هایــدگر، ماســینیون، را در عصر جدید کسانی چون نیچــه، هگــل، هوســرل،
کــوربن، تیلــیخ، یاســپرس، مارســل، کریشــنامورتی، اقبــال لاهــوری و دکتــر 

اند و هــر شریعتی در مناطق گوناگون فرهنگی بر زمین دین و فطرت کوبیده
اند های فطری دین را پدید آوردهیک در جامعه خود نخستین امواج و جنبش
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هم پیوسته و هــویتی ه  و عجبا که این امواج اکثراً در سراسر جهان منتشر و ب
دارد.جهانی یافته است زیرا فطری و انسانی است و ریشه در جان آدمی

هسته مرکزی تعقـل اسـت و »من کیستم« یابیم که چرا اینک بهتر درمی-۱۲۸
هــر مــوج جدیــدی از تعقــل و عرفــان نفــس بــا یــک مــن کیســتم جدیــدی آغــاز 

های شود. زیرا من هر کسی عصاره و جامع ادراک و حواس و هـوش و یافتـه می
معنوی اوست یعنی عقل اوست. پس مـن کیسـتم یعنـی عقـل چیسـت! و ایـن 

ترین انقلابات! ایـن انقـلاب ترین جنبش معنوی در انسان است و جامعانقلابی
مثابه ایدئولوژی آن است.زمینه قیامت آخرالزمان است و مجموعه آثار ما به 

آخرین سخن مکتوب نیچه قبل از خاموشی بزرگش این بود: آیا راســت  -۱۲۹
آزمائی شعور و هویت معنوی خویشتن سرآغاز این انقــلاب و  گویم!؟ راستی می 

ای امــروزه یــک مســئله  جنبش فطری و عرفانی در بشر است. این مسئله نیچه
هــای  گیر شده است چرا که انسان مدرن با همه باورها و آرمانو جهانعمومی 

بست و شکست و رسوائی و ابطال رسیده است پــس  محقق شده خودش به بن
معلوم است که دچار توهم و دروغــی بــزرگ بــوده اســت. آیــا اســاس ایــن دروغ  

-فنــی -بزرگ بشری چیست؟ فقدان عقل و تعقل است و قراردادهــای علمــی 
جای عقل قرار دادن!هسیاسی را ب -اقتصادی -فلسفی -علیتی 

هــای بشــر باختگی اساس همه مسائل و بحرانگمشدگی عقل و عقل-۱۳۰
ها و باورهای مدرن است. امروزه ریاضیات و معادلات ریاضی در همه فعالیت

تربیتــی و آموزشــی و خــانوادگی اقتصادی و سیاسی و بهداشتی و درمــانی و
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ای که برجای عقل و تعقل نشسته است که دین و باورهای دینی هم به اندازه
در خدمت این معادلات و توجیهات ریاضیاتی باشد مقبول است. ریاضیات و 
مفاهیم و معادلات و ادراک ریاضی بزرگترین جانشین و خصــم عقــل و تعقــل 

که تکنولوژی به طوردر بشر مدرن است. ریاضیات، ابلیس تعقل است همان
زند.عنوان تجسم ریاضیات هم مظهر دجال است و کوس انالحق می

ریاضیات، جنایت بر علیه انسانیت و عقل و فطرت الهی انسان است.-۱۳۱

ســازد و ریاضیات از طریق معادلاتش، انسان را مساوی غیر انسان می-۱۳۲
کند و این سقوط کند و در عالم جمادی محبوس و منجمد میعین اشیاء می

السافلین است. و انسان با طناب ریاضیات در این چــاهانسان در درک اسفل
سقوط می کند.

ریاضیات در مرحله نخست بـه تبـدیل و مسـاوی کـردن همـه چیزهـا بـه -۱۳۳
یکدیگر پرداخت و نهایتاً در قرون اخیر از طریق علـوم انسـانی، انسـانیت را هـم 

ها گونه همه انسـانوارد این تبدیل نمود و انسان را مساوی اشیاء ساخت و بدین 
سیاســی -را هــم مســاوی یکــدیگر نمــود. و لــذا دموکراســی، فلســفه اجتمــاعی

ریاضیات است. و این انهدام نهائی عقل بود. زیـرا عقـل، نـور احـدیت و وحـدت 
ها خود را جانشین عقل نمـود ترین حیله وجود است و لذا ریاضیات هم با لطیف

گونه عقل را از بنیاد برکند گری معرفی کرد و بدین یعنی یگانگی را همان تساوی
و بر جای عقل نشست.
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کند و ریاضیات همــه عقل همه چیزها را تأویل به ذات احدی حق می-۱۳۴
گری انسان را هم به میــدان چیزها را مساوی یکدیگر نموده و در این تساوی

هم مساوی با جمادیت محض اشیاء نمود و آورد و مساوی با اشیاء ساخت آن
و قلوبشــان چــون «تر از ســنگ اســت:  این تبدیل انسان بــه ســنگ و ســخت

ــه ســخت ــنگ و بلک ــت.س ــنگ اس ــرآن»تر از س ــی-ق ــن انســان ریاض -و ای
تکنولوژیک است.-دموکراتیک

نام اتم یا سلول سـاخته ه سانی بهم همه موجودات عالم از ذرات واحد و  -۱۳۵
تکنولـوژیکی اسـت -اند پس همه با هم برابرند: این اساس منطق ریاضـیشده 

تکنولـوژیکی همـه -که عقول بشر مـدرن را نـابود کـرده اسـت. منطـق ریاضـی
ساخته است و تأویل به عدم کرده اسـت موجودات عالم را تبدیل به ذرات عدمی

یعنی به ضد ماده که غایت ذرات مادی است.

گر عقل فطری و الهی بشر گر! عقل تأویلگر و عقل تبدیلعقل تأویل-۱۳۶
ریاضی بشر است. عقلی که به ذات -گر هم عقل صنعتیاست و عقل تبدیل

سازد. پس عقل صنعتی عقل یابنده کند و عقلی که نابود میوجود ملحق می
نیست بلکه عقل بازنده است پس عقل ضد عقل است.

تکنولوژی مخلوق ریاضیات است و ارض ملکوت (جنات نعیم) هم مخلـوق  -۱۳۷
عقل است. ریاضیات، وحی ابلیس به بشر است و عقل هم وحی الهی است.

انسان یا از طریق شــمارش و حســاب و ارزیــابی عــددی (ریاضــیات) بــا  -۱۳۸
کند تا کسب وجود کند و یا از طریق عقــل! و خداونــد  جهانش رابطه برقرار می 
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بلکه قــدر  -قرآن»رسید.هرگز از طریق شمارش به نعمات من نمی «فرماید می 
وجود و ارزیابی وجودی و کسب وجود از جهان هستی بر مدار نــور وجــود امــام  

هر چــه در جهــان اســت در وجــود امــام مبــین ارزیــابی  «شود: مبین ممکن می 
باشد.می اللّهزیرا امام، نور عقل است که همان نور کلمة-قرآن»شود.می 

گردد پس عقل یا از طریق اتصال به فطرت الهی خویشتن حاصل می-۱۳۹
که روش عارفان واصل است و یا در ارتباط قلبــی و مطیعانــه در قبــال امــامی

شود که تجلی نور عقل است.آشکار و عارفی واصل حاصل می

کنــد عقل همان نور تأویل است که خداوند به اولیــای خــود اعطــا می-۱۴۰
به ابراهیم و یوسف و دیگران اعطا فرموده اســت. کریمقرآنکه در  طورهمان

باشــد کــه وارثــان ایــن عقــل خــدادادی و بــاطنی اســت و در نــزد کســانی می
یابنــد. و غیــر از هستند. و مابقی نور عقل را از این اولیای خــدا میاللّهکتاب

این عقلی نیست.

ای یعنی تأویل آن پدیده به امری مسـتقیم از خداونـد. تعقل در هر پدیده -۱۴۱
ای اسـت. ایـن و کمال این واقعه همانا دیدن تجلی و جمال الهی در هـر پدیـده 

معنای خـدائی یـافتن خلـق کمال تأویـل و تعقـل اسـت. پـس تعقـل و تأویـل بـه 
مبین!دهد و یا در وجود امامیاست. و این واقعه یا در باطن خویشتن رخ می

ها در عرصه عمل منجر به چه واکنشی در اهلــش خدائی دیدن پدیده-۱۴۲
شود؟ توکل و تسلیم و رضــای محــض! راضــیة مرضــیه! و ایــن ماهیــت و می

ســوی ذات خداونــد کــه عملکرد انسان عاقل است. زیرا عقل همه امــور را به
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کنــد پــس بایســتی در قبــال رحمــتش مطلقــاً رحمت مطلق اســت تأویــل می
تسلیم و آرام و مرید و خوشنود بود و مطمئن! و این راه و روش ورود به بهشت 

ای اینــک در کمــال رضــایت بــر ای کسی که به اطمینان رســیده«خداست:  
قرآن -»بهشت خدا وارد شو ای پرستنده من!

پس عقل نور رسیدن به حقیقـت در عـین واقعیـت اسـت. نـور رسـیدن بـه  -۱۴۳
خدا در خلق! نور رسیدن به بهشت در هر وضـعیتی! نـور رسـیدن بـه اطمینـان و  
یقین در همه حال و هر مکان و زمان! نور رسیدن به جاودانگی در دنیائی فانی!

! زیــرا (ع)قول امــام صــادقههای روی زمین هستند ب ــعاقلان روشنائی-۱۴۴
باشــند و طالبــان عاقلان انوار تجلی امام مبین و مطلق در عرصــه غیبــت می

بخشند.حق را نور عقل می

شــود. پــس رحمت مطلقه در فرهنگ عامه بشــری عشــق نامیــده می-۱۴۵
عقل همان منطق عشق و روش وصال است. پس عقل نوریست که عاشق را 

دلیل فقدان عقل اســت ههای بشری برساند. و لذا همه عشقبه معشوق می
رسد. پــس تعقــل انجامد زیرا به وصال نمیکه به فسق و خیانت و عداوت می

روش وصال در عشق است.

پس عقل همان عقل عشق است و عشق نیــز بــدون عقــل راه وصــال -۱۴۶
ندارد پس عقل و عشق دو روی امری واحدند. و امام اسوه یگــانگی غایــت و 

کمال عقل و عشق است.
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باشد.عقل، نور یگانه شدن است پس عقل، راه و روش صدق نیز می-۱۴۷

عقل، نور اتحاد با جهــان و جهانیــان اســت پــس عقــل نــور صــلح نیــز -۱۴۸
باشد و روش عمل صالح!می

خود و استقرار در خود و الحاق به حق خود است. عقل، نور رسیدن به-۱۴۹
پس عقل، نور عدالت نیز هست.

پس عقل و تعقل، راه و روش عاشقان و صالحان و صادقان و عــادلان -۱۵۰
و موحدان است و کاملان عقل هم حکیمان و عارفان و علیین و اولیای امام 

هستند که صاحبان وجودند.

معنای دریافت کلی و روحی است از هر چیزی که انسان را به عقل به-۱۵۱
واســطه بهکند. پس آدمــیسازد و برخوردار میروح وجود آن چیز متصل می

ای از وجــود حــق را نور عقل و تعقــل از هــر چیــزی در جهــان جنبــه و درجــه
ترین درجــه از وجــود حــق را فقــط شود کــه عــالییابد و صاحب وجود میمی
توان از وجود انسان کامل و امام مطلق یافت و صاحب وجود حق و حــق می

وجود گردید و موجود شد. و موجود همان عقل کل و صــاحب مطلــق وجــود 
باشد.است و او انسانی الهی و خلاق می

متــرادف تعقــل در زبــان عربــی و قرآنــی Conceptدر زبان لاتین واژه  -۱۵۲
باشد. و در زبــان فارســی بهتــرین معنای دریافت کلی و نهائی میاست که به

ــان  ــل هم ــرادف عق ــافتن«مت ــر »دری ــود در ه ــافتن درب وج ــی ی ــت یعن اس
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هموجودی. و آن درب در لفظ قرآنــی همــان وجه اســت و اینســت معنــای اللــّ
ه! ابتغای وجــه رب یــا وجهاللّهکلام مشهور امام که: نظر کنید به وجه در اللــّ

قرآن هم همان امر بــه تعقــل اســت و ایــن درب از دل انســان عاقــل گشــوده 
سوی جهان و جهانیان! و لذا ما معتقدیم که نور عقل و تعقــل جــز شود بهمی

آید و فقط اهل عرفــان نفــس اســت کــه وجــه از راه معرفت نفس حاصل نمی
کند و از هــر چیــزی نــور یابد و بر آن ورود میپروردگارش را در هر چیزی می

است: Conceptionیابد و این یافتن همان تعقل یا دریافتن  وجود حق را می
وجودیــابی! ولــی راه معرفــت نفــس یعنــی راه دل جــز بــه نــور امــام گشــایش 

شود از شود و غیر از این آنچه که خودشناسی نامیده مییابد و منوّر نمینمی
جــنس روانکــاوی و تجزیــه و تحلیــل مــادی رفتارهــا و امیــال بشــری اســت و 

معرفت نفس عرفانی نیست که موجب تعقل و وجودیابی گردد.

جانوری نفس -های غربی چیزی جز تجزیه و تحلیل غریزیروانکاوی-۱۵۳
قصد تقدیس و توجیه و پرستش نفس اماره!ههم باماره بشر نیست آن

مکاتب روانشناسی در غرب جملگی حقی جز امیال نفـس امـاره بشـری -۱۵۴
پایـان و اراده بـه تملــک و شناسـند کــه میـل بـه بولهوســی بیبـرای انسـان نمی

نفـس که حالیقید و شرط در حیات مادی است. در  سلطه و عیاشی و آزادی بی
ترین طبقـه از نفـس پرست و ویرانگـر اسـت و ظلمـانیو عدماماره، نفس عدمی
مثابـه تمامیـت شود. در روانشناسی مدرن غـرب ایـن نفـس به بشر محسوب می

نیــاز خــود را کــه آنانســان اســت. نفــس امــاره پرســتنده نیازهــای بشــر اســت و 
سـوی پرست است و لذا مکاتب روانشناسـی غـرب، به پرستد در حقیقت عدممی
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روند زیرا دین خـدا امـر بـه تقـوا و توبـه از خصومت با دین و معارف توحیدی می
نفــس امــاره و اراده بــه وجودیــابی اســت. پــس معرفــت نفــس دینــی و اســلامی

های مدرن قرار دارد و ضد آن است.درست در نقطه مقابل روانشناسی

هپس تعقل یعنی نظر به وجه-۱۵۵ کــردن در هــر چیــزی و در هــر امــر و اللــّ
حادثه و اقدامی! و این یعنی نظر کــردن بــه هــر چیــزی از منظــر اراده و امــر 

اســت اللّهحیّ و عارفی صاحب وجود! زیرا عارف تجسم وجهی از وجهامامی
یعنی درب وجود!

ناگاه هحکایت است که عارفی گلی را دید و گفت: چه گل زیبائی! که ب-۱۵۶
سروش غیبی ندایش کرد که: زیبا اوست نه گل! این سروش عقل است کــه 

کند در هر چیزی!میاللّهانسان را متوجه وجه

و بخصــوص کنیم کــه چــرا در فرهنــگ اســلامیحــال بهتــر درک مــی-۱۵۷
شیعی توصیه شده که مؤمنان بایستی در هر چیــز خیــر و زیبــا و برحقــی کــه 

کنند صلوات بر محمــد و آل محمــد بفرســتند. زیــرا محمــد و آل مشاهده می
در عالم هستند و مؤمن را در هر امری متوجه و اللّهمحمد، تجسّم و نور وجه

کنند. پس در حقیقت صلوات هم یکی از وجوه معطوف به این نور و نگاه می
آورد و دلــش را الهی و درب وجود و ندای عقل اســت کــه انســان بــه یــاد مــی

کند تا در هر چیزی نور وجود یابد.میاللّهمتوجه وجه

در فرهنگ دینی ما دریائی از اذکار و اشارات وجود دارد کــه جملگــی -۱۵۸
ســازد یکــی همــین کند یعنی معقول میمیاللّهقلوب مؤمنان را روی به وجه
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اهمیت ذکر صــلوات اســت کــه البتــه اشــکال کثیــر و متفــاوتی دارد مــثلاً در 
فرهنگ شیعی ذکر "یاعلی" در هر نشست و برخاستی یک ذکر معقول است 

هنگامکند و یا طبق روایت مستحب است که بهمیاللّهکه دل را روی به وجه
سلام و درودی نثار شــود و برتــر از همــه اینهــا (ع)نوشیدن آب به امام حسین

باشد در دل و جان اهل ایمان میاللّهوجههای  نمازهای یومیه است که میخ
نمازی به معرفت باشد و نه عادت و تجارت. در حقیقــت آدمــیکهآنشرط  هب

کند مشغول میزانی که در لحظات زندگیش خداوند و اولیای الهی را یاد میبه
امــام هــم صورت غافل و جاهل است و اگــر نمــاز بیتعقل است و در غیر این

مقبول مذهب ما نیست به این دلیل است که نمازی معقول نیست زیرا فاقــد 
قول الهی در کتابش ارزش وجودی هر چیــزی در جــان هاست زیرا باللّهوجه

امام مبین قابل ارزیابی و وصول است.

ها مسخّر انسان است به نور تعقــل اســت هر چه که در زمین و آسمان-۱۵۹
گردد و انسان کبیر و که این تسخیر در جان انسان فعال و خلاق و موجود می

یابد. تعقل است که جهان هستی را تبدیل به نور وجــود و جهانی واقعیت می
کند در جان آدمی!بخش و هستی آفرین میهستی

جهان هستی، تجسّد حقیقت انسان است که بــه نــور تعقــل و عرفــان -۱۶۰
گردد. و این نور جــز از نفس است که این جسد، منوّر و روحانی و انسانی می

وجود امام مطلق قابل وصــول نیســت و ایــن بنــده در رویــائی صــادقه چنــین 
واقعیتــی را از وجــود خــود در کائنــات رویــت نمــودم کــه کائنــات و افــلاک و 

ها عین بدن من بود.کهکشان
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موجودیت خاکی انسان هم عصاره جهان هستی و عرش خدا و خانــه -۱۶۱
سازد تعقل ناشی اوست و آنچه که این حقیقت را بر صاحبش آشکار و نقد می

الشــعاع نــور کنــد تحتخود میاز عرفان نفس است آنگاه که انســان روی بــه
وجود عارفی واصل!

جهان هستی لامتناهی از هفت زمین و آسمان نهفته در جان انســان -۱۶۲
شــود الا بــه نــور تعقــل در آیــد و نقــد و خــلاق نمیدســت نمیهاست و ایــن ب

کننــد تــا ببیننــد کــه هــر چــه در زمــین و چــرا در خــود تفکــر نمی«خویشتن!
بــر حــق بــودن هــر چــه کــه در زمــین و -قــرآن»هاست بر حق است.آسمان
ها در خویشــتن درک شــدنی نیســت و هاست جز در کشف نــور پدیــدهآسمان

بیند که هیچ چیزی در جهان به عبث و بازی آفریده نشده و بــرای انسان می
تکوین و تکامل وجود انسان است و ریشه در انسان دارد و جــز بــرای انســان 
نیست. یعنی هر چه در جهان است حق وجود انســان اســت. در ایــن آیــه بــه 

تنهائی کل بحث این رساله اثبات شده است.

برای رسیدن به حق وجود خود در جهــان، هــر ولی افسوس که آدمی-۱۶۳
کنــد جــز تعقــل و تفکــر در خویشــتن! و اینســت معنــای جهالــت و کاری می

حماقت آدمی!

دلیل ثقل مــادی دارای نیروئــی گریــز از مرکــز و هدر دنیا بوجود آدمی-۱۶۴
گریزی است و دائماً در حال فرار از خویشتن است و توجه به هــر چیــزی د خو

هم اکثــراً واکــنش دنیاپرســتی و دارد جز خودش الا در مواقع نیازهائی که آن
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غیرگرائی اوست که نیازی کاذب و مصنوعی و شــهوانی اســت و نــه حیــاتی! 
یعنی از طریق وارد کردن غیر به جان خویشتن مولّد نیازهای کاذبی بــه غیــر 

شویم که همان هوس و حرص و شهوت و ابتلاء به اجنه و خناسان است. می
پرســتی و غفلــت و نســیان در روان امور عبادی مهمترین عوامل ضــد حواس

انسان هستند اگر با نیتی صادقانه انجــام شــوند و ســهوی و ریــائی نباشــند و 
، دل انســان تلقــی شــود و نــه آســمان! کــه در اللّههمچنین سمت تقرب الی  

باشند.صورت زمینه تعقل و معرفت نفس میاین

آید و چشمش به حقــایق خود میناگاه بههپس از مرگش باینکه آدمی-۱۶۵
دلیل بر زمین نهادن ثقل تن و رهائی از این قوه گریــز هشود بزندگیش باز می

سرچشمه عادات و انقیاد و ابتلای به غیر است و از مرکز است. زیرا تن آدمی
کنــد شــکنی میمیزانی کــه عادتالعلل غفلت از خویش! پس انسان بــهعلت

آید و این همان راز تقواســت. و هجــرت بزرگتــرین اقــدام بــر علیــه خود میبه
عادات نژادی و فرهنگی و زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی اســت کــه 

کریم امر به تفکر و تعقل باشد و لذا در قرآنایمانی می-امر اول از برای هر نو
ة و زکات و هجــرت و انفــاق مخــاطبی جــز مؤمنــان نــدارد یعنــی و اقامه صلا

خود آمده است بــه نــور ایمــان و ولایــت امــامیکسانی که قلوبشان بیدار و به
خودآورنــده و زنده و عارفی واصل! و همه ایــن اوامــر الهــی دارای مــاهیتی به

زا و معرفت آفرین!ذاکرانه هستند یعنی تعقل

معنای برداشتن و دریافتن بار وجود و آن امانـت الهـی اسـت کـه عقل به -۱۶۶
که برداشت ولی از روی ظلم و جهلـش! همه از پذیرش آن سرباز زدند الا آدمی
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را یعنی ندانست که چه چیزی را پذیرفته است و لذا پس از برداشتن ایـن بـار آن
وانهاد و گریخت و لذا وجودش به تصرف غیر درآمد. پس نخستین تعقـل جهـت 

ســازی جــان از غیــر اســت بــرای تحویــل گــرفتن وجــود خود و پاکبازگشــت بــه 
سازی و تحویل وجود همان تعقل است. و اگـر خویش! این قدرت رجعت و پاک

دارای قـدرت بار وجود الهی را نپذیرفت بـه ایـن دلیـل بـود کـه آدمـیجز آدمی
تعقل بود یعنی قدرت برداشتن و یافتن و حمل بار وجود!

خداوند به همه آدمیان نور عقل اعطا فرموده است و اگر چنــین نبــود -۱۶۷
شــان قــرار کــرد و مســئول اعمــال و سرنوشتهرگز او آدمیان را مؤاخــذه نمی

دانیم که میزان مؤاخذه و محاسبه و ارزیابی آدمیان در قیامــت داد. و مینمی
ها و اخلاق الهی اســت یعنــی وجــود خــود خداونــد میــزان ایــن همان ارزش

داده شده است واسطه نور عقل به آدمیباشد چرا که این وجود بهارزیابی می
بایســتی دارای اعمــال و اراده الهــی باشــد. در حقیقــت همــه پس انسان می

شــوند. ها از بابت غیر الهی عمل کردن و غیر الهی زیستن مؤاخذه میانسان
نور درک و دریافت الهیت وجود و وجود الهی است.،و عقل

و اینست که فقط آدمیان دارای حساب و کتاب و عقاب و اجر و عذاب -۱۶۸
در نزد پروردگارند زیرا دارای نور وجود خداوند هســتند چــرا کــه دارای قــدرت 

دریافت این وجودند که همان قدرت عقل و تعقل است.

اعمــال نــاحق و معاصــی و مظــالم و مفاســد و فســق و شــرک و کفــر و -۱۶۹
های بشری جمله اعمــال غیــر الهــی و غیــر وجــودی هســتند و چــون تباهی
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انسان دارای نور وجود پروردگار است حق ارتکاب چنین اعمال غیر خدائی را 
ندارد. زیرا اعمال غیر خدائی و گناهان بشری جملــه اعمــال غیــر وجــودی و 

قــدرت هکار نگرفتــه تــا بهپرستانه است. چرا که عقلش را بضد وجودی و عدم
آن بتواند از وجود الهی خود حراست نماید و قدرش را دریابد و با ایــن تقــدیر 

الهی زیست کند.

بــریم عقــل تر بــه رابطــه بــین عقــل و وجــود پــی میپس اینــک واضــح-۱۷۰
معنای قدرت وجودیابی و وجودشناسی و موجود شدن به وجود پروردگار!به

از عقــل و تعقــل آمــده کریم آیات کثیری درباره غفلــت آدمــیدر قرآن-۱۷۱
های اوست. و تعقــل انــواع و درجــات دارد کــه است که موجب همه بدبختی

عبارتند از: تفکر، تذکّر، شعور، تفقه، تدبیر، تشکر، تقــدیر، تمجیــد، تســبیح، 
تربیت! و نیز محصولاتی دارد همچون علم، حکمت، معرفت، ایمان، تعلیم و

یقین، نبوت، ولایت، شفاعت، کرامــت، محبــت، وحــدت، امامــت، خلافــت و 
اکبری!اللّهوجود الهی و عاقبت وجود 

کند هنوز وجود نیست بلکــه عناصــری آنچه که حواس ما دریافت می-۱۷۲
قــدرت عقــل، وجــود را یافــت. عقــل ایــن هواســطه آن بتوان بههستند که می

هــا و اراده آفــرینش ها و باورهــا و آرمانعناصــر را در اندیشــه تبــدیل بــه ایــده
قدرت عشق خلاقه ساخته و به پشتوانه روح که امر کند و در دل تبدیل بهمی

کند و با این مشاهده همه حواس خداست وجه و جمال خداوند را شهود می
آیند و زان پس رنــگ و بــو و پنجگانه قدیم هم به ادراک غیبی جهان نائل می
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کننــد. و از ایــن حــس برتــر صدا و سیمای الهی را در هر چیزی احساس می
شوند و از این خلــق جدیــد انســانی کار خلق جدید خویش میهالهی دست ب

آیــد و اکبر میاللّهشود و انسان مظهر  از وجود انسانی، اکبر میاللّهاست که  
همه این مراحل و مراتب ادراک و آفرینش از قدرت عقل و تعقل است.

ها، بوها، مسموعات و شهودات و ملموسـات) را عقل، محسوسات (رنگ-۱۷۳
سـازد و ایـن افکـار را در قلـوب تبـدیل بـه ها میدر اندیشه تبدیل به افکار و ایده 

سـازد و ایـن احساسـات را در روح هـا میاحساسـات و عواطـف و عشـق و نفرت
کنـد و ایــن صـفات روحــانی را در ذات تأویـل بــه تبـدیل بــه صـفات روحــانی می

ای از این تبدیلات و تأویلات و تحویلات هـم در نماید و در هر مرحله میاللّه هو
شود که ایـن آیـات و قلمرو جهان بیرونی (آفاق) مواجه با آیات و بینات الهی می

شود که حق وجود است. و درک و تصـدیق ایـن بینات معطوف به امام مبین می
ترین رسالت عقل تطبیـق و تصـدیق های آفاقی هم کار عقل است. و عالیجلوه 

ه هو همـانی امـام در بیـرون و -ذات بـا هوالحـق امـام اسـت یعنـی درک ایـن اللـّ
های خودمان را در درون و برونتـان بـر شـما آشـکار ما نشانه « خداوند در درون!  

هر چیـزی محـیط اسـت ولـی مسـئله ه سازیم تا بدانید که او حـق اسـت و بـمی
پـس کمـال -۵۳-۵۴فصـلت»اینست که در دیدار با پروردگارشان شـک دارنـد.

عقل دیدار با خدا در وجود اوست که حق است یعنی امام مبین!

نور عقل احدی در هر عصری از تاریخ بشر و در هر دوره از ظهور حق -۱۷۴
از وجود انبیاء و اولیای الهی تجلی برتری داشته است که کمال این تجلی در 

علوی است که انسان و خــدا را بــه یگــانگی رســانیده و بلکــه -عقل محمدی
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سازد که این از رحمت مطلقــه خداونــد عاقبت انسان را جانشین خالقش می
است و این همان نبرد دیــالکتیکی بــین ولایــت و نبــوت اســت کــه در قلمــرو 

شــریعت) و عقــل -صورت نبرد بین عقل نبــوی (فقاهــتهبفرهنگ اسلامی
تر ولوی (عرفان و حکمت) خودنمــائی کــرده اســت کــه کــدامین برتــر و حــق

تر است حقاللّهکند که آیا پیروی از خداوند از شما مؤمنان سؤال می«است.  
پاسخ به این ســؤال -قرآن»یا پیروی از کسی که خدا هدایتش کرده است...

الهی در جهان اسلام مولّد یک نبرد عقیدتی خونین بوده است. گروهــی کــه 
تر است که اینان پیرو اصالت عقل نبوی هستند بر حقاللّهمعتقدند پیروی از  

هٔ و ارجحیت آن. و گروه دیگری معتقدند که پیروی از کسی کــه هــدایت شــد
تر اســت و ایــن اصــالت عقــل ولــوی و امامیــه اســت یــا عقــل الهی است حق

باشد.الراحمینی میی بشر که عقل ارحماللّهخلافت

امامی) چیسـت؟ -راستی فرق بین عقل نبوی و عقل ولوی (علویه آیا ب-۱۷۵
پیداسـت عقـل خبـری اسـت از بیـرون »نبأ« که از معنای طورعقل نبوی همان

اش ملائک و بخصوص جبرئیـل اسـت و ایـن عقـل از راه تـاریخ و که منشأ اولیه 
شـود کـه نـاقلانش ملایـان مـذاهب کتاب و مدرسـه و آمـوزش هـم حاصـل می

اند که بانیان علم حدیث هستند. این همان عقل منقول اسـت. ولـی عقـل بوده 
ولوی عقل ناشی از عرفان نفس و تأملات درونی و الهامات باطنی است.

واسطه ملائک و از بیرون اســت عقل نبوی، سخن خداوند با انسان به-۱۷۶
طور مســتقیم و از طریــق هعقل ولوی، سخن خداوند با انســان ب ــکهحالیدر  
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فطرت و نفس ناطقه است کــه از راه معرفــت نفــس و ســیر و ســلوک عرفــانی 
شود.حاصل می

وجود آمدن است در مرحله نهائی همــان هاگر عقل، نور وجودیابی و ب-۱۷۷
باشد که این کلام الهی دو نوع نبوی و ولوی کلام الهی در امر کن فیکن می

!واسطهبیاست یعنی با واسطه و 

معنای نــور درک و دریافــت وجــود، هــم نــور نهفتــه در ماهیــت عقل به-۱۷۸
حواس و اعضای حسی است و هم نور نهفته در ماهیت ذهــن و دل و روح و 
هم نور درک متقابل بین این قلمروهای ادراکی اســت و هــم نــور تبــادل ایــن 

ها در مراتب جان و نفــس ناطقــه انســان از ادراکات و هم نور تعالی این یافته
عالم ماده و محسوسات تا عالم صفات و ذات! در این معنا بمان!

منتشــر اســت و حــواس و نور عقل در ذرات تــن و جــان و روان آدمــی-۱۷۹
کند. و این نور خدا در انسان است و اینست که اعضاء و جوارح را رهبری می

عقــل، عــین واقعــه روبــرو شــدن بــا شناســی) یــا عقــلِ شناسی (شناختعقل
ــه آن شناخت ــت ولـــی نـ ــار اسـ ــه پروردگـ ــی بلکـ ــی فلســـفی و علیتـ شناسـ

قرآنی! و این لقای الهی حاصل کمال تعقــل اســت -شناسی عرفانیشناخت
عقل!رسد و عقلِ که به تعقل در عقل می

اعضای حسّی و مغز و دل ما جملگی بدون اراده شخصــی و عمــد مــا -۱۸۰
های وجــود در جهــان هســتند روز مشــغول درک و دریافــت نشــانهشــبانه

دخالت و آگاهی ارادی ما. پس تعقل به چه معنــائی اســت و دربــاره چــه؟ بی
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درباره ماهیت و عملکرد این عقل در حواس و هوش و احساس خویشــتن! و 
شناسی! و ایــن مغــز معرفــت شناسی، عقلاین یعنی تعقل در عقل! شناخت
رسد و لقای وجه الهی!نفس است که به معرفت رب می

پس هر آنچه تحت عنوان محاسبات و معادلات و تدبیرها و پنــدارها و -۱۸۱
های مادی و سیاسی و اجتماعی در ما جریان دارد تعقل ریزیآرزوها و برنامه

گری و ظن و هوای نفس است. تعقــل جــز و عقلانیت ما نیست بلکه حساب
تفکــر در ماهیــت ادراک و حــواس و هــوش و عواطــف خویشــتن نیســت کــه 

عقل!غایتش همان تعقل در ماهیت عقل است و عقلِ 

تعقل یعنی تفکر و تعمــق و تأمــل در ماهیــت ادراک خویشــتن اعــم از -۱۸۲
گــاه خویشــتن و نــه دیگــران!  گاه و ناآ ادراک حسی، ذهنی، قلبی و روحی و آ
تفکــر الســاعه در ماهیــت و جریــان پنــدارها و احساســات نیــک و بــدی کــه 

ــر اینهم ــت. در غیـ ــا جاریسـ ــون در مـ ــی و اکنـ ــان روانشناسـ ــورت همـ صـ
شناســی فلســفی از نــوع های رایج غربی است و یا مکاتــب شناختروانکاوی

افلاطون و دکارت، کانت، هگل و امثالهم.

نظر مــا بــا هاثر دکــارت بــانی فلســفه مــدرن غــرب، ب ــ»  تأملات«رساله  -۱۸۳
ترین اثر فلسفی در تاریخ فلسفه مغــرب زمــین اســت کــه ترین و معقولارزش
دهــد کــه شناســانه قــرار میدانم شناخترا بر آستانه یک شــک و نمــیآدمی

معنای حقیقــی کلمــه باشــد یعنــی تفکــر در ماهیــت تواند سرآغاز تعقل بهمی
شود مگر به نور ذکر الهی ادراک و هوش و حواس! و این آستان گشوده نمی
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و عرفان نفس توحیدی و مؤمنانه! و این همان نوری بود که در دکارت نبود و 
دری معرفتــی بــه دام ریاضــیات لــذا وی را جهــت فــرارفتن از ایــن شــک و لااِ 

انداخت و ریاضیات را تنها عقل یقینی پنداشت و لذا دکــارت را بــانی فلســفه 
اند که بر اصالت ریاضیات بنا شــده اســت. از ایــن منظــر فقــط دانستهعلمی

تردید عقلانی برهاننــد! و توانند انسان را از هراعداد و محاسبات ریاضی می
این عقل شیطانی است که انسان را از وادی نعمت خداوند که وادی هــدایت 

فرمایــد: کــریم میکــه خــود در قرآنطورسازد همــاناست غافل و ساقط می
»توانید نعمات الهی را دریابید.واسطه عدد نمیهرگز به«

شناســی عصــر راستی نابغه خودشناسی فلسفی و معرفتهدکارت که ب-۱۸۴
تر رود شناسانه فراتر و عمیقجدید اروپاست نتوانست از شک مقدس شناخت

و به یقینی در نفس ناطقه و روح خود برسد و به ریاضیات پناه بــرد یعنــی بــه 
مفاهیم مجازی و انتزاعی و قراردادی که هــیچ رابطــه معنــوی بــا روح آدمــی

ندارند. چرا؟

دهد عنوان مسلمان شیعه نشان میما بهه  بار دگر بعبرت دکارتی یک-۱۸۵
توان در ظلمات نفس ناطقه رسوخ کرد و که بدون نور محمد و آل محمد نمی

را دیدار کرد.نقب زد و به نور عقل الهی در خود رسید و جمال آن

شناسـی و عقـلِ عبرت و حجت بزرگتـر دیگـر ایـن دوران در وادی شناخت-۱۸۶
ایم. نیچه نیز چون دکـارت  اش بسیار سخن گفتهعقل همانا نیچه است که درباره

پـوچ گشـت  ودانم کمرشکنی رسید و در خـود هـیچ بر آستانه شکی عظیم و نمی



٦٣شناسی امامیهشناخت 

از ایـن ظلمـات بـرون رفـت و  (ع)ولی به نور نخستین پیامبر توحیدی یعنی زرتشت
باشـد. او  ساله آخـر عمـرش میبه روشنائی رسید که همان سکوت و خموشی ده

دست یافته بود. ولی ایـن نـوری نبـوی  »چنین گفت زرتشت«به این نور در کتاب  
بود و قادر به نجات روح انسان آخرالزمانی در قلمرو نفس ناطقه نبود و لـذا نیچـه  
در این قلمرو روشنائی حقیقت دچار خموشی مطلق شد و نتوانسـت خلـق جدیـد  
آفریند زیرا خلق جدید از علم بیان است و او این علـم را نیافـت و لـذا کـل معـارف  

مانده از وی فقط بیـانگر خرابـات مغـان یـا نیهیلیـزم محـض اسـت. نیچـه از  باقی
ظلمات دهر بیرون رفت ولی موفق به خلق جدید السـاعه نگشـت زیـرا بـه کمـال  
نور محمدی که علم بیان در خلـق رحمـانی انسـان اسـت نرسـید. ولـی برخـی از  

ــور  پیــروان و ادامــه دهنــدگان شناخت ــه درک ن ــرب موفــق ب شناســی نیچــه در غ
عقـل و خودشناسـی مطلـق، همچـون ماسـینیون و  محمدی شدند از وادی عقلِ 

کوربن و یاسپرس و هگل و هوسرل و دیگران که توانستند آخرالزمـان محمـدی را  
در ابعادی درک نمایند. و هر یک وجهی از این حقیقت را بیان نمودند. بـه همـین  

شناسان و ماسینیون شناسان ایـن عصـر در  هایدگردلیل بهترین نیچه شناسان و
جهان اسلام رخ نمودند همچون اقبال لاهوری و دکتـر شـریعتی! یعنـی کسـانی  

که با نور محمدی و حکمت علوی آشنا بودند.

و نبردهــای هــای جهــانی و تشــنجات قــومیامــروزه در عصــر جنگ-۱۸۷
تواند بشــریت را از تفرقــه و تضــاد خونین عقیدتی و مذهبی تنها نوری که می

رهانیده و بــه صــلح و اتحــاد و دیــن و عقــل واحــد جهــانی برســاند نــور عقــل 
شناسی علــوی و معرفــت نفــس تمامــاً انســانی و روحــانی محمدی و شناخت
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غایت ذاتش طــی است که به هیچ غیر انسانی پناهنده نشود و این راه را تا به
العقل برسد که خداوند است.نماید تا به عقل

نور عقل نهفته و جاری در حــواس و هــوش و دل و روان و تــن و جــان -۱۸۸
در خــود آدم حیــات و وجــود همان حضور خداست که دمادم به آدمــیآدمی

تا به ایــن نــور نور درک و دریافت وجود است. ولی آدمی،بخشد زیرا عقلمی
عقل در خودش ملحق نشود و بــا آن روبــرو نگــردد صــاحب حیــات و هســتی 

شود و از تفرقه و تضادهای آخرالزمان که مهلک است نجات خلاق الهی نمی
شود.یابد و با خود یگانه نمینمی

همان نور خداست و پس نهایتاً باید گفت که عقل در جان و تن آدمی-۱۸۹
و خــدا «گونه اســت کــه از درون و بــرون بــر انســان احاطــه دارد:  خداوند این

.قرآن-» واسطه علمش به هر چیزی احاطه دارد.به

پس درک کردن و فهمیــدن و احســاس نمــودن و حــس کــردن همــان -۱۹۰
گردد و لذا امام الوهیت پروردگار در انسان است که در نفس ناطقه تبیین می

فرموده که نفس ناطقه عرش الوهیت خدا در بشر است. و نیز خداوند (ع)باقر
آنچه در زمین و آسمان وعده داده «فرماید:کریم در سوره ذاریات میدر قرآن

خدای مشــارق و مغــارب هب.نگریداید در خود شماست چرا در خود نمیشده
تر از این بیانی ممکن اســت کــه بــاور آیا واضح»که این همان نطق شماست.

ها و همــه کنیم که درک باطنی انسان و نطق او همان حضور زمین و آسمان
های الهی است و حق هر آنچه که در جهان است.وعده
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پس خداوند همان نور عقل و شــعور و علــم و عرفــان در نفــس ناطقــه -۱۹۱
خــدا و یــا انسان است و لذا جاهلان و غافلان را کافر خوانده اســت یعنــی بی

خوانند.ها میخوانند بلکه در دور دستکسانی که خدا را در خود نمی

و پس بدان که در معرفت دینی و قرآنی، ریاضیات و فیزیک و شــیمی-۱۹۲
شناسی و روانشناسی و فلسفه وو... ربطی به عقل ندارند بلکــه نجوم و زیست

علــم «ضد عقل هستند و بزرگتــرین حجــاب عقــل و دیــن و خــدا در انســان!  
(ص)رسول خاتم-» حجاب اکبر است.

این علوم بغی نه تنها موجب وجودیابی در انســان نیســتند کــه خصــم -۱۹۳
حیات و هستی انسان و جهانند یعنی ضد وجودند پس ضد عقل هستند!

عقـل در پس عقل حسّی داریم و عقل ذهنی و قلبی و روحی! و اما عقلِ -۱۹۴
هم ه را به یگانگی این عقول رسانیده و این عقـول را بـجریان عرفان نفس آدمی

رسـاند مربوط نموده و تبدیل به نوری یگانه کرده و انسان را بـه عقـل هـوئی می
که ذات حق در انسان است که مظهـر ایـن عقـل همـان امـام مبـین اسـت کـه 

قول قرآن!ه قطب عالم امکان و کانون قدر وجود همه موجودات عالم است ب

یــابیم و در ذهــن و دل تبــدیل  هر آنچه که از طریق حواس پنجگانــه می -۱۹۵
بخشد و بدون ایــن  ما احساس وجود می ه  شود ب به باور و افکار و احساسات می 

های عقلی هیچ حس حیــات و هســتی در خــود نــداریم. پــس ایــن عقــل  یافته
کند  ما اعطا می ه است که همین احساس وجود غریزی و جانوری و بشری را ب 

صــورت نــوری واحــد  هدر همه حال! ولی این عقل حضوری در مــا تــا تمامــاً و ب 
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درک و حاضر نشود و به حضورش نرسیم دارای وجــود الهــی کــه لایــق انســان  
نمایــد یعنــی تفکــر  قدرت تعقل رخ می هاست نخواهیم بود. و این واقعه عظیم ب 

و تأمل و تعمق در معنا و جوهره این عقول جزئی از اشیای جهان پیرامون!

واسـطه ایـن عقـل  واسطه عقل بـه مـا وجـود بخشـیده و بهیعنی خداوند به-۱۹۶
کنیم که همان حضور او در ماست. ولی تـا خـود  وجود خود را درک و احساس می

ما او را یعنی عقل را به تعقل درنیابیم صـاحب وجـود خـود نیسـتیم و هنـوز واجـد  
ایم و بلکه فقط معقول و موجود هستیم یعنی مفعول. یعنی خلاق نیستیم!نشده

ها معقولند و به همین دلیل حسّ وجود دارند ولـی اکثـراً  یعنی همه انسان-۱۹۷
معنای تعقل در ماهیت وجود خویش اسـت کـه  هنوز عاقل نیستند. عاقل بودن به

خود  های عقلی خـویش اسـت کـه خـود بـهعین تعقل در ماهیت معقولات و یافته
ــل می ــا حاص ــاندر م ــود هم ــهطورش ــود ب ــه خ ــیخود میک ــنویم و م بینیم و  ش

واسـطه تعقـل  ماست که ما بهه  کنیم. که این داده الهی ب فهمیم و احساس میمی
این داده را بایستی بیابیم. در اینجا لغت عقل کاملاً معنا شده است: یافتن!

معنای پیدا که «وجد» هم بهطورانسان عاقل انسان واجد است همان-۱۹۸
وجود آوردن است پــس از جــنس عقــل اســت. پــس عقــل هکردن و یافتن و ب

های حسی و ذهنی و عاطفی خود واسطه یافتههمان وجود است زیرا فقط به
یابیم. در این معنای بنیادین تا کنیم و وجود را در خود میاحساس وجود می

شناسی عرفانی است.توانی تفکر کن و بمان که گوهره شناخت
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کنیم که چــرا طبــق حــدیث نبــوی اولــین نــوری کــه  حال بهتر درک می -۱۹۹
آفریده شد و آفرید، نور عقل بــود کــه همــان نــور محمــدی اســت. یعنــی عقــل  

مائی خداوند متجلی شد و جهــان و جهانیــان را  نخستین نوریست که از ذات عَ 
پدید آورد و در آخرالزمان به کمال ظهور رســید و آن محمــد مصــطفی بــود کــه  
وی را عقل کل عالم نامیم! که این عقل کل عالم در وادی ظهورش بــه جــلال  

بود که ظهور ولوی و فطــری  (ع)انسانی، نخستین وجود برتری را که آفرید علی 
عقــل محمــدی عقــل خبــری  کــهحالی و عرفانی جمال و جلال عقل است. در  

(نبوی) بود که به تمام و کمال نازل شد و به جمــال ظــاهر گردیــد. و علــی کــه  
الراحمینی اســت  ظهور باطن محمد است این عقل کل خلاق را که عقل ارحم

در فطرت خویشتن یافت و متجلی ساخت و بیان نمود و در این بیان موفق بــه  
اکبری گردید.اللّهخلق جدید و برتر  

عقل یا تعقــل در ذات عقــل و حــس کنیم که عقلِ پس اینک درک می-۲۰۰
الراحمینی وجود خویشتن عین واقعه ورود بر عقل کل محمدی و عقل ارحم

ة و علــوی باشــیم و ایــن واقعــه صــلا-ای از نور محمدیاست اگر حامل ذره
صلوات بر محمد و آل محمد است در خویشتن! در این معنا تا ابد بمــان کــه 

ة عارفان مسلمان است. این عقل است و این صلابرترین سرّ عقل یعنی عقلِ 
، نزول عقــل کــل (ص)الراحمینی است. یعنی محمدعقل رحمت و تعقل ارحم

هم ظهور عقل کل از خویشتن است یعنی ظهور حقیقت (ع)ازلی است و علی
محمدی و خاتمیت محمدی و رحمت محمدی از ذات خود! پــس نــور عقــل 

منــور و خــلاق الشعاع ولایت و محبــت علــوی در فطــرت آدمــیکل جز تحت
شود. و اینست که عقل کل در آخرالزمان ذات علوی دارد و عقلای کــل نمی
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.انــدبشریت در این دوران جمله علیین هستند که کتابی نوشــته شــده و زنده
فهــم و بیان دیگر اینست هــر کــه عشــق عقــل و عطــش فهــمِ -)کریمقرآن(

شود.داشته باشد انسانی علوی است و به نور حقیقت محمدی متجلی می

تــوان بــه حقیقــت محمــدی و  ولی آیــا چگونــه بــه نــور عقــل محــض می -۲۰۱
و علیین نائل آمد؟ زیرا ما ادعا داریم کــه  (ع)حقانیت مورد ادعایمان درباره علی 

توان به حقایق دین و بخصوص بــه حقیقــت محمــدی و  به نور عقل محض می 
ندرت کسی چنــین ادعــائی کــرده و بــه اثبــات آن پرداختــه  هنور علوی رسید و ب 

مان چــه حجــت عقلــی  است. علاوه بر مجموعه آثارمان و تمامیت سیر زنــدگی 
دیگری در این امر وجود دارد که عقل محض را عیان سازد؟

از منظر عقل منقول و خبری بایـد گفـت کـه فقـط محمـد و آل محمـد و -۲۰۲
انـد کـه عقـل اند که از چهارده قرن قبل از ایـن دعـوی کرده عارفان علوی بوده 

عقـل (معرفـت نفـس) راه اساس دین و مقصـود آن اسـت و بلکـه عقـل و عقـلِ 
کس دیگری در تاریخ نقل نشده وجودیابی است و مشابه چنین سخنانی از هیچ

است که احادیث مربوط به این امر در این رساله و سائر آثارمان به تفصیل مـورد 
کنـد کـه: بحث قرار گرفته است که همین دو سخن از محمد و علی کفایـت می

هـر « و »آینـد.زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین مـن نائـل می« 
پس راه رسیدن به وجود و صاحب وجود شـدن »که خود را نشناخت نابود است.

و تنها راه رسیدن به حقایق دین کامل حق همان تعقل در عقل یا عرفـان نفـس 
شناسی بـاطنی و عرفـانی همـان معرفـت عقل یا شناختناطقه است. زیرا عقلِ 
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ای چیـزی جـز نطـق و نجـوای در هر مرتبه و طبقـه نفس است زیرا نفس آدمی
شود.صورت مطلقاً درک نمینفس نیست و در غیر این 

و همچنین تنها کتاب آسمانی که حق وجود هر آنچــه کــه در زمــین و -۲۰۳
اســت در دو آیــه کــریمقرآنهاست را در عرفان نفس قــرار داده اســت  آسمان

کنید تا ببینید کــه هــر چرا در خود تفکر نمی«:مشهور که ذکرشان رفته است
هاست بر حق است... سوگند به پروردگار مشارق و آنچه که در زمین و آسمان

اید مغارب و زمین و آسمان که هر آنچه که در زمین و آسمان وعده داده شده
یعنــی حــق »نگرید. و این همان نطق شماســت...در خود شماست چرا نمی

وجود جهان در نفس ناطقه انسان است که بایستی درک و کشف گردد و این 
عقل و معرفت بر نفس ناطقه است.همان عقلِ 

انـد و همه کسانی که در این احادیث و آیات تعقـل و سـیر و سـلوک کرده -۲۰۴
اند یعنـی امامـان ها بوده درستی آن رسیده و آفرینندگان خلق جدید در دورانبه 

و سپس علویان و عارفان این مکتب. ولی بـرای خـود ایـن بنـده برتـرین حجـت 
خود این بنده و کل زندگیم بـوده اسـت کـه ،عقلی در حقانیت عقلی این بزرگان

تماماً بر بستر عقل و عرفان نفس بوده و بـر همـین رونـد بـه وجـود ایـن بزرگـان 
ام و با خداونـد عقـل عقل الهی در خود رسیده و با آنان در بیرون هم دیدار کرده 

طور تـدریجی ه که صاحب و خالق و ذات نور عقـل اسـت. و مجموعـه آثـار مـا بـ
دهد که خود ما نیز به نور تعقل و عرفان نفس به حقانیـت ایـن بزرگـان نشان می

ایم و سپس به نور همین عقـل کـل الهـی بـه عنوان نور عقل کل الهی رسیده به 
ایم. مجموعه آثـار مـا آشـکارترین یقین و خلق جدید محمدی و علوی نائل آمده 
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عقل است و حقانیت ظهور نخستین عقل کل در محمـد و حجت حقانیت عقلِ 
بـه عرصـه کـریمقرآنعلی! و اینکه کمال این عقل در معرفت و آثار ما به منطق  

علی اسـت و -بیان درآمده است و کمال بیانش قرآنی است و قرآن کتاب محمد
عقل!کتاب انسان کامل در هر عصری و کتاب عقل کل و عقلِ 

و مهمتر از همه اینکه سیر این تعقل و عرفان نفــس کــه همــان عقــلِ -۲۰۵
عقــل اســت مــا را بــه دیــدار بــا پروردگــار عالمیــان رســانیده اســت کــه خــالق 

شناسی عین خداشناسی موجودات و اصل وجود و نور عقل است. پس عقل
سوی دیدار با خداوند نیست. و نیز همه عارفانی که او است و جز این راهی به

عقل هستند زیرا عارف به هائی دیگر بر حقانیت عقلِ اند حجترا دیدار کرده
کند. و حجت دیگر بر حقانیت محمد و علی نور عقل کل خدایش را دیدار می

عنوان تجلی عقل کل الهی اینکه همه عارفانی کــه پروردگارشــان را دیــدار به
هاند. یعنــی لقاءاند مسلمان و قرآنی و محمدی و علوی بودهکرده حاصــل اللــّ

عقل!رویاروئی عقل با عقل است: عقلِ 

کننــد از تجلیاتی که عارفان از پروردگارشان در آفاق و انفس رویت می-۲۰۶
ها و ملموسات ها و بوئیدهها و دیدههای حسّی از شنیدهجنس همان دریافت

های جهان است منتهی متجلی در جمــال ها و صور و عطرها و زیبائیو رنگ
واحد آسمانی و به نوری مطلق که تمــام حیــات و هســتی و هــوش و حــواس 

سازد. و این یعنــی عقــل کــل! عطــر همــه عارف را فراگرفته و در خود فنا می
ها و لطف همه الطاف موجود در ها، جلوه همه جمالعطرها، رنگ همه رنگ

ها در امری واحد جهان! و نور همه انوار و عقل همه عقول و یافت همه یافته
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ای واحد و نوری واحد و جهانی که عین جان و جمال عارف اســت در و جلوه
عظمت و کبریائی و قداستی فوق وصف! پس این خود عقل است که انسان 

شــود در درجــات رساند و عقل بــا عقــل روبــرو میرا به سرچشمه خودش می
تقرب و تجلّی و وحدت و فنا!

و این حضرت کبریای عقل کل وجود، آخرین رســولش را حامــل کــل -۲۰۷
همراه حجتــی هســوی بشــریت فرســتاد ب ــنور خود (نور عقل کل) ساخت و به

آشکار از ظهور جلالی و جمالی این نور عقل کل: محمد و علی!

عقــل کــه عقــل هــوئی عرفان نفس بخصوص در مرحله و قلمرو عقلِ -۲۰۸
امــامی) اســت کــه -واحدی در جان عارف است همــان عقــل ولــوی (علــوی

کــه امامــت طورباشــد همــانجبرائیلی از جان انســان می-ظهور عقل نبوی
.(ص)مثابه ظهور انسانی نبوت محمدی است طبق قول رسول خاتمبه(ع)علی

عقل نبوی بخصوص در نبوت محمدی که کمال نبــوت اســت همــان -۲۰۹
القدس (جبرئیل) به محمد القاء شده است. عقل روح است زیرا از جانب روح

به عرصه ظهــور (ع)هم این عقل روحانی خود را از وجود علی(ص)حال محمد
برتری رسانیده که عقــل هــوئی (ذاتــی) اســت. و در حقیقــت علــی در ارادت 

این عقل روحانی و روح محمدی را (ص)اش از محمدعرفانی و تبعیت عاشقانه
یافته است و در خود تعقل نموده و منشأ خلق جدید گشته است. یعنی عقــل 
ازلی که از جانب خداوند موجب آفرینش عالم و آدم شده بود کــه همــان نــور 
محمدی بود اینک از جان علی تجلی نموده و موجب آفرینش دگــر و برتــری 
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عقل اســت کــه مــاهیتی علــوی دارد و شده است و این همان خلاقیت عقلِ 
حاصل عشق و ارادت عرفانی و تبعیت محض از مراد است.

ــرح  -۲۱۰ ــوی ط ــوش مول ــزی در گ ــمس تبری ــیش ش ــال پ ــدود هفتصدس ح
ای نمود که او را دچار بزرگترین انقلاب عرفانی در عصر خــود ســاخت و  مسئله

آیا نبی برتر است یا ولــی؟ بــه بیــان دیگــر آیــا نبــوت برتــر  :  آن سؤال این بود که
تر اســت یــا عقــل ولــوی؟  است یا ولایت؟ و به بیانی دیگر آیا عقل نبــوی عــالی 

ای است که در نفس ناطقه همه عارفان بزرگ تاریخ رخ نمــوده  البته این مسئله
شــود کــه  و نقطه عطفی در جهش روحانی و عروج عرفــانی آنهــا محســوب می 

گردد کــه ظهــور انســان کامــل و  عقل رهنمون می آنها را به وادی ولایت و عقلِ 
اکبری است.اللّهخلق جدید است و پیدایش انسان علیینی که انسان  

تر تردید به حکم عقل آن عقلی که از درون انسان بجوشد هم اصلبی-۲۱۱
تر است هم مستمرتر و پایدارتر است و خلاق است نســبت بــه عقلــی و یقینی

که از بیرون به انسان داده شود. همچون همه علوم و معــارف بشــری، عقــل 
حضوری برتر از عقل حصولی و اکتسابی است. و عقل ولوی امری حضوری 
و خــودی اســت و عقــل نبــوی امــری حصــولی و داده شــده اســت و لــذا در 

آمده که هرگاه خداوند اراده کند نبــوت و علــم کتــاب و ایمــان را از کریمقرآن
دلیل ذاتی هعقل ولوی بکهحالیدارد اگر نبی دچار شرک گردد در  نبی برمی

پذیرد زیرا مستقر در روح و عین روح اســت. هرچنــد بودنش هیچ شرکی نمی
که عقل و روح علوی همان ظهور عقل و روح محمدی است.
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در اینجا سخن از برتری عقل علوی نسبت به عقــل محمــدی نیســت -۲۱۲
هم در کمال نبوتش به ولایت و امامت رســیده اســت همچــون (ص)زیرا محمد

واسطه جهاداکبر . و ولایت مقام نبوت باطنی است که نبی به(ع)ابراهیم خلیل
(ع)رســد. و امــا علــیو عرفان نفس در نفس ناطقه خــویش بــه روح الهــی می

فرمایــد: اش میدربــاره(ص)بدون نبوت به این مقام رسیده است و لذا محمــد
هــر چــه دیــدم تــو دیــدی و هــر چــه ،ای علی هر کجا که من بودم تو بودی«

عقل است که در وادی عرفان نفس قدرت عقلِ هو این ب»شنیدم تو شنیدی!
چون به کمال رسد عرفان ذات هوئی عارف است.

در حقیقت کمال عقل نبوی که در رســول خــاتم رخ نمــود عقــل روح -۲۱۳
است یعنی درک و دریافت عرفانی روح که موجب خودی شدن روح گشــته و 

سازد.ی میاللّهکند و مظهر هوانسان را به ذات خود متصل می

به یاری روح القدس توانست روح خود را بفهمد و بخواند و (ص)محمد-۲۱۴
دریابد که بیانش همان قرآن است. در واقع قرآن همان ظهور عقل محمــدی 

پس هر انسانی به عقل روحانی برسد محمدی و .باشداست که عقل روح می
شود و چون به بیــان و تأویــل و تفصــیل (تعــیّن) قــرآن وجــودش در قرآنی می

زمان و مکان و عصر خود بپردازد به عقل ولوی رســیده اســت. از ایــن منظــر 
مثابه ظهور عقل محمدی از هر انســان عــارفی در عقل) بهعقل ولوی (عقلِ 

ها همان علیین هستند.باشد و این انسانهر عصری می
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هـا، رنـگ اوسـت.  سخن از رنـگ خداسـت کـه بهتـرین رنگ کریمقرآندر -۲۱۵
هـا و  یابیم که بهترین صداها و سـیماها و عطرهـا و لمسگونه به عقل درمیبدین
ها و محسوسات هم صدا و سیما و عطر و طعم اوسـت. پـس هـر  ها و لطافتطعم

یابیم مگـر  یابیم حضور و نشان اوست ولی خود او را نمیچه که از محسوسات می
ترین محسوسات و در جمال واحـدی همچـون انسـان  ترین و عالیاینکه در جامع

ترین آنهـا را هـم  دیدار کنیم زیرا انسان جامع یگانه این محسوسات است که عالی
کننده همه این محسوسات است. پس  گیرد و از همه مهمتر دریافتخدمت میهب 

عقلانی است که خداوند هم در عرصه ظهـور موجـودیتش دارای هویـت انسـانی  
شود یعنـی  هم به عقل انسانی درک میای که آنترین درجهباشد منتهی در عالی

آل و مطلـق کـه همـه ایـن مفـاهیم هـم بـه نـور عقـل  انسانی کامل و عالی و ایده
، انسان فقـط  کریمقرآنقول  هشود. و درست به همین دلیل است که ب دریافت می

رسد زیرا خدایش را همـان خـود  با دیدار پروردگارش به مقام خوشبختی و رضا می
یابـد کـه خـودش  هـائی میکامل و عالی و جهانی و مطلق و صـاحب همـه ارزش

شود کـه حیـات  خواهد ولی ندارد. ولی با این دیدار خلق جدید انسان آغاز میمی
و هستی الهی انسـان اسـت. و اینسـت راز خوشـبختی و رضـای پـس از دیـدار بـا  

شود و بلکـه فقـط موجـب  خداوند! وگرنه این دیدار هرگز موجب رضای کامل نمی
حسرت است مثل حسرت پس از دیدار گدائی با پادشاه! مگر اینکـه ایـن گـدا در  
این دیدار بر وادی پادشاهی ورود کند. و اینست که خودشناسـی بـه خداشناسـی  

شود و خداشناسی بر خلق جدید و برتـر خویشـتن! زیـرا خداونـد همـان  منجر می
انسان کامل است آنگونه که باید باشد! خداوند الگوی خودآفرینی انسان بـه اراده  

شود.و علم خویشتن است. و همه اینها به نور عقل درک و یافته می
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عنوان تنها راه و روش تعقل و عقلانیت ســخن وقتی از خودشناسی به-۲۱۶
واســطه حــواس معنای دریافت وجود از جهان لامتناهی است بهگوئیم بهمی

های روحــانی! دریافــت پنجگانه و غرایز حیاتی و تفکر و احساسات و دریافت
معنای دریافــت خداســت از جهــانی کــه آفریــده اســت. پــس انســان وجود به

بایستی در هر حس و فکر و معنا و عاطفه و شوق و دریافتی عقلانی، خداوند 
اســت در جهــان هســتی! یعنــی اللّهوجهرا جستجو کند. و این همان ابتغای  

گونه بــا جهــان راستی چند درصد مردمان اینهجستجوی خدا در جهان! آیا ب
شــنوند و بیننــد و میکنند و به ایــن نیــت میهستی و زندگی رابطه برقرار می

اکثــر «نماینــد؟ کننــد و فکــر و احســاس میچشند و لمس میبویند و میمی
یعنی اکثر مــردم در جســتجوی وجــود خــدا در -قرآن»  مردمان تعقل ندارند.

اند.عقل بیگانهزندگی نیستند زیرا تعقل ندارند یعنی از عقلِ 

این خود خداوند در جان و نفس ناطقه بشر است که جهان هســتی را -۲۱۷
یابــد بــه رنــگ و بــو و صــدا و ســیما و معنــا و احســاس! پــس اگــر ایــن درمی
ایم! و ایــن همــان تعقــل اســت و کننده (عقل) را درک کنیم خدا را یافتهدرک

عین واقعه یاری متقابل انسان و خدا!

واسطه انواع حـواس و به در حقیقت خداوند در جان و نفس ناطقه آدمی-۲۱۸
دهد. حضور عقـل یابی را تعلیم میراه و روش هستیتفکر و احساسات به آدمی

دهنده تعقل است. این تعقل عین همیاری و همکاری با خدا در در انسان تعلیم
دارای ایــن کــه ناخویشــتن اســت جهــت حصــول وجــود کامــل الهــی! و لــذا آن

تـدریج در قبـال ادراکـات حسـی و ه همیاری و همکاری با خدا (تعقل) نیستند ب
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راسـتی کـور و کـر و گنـگ و احمـق ه تفـاوت و کرخـت شـده و ببیعاطفی خود  
شـوند و بشـر ترین ادراک حیوانی هم سـاقط و بیگانـه میگردند و از ابتدائیمی

کـور و « مدرن دچار چنین سقوطی در حواس و هوش طبیعی خود شده اسـت.  
گردنـد همـان شـنوائی و خود برنمیچـون بـه -قرآن»گردند.کر و لالند و برنمی

خود همـان امـر دهند. بازگشت به بینائی و نطق حیوانی خود را هم از دست می
ذکر و تعقل در قرآن است: به یاد آوردن خود و تعامل و تأمل در ادراکات خود!

پس انسان عاقل کسی است که در هر صدا و سیمائی در جســتجوی -۲۱۹
جستجوی اصــل و کــل و کمــال و ســرمدیت صدا و سیمای خداست یعنی به

خود انسان است.، خداوند همان خودِ (ع)قول علیهخویشتن است زیرا ب

جســتجوی به بیان دیگر انسان عاقل کسی است که در هــر چیــزی به-۲۲۰
حق وجود خویشتن است که الهیت وجود است.

-بقــره»کنیــد.خوانید چــرا تعقــل نمی ای کسانی که کتاب خدا را می «-۲۲۱
یابیــد و  جســتجوی وجــود خــود نیســتید و خــود را درنمی یعنی چــرا در قــرآن به

گیرنــد زیــرا  و نمــاز را بــه بــازی می «خوانید زیرا قرآن بیان عقل کل اســت.  نمی 
و تــو  «زیرا نماز مهمترین واقعه طلب وجود خداست. -مائده»کنند.تعقل نمی 

یعنی انســان بــدون  -یونس»کنند.توانی بشنوانی کسانی را که تعقل نمی نمی 
ها) کــر  تعقل و بدون شنیدن دوباره آنچه که قبلاً شنیده (بــه یــادآوردن شــنیده

است و بدون به یادآوردن دوباره آنچه که قبلاً دیــده و گفتــه، کــور و لال اســت  
دهد. یعنی انسان در به یادآوردن تمام و کمــال  یعنی تعقل در بستر ذکر رخ می 
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آنچه که پشت سر نهاده (عمر گذشته) و تعقل در زمان گذشته موفق بــه خلــق  
شود که هستی الهی است. ذکر عاقلانه و عقــل ذاکرانــه دربــاره  جدید خود می 

شــود کــه آســتانه خلــق جدیــد  خود منجر به درک حضــور خداونــد در خــود می 
رعد-»و در هر چیزی نشانه خداوند است اگر تعقل کنید.«است.  

» سازد.کنند مستولی میو خداوند ناپاکی را بر کسانی که تعقل نمی«-۲۲۲
زیرا انسانی که از خود غافل و رویگردان است و تعقل ندارد خود را از -یونس

گردد آید و غارت و تباه مییاد برده و به تسخیر بیگانگان انسی و جنی درمی
شود.و به فساد کشیده می

و ،خدائی و خدای خود در هر چیزیپس تعقل یعنی جستجوی خودِ -۲۲۳
این عقل اول است. و عقل دوم و برتر از آن جستجوی خدا در خود است که 

نامــد چیــزی می»خود«عقل محض است زیرا آنچه که هر کسی همان عقلِ 
جز معقولاتش نیست پس جستجوی خدا در این معقولات یعنــی جســتجوی 

عقل و صاحب عقل که در انسان حاضــر و فاعــل و خــالق اســت. یعنــی عقلِ 
شــنود و گوش دادن و نظر کردن به کسی که در تو و از گوش و چشــم تــو می

کنــد و فهــم کــردن بیند. و حس کردن کســی کــه در دل تــو احســاس میمی
فهمد. این همان تعقل است!کسی که در ذهن تو می

یـابیم آفریـده واسـطه آنچـه کـه بـه عقـل میما هر روزه و در هر لحظه به -۲۲۴
کنیم و این خود عقل فطـری ماسـت کـه مشـغول شویم و احساس وجود میمی

ماسـت و او جـز خداونـد خـالق مـا نیسـت و لـذا ه  وجودیابی و وجود بخشیدن ب
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فرموده که فطرت انسان و خدا یکی است. یعنی عقل خدا و انسان یکی اسـت. 
خودی را در خود دریابـد و در پس اگر انسان این عقل فطری و طبیعی و خود به 
عقل!رسد و عقلِ آن توجه و تأمل کند که چیست به خدای عقل می

هر چیزی که عقل فطــری و طبیعــی مــا (محسوســات و احساســات) -۲۲۵
ای از اوست ولی خود او نیست. خود او همان یابنده اســت یعنــی یابد آیهمی

نامــد می»خــود«کسی را که هــر کســی خود عقل که واجد است! در واقع آن
خداست. اینست که بایستی همواره از این خودخدائی حذر و پرهیــز نمــود و 
متقی بود و بلکه بایستی شاهد و مراقب بر این من هــوئی بــود. و ایــن اســت 

این نظارت و »ای مؤمنان مراقب خدایتان باشید!«که: (ع)معنای سخن علی
همراقبه همان نور هدایت الــی   اســت. اینســت کــه خودشناســی بــه خــدا اللــّ

رسد. هرگز رابطــه خودشناســی و خداشناســی بــه ایــن وضــوح و ســادگی می
آشکار نشده است و سرّ عقل و تعقل به این روشنی رخ نداده بوده است.

پدیــد  کــه در وجــود آدمــی ای هر حس، معنــا و عاطفــه و میــل و روحیــه-۲۲۶
-عقلانی است پس از معقولات است ولــی یــک معقــول عرفــی ای آید یافتهمی 

های  خودی است نه عرفــانی و آگاهانــه! ایــن یافتــهطبیعی و خودبه-فرهنگی 
خودی دال بــر حضــور نــور عقــل و ادراکــی الهــی و فطــری در  معقول خــود بــه

انسان است که البته تحت تأثیر القائات دهری و تاریخی و فرهنگــی و مــوروثی  
تربیتی است پس این ادراک و یافته عقلــی  و اجتماعی و اقتصادی و آموزشی و

را معقــولات ظلمــانی و  و مســتقیم نیســت و مــا آنواســطهبی نــاب و خــالص و  
ــنفس در نفــس ناطقــه انســان  تاریــک می  ــامیم کــه چــون گــردش خــون و ت ن
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کنــد و امــور  فعالیــت و تعقــل می جاریست و بدون حضــور اراده آگاهانــه آدمــی 
نماید. و این قلمرو خلق قدیم و دهری است. این عقــل  حیاتی بشر را تدبیر می 

طور یکسان برخوردارنــد ولــی  هو تعقل دهری است که همه آحاد بشری از آن ب 
های ویژه خود را دارند.تحت تأثیر فرهنگ و نژاد خویش تفاسیر و دریافت

نــامیم کــه از راه معرفــت عقــل میرا عقــلِ عقل و تعقل عرفانی که آن-۲۲۷
نــژادی -شود حاصل تعقل درباره عقل و تعقل دهرینفس دینی حاصل می

است پس نیازمند عقلی برتر در مقــام شــاهد اســت کــه عقــل قــدیم را تعقــل 
کند و این رویاروئی عقل شاهد با عقل مشهود است یا عقل فاعل با عقل می

مفعول یا عقل عاقل با عقل معقول و یا عقل عارف با عقل معروف (عرفی) و 
وراثتی!-تاریخی-رویاروئی عقل الساعه است با عقل دهری

آیــد کــه عقــل و اما آیا عقل الساعه (عقل شــاهد و عــارف) از کجــا می-۲۲۸
ســازد؟ هــر کســی دارای نــور عقــل الشــعاع خــودش منــور میدهری را تحت

الساعه نیست این نور معرفت نفس و شهادت است که یا تحت ربوبیت غیبی 
گردد. شود و یا در رابطه با انسان عارفی دریافت میخداوند به کسی داده می

را تحت ولایت و مراقبــت و نظــارت قــرار این عقل ولائی است که وجود آدمی
کند. این عقــل ســلوکی و عرفــانی اســت. ایــن دهد و امامت و هدایت میمی

نور است زیــرا ایــن یٰ رویاروئی عقل الساعه با عقل دهری همان واقعه نور عل
هر دو عقل از جنس نورند: نور قدیم و نور جدید!



در جستجوی معنا -در جستجوی عقل ٨٠

هم رسیدن اول و آخر وجود و ظــاهر و بــاطن هعقل موجب باین عقلِ -۲۲۹
عقــل موجــب تجدیــد گردد در جریان سیر و ســلوک عرفــانی! عقــلِ جان می

نــور شود و این همان وقوع نور علیٰ حیات عقل قدیم و تأویل عقل جدید می
شود.است که در کمالش منجر به لقای الهی می

شــود کــه منــور مینور) عقــل ســومیاز واقعه لقای پروردگار (نور علیٰ -۲۳۰
عقل قدیم همــان عقــل دهــری اســت و عقــل کهحالیعقل هوئی است. در  

جدید هم عقل روحی است که در واقعه نزول یا القای روح از جانب خداوند و 
شود: عقل دهری، عقل روحی، عقل هوئی!یا امام حیّ حاصل می

ولائی) هر یــک از معقــولات عقــل -الشعاع عقل روحی (الساعهتحت-۲۳۱
شود که نهایتاً هویت الهی دیدار دهری همچون یک آیه و بینه الهی درک می

و ۵۳هاســت بــه مصــداق آیــات  شود که حق وجود همه معقولات و پدیدهمی
سوره فصّلت که ذکرش رفت. و این آستانه تنویر عقل هوئی است.۵۴

عقل الساعه، عقــل کهحالیعقل دهری همان عقل مشهود است در  -۲۳۲
شــهید! -شــاهد-شاهد است و عقل هوئی هم عقل شــهید اســت: مشــهود

عقل سوم!-عقل دوم-عقل اول

عقل سوم (عقل شهید) سنتز عروجی رابطه دیالکتیک تسبیحی بــین -۲۳۳
دیالکتیکی، حقیقت عقل سوم -عقل اول و دوم است و بدون تعقل تسبیحی

شود.درک نمی
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دیالکتیک رخ از تعامل دیالکتیکی بین این سه عقل واقعه دیالکتیکِ -۲۳۴
هنمایــد کــه عرصــه ظهــور اســرار کلمةمی اســت. در ایــن بــاب در کتــاب اللــّ

ایم.به تفصیل سخن گفته»دیالکتیکدیالکتیکِ «

چون این سه عقل که سه سرّ حق است گردهم آیند و اســرار در میــان -۲۳۵
ی است به مصــداق ســوره اللّهنهند چهارمین عقل آشکار شود که عقل کلمة

چون سه نفر راز در میان نهند چهــارمین آنهــا اوســت و همــواره بــا «مجادله:
»آنان خواهد بود تا قیامت را برپا کند!

ی همــان عقــل قیــامتی اســت کــه اســرار اللّهپس عقل چهارم یا عقل  -۲۳۶
واقعه هستی را آشکار سازد و هر چیزی در آنجــا مظهــری از جــلال پروردگــار 

»نماید.روز هر چیزی در زمین و آسمان برای خداوند رخ میو در آن«است:  
ی است.اللّهمحمدی است و عقل هو-و این عقل قرآنی-قرآن

ی) وجود خود عارف است که اللّه و اما مظهر و مصدر عقل چهارم (عقل  -۲۳۷
گردد و او یک انسان علیینی است و نور میاللّه محل حضور و ظهور اسرار کلمة 

کند که نور امام مبین است که کـل موجـودات زمـین و پنجم عقل را متجلی می
یابند و سرمدی و الهـی الشعاع نورش موجودیت و قدر وجود میها تحتآسمان

»شـوند.مبـین ارزیـابی میهر چه در جهان اسـت در وجـود امـامی« شوند:  می
ی اسـت اللّه این مقدر و ارزیابی شدن سرمدی موجودات به نور عقل کل  -قرآن

تابد که عقل پنجم است و عقل لاهوتی!که از وجود امام مبین برمی
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عقول پنجم روی زمین که عقول عارفان کامل است چون گردهم آیند -۲۳۸
شــود کــه ظهــور امــام و متحد و یگانه شوند منجر به پیدایش عقل ششــم می

ــد می ــائم آل محم ــق و ق ــین و مطل ــی در زم ــق اله ــه مطل ــه خلیف ــد ک باش
هاهوتی است!هاست و این عقلآسمان

برپــا یٰ و چون عقل ششم در ظهــور جهــانیش رخ نمایــد قیامــت کبــر-۲۳۹
هــا از شود و بساط حیات و هســتی دهــری برچیــده شــده و همــه حجابمی

نمایــد کــه میان رفته و جمال و جلال احدی خداوند از آسمان هفــتم رخ می
نــامیم. در ایــن بــاب بــه هــاهوئی میرا عقــل هینور عقل هفتم است کــه آن

از کتاب خداشناسی امامیه از اینجانب رجوع کنید.»هاهوهی«فصل 

عقل هفتم همان ظهور تمام و کمــال نــور عقــل اول اســت کــه باعــث -۲۴۰
و -کریمقرآنخلق قدیم عالم و آدم است و اوست اول و آخر و ظاهر و باطن! 

ی است.اللّهاین عقل انا 

ــید عالم-۲۴۱ ــور خورش ــا در ظه ــل ان ــتم (عق ــل هف ــاب عق  ــت ــه اللّه ی) هم
موجودات عالم غیب و شهود و همه عناصر عقــول ششــگانه و همــه آدمیــان 

هباشند و فنــای فیصورت ذرات انوار این عقل هفتم میهب باشــند کــه میاللــّ
اند!اند و سرمدی گشتهیافتهاللّهبقای ب

باید دانست که همه مراتب این عقول مذکور و درجات و طبقات و تبعات -۲۴۲
هستند. یعنی هـر یـک از مراتـب اللّه درونیشان مظاهر انواع کلام الهی و اسماء 



٨٣شناسی امامیهشناخت 

باشد که تحت فرمان است که یکی از اسمای الهی میای  عقل دارای کلید واژه 
!اللّه و ربوبیت هفت اسم اعظم پروردگارند: احد، صمد، حیّ، علی، اله، رب و 

و نیز باید دانست که انبیای الهی هر یک مظاهر و مصادر یکی از این -۲۴۳
انــد. از عقل را برای بشر بــه ارمغــان آوردهای  اند پس مرتبهاسمای الهی بوده

است که حــاوی اللّهحامل نور کل کلمة(ص)ولی رسول خاتم محمد مصطفی
الــدین کلیه اسماء و عقول حق است. هیچ عارفی همچون شــیخ اکبــر محی

ابن عربی در این باب تعقل و تألیف ننموده است که کتــاب فصــوص الحکــم 
بزرگترین گشایش این عقول است هر چند نه برای عامه بشری!

و نیز باید دانست که آثار مکتــوب و کــلام برخــی از بزرگــان معرفــت از -۲۴۴
باشد و تشنگان عقل بــا علیین حامل انوار عقول الهی برای طالبان عقل می

شوند و آثار مــا نیــز از ایــن مطالعه خاشعانه این آثار با این انوار الهی تنویر می
باشند.میاللّهاند که حامل همه انوار عقول تا کلمةجمله

واسطه مطالعه آثار زنــده باید دانست که تنویر حاصل از عقول الهی به-۲۴۵
عرفانی موجب روشنائی تن و دل و اندیشه شده و وجود فرد را متعهد به عمل 

همراه چنــین هکند. پــس وای بــر کســی کــه ب ــعقلانی و تقوائی روزافزون می
تنویری همچنان در جستجوی زندگی جاهلانه و فاسقانه و خودپرستانه باشد 

صــورت ایــن انــوار در جــانش تبــدیل بــه ثقــل و غــل و زنجیرهــائی که در این
شود  که به آن عمل نشود غل و زنجیری میعلمی«!  یٰ شوند تا قیامت کبرمی

-(ص)رسول اکرم»بر گردن صاحبش تا روز قیامت.
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را عقل اول موجب تشخیص خیر و شر اســت کــه فقــط اهــل تقــوا آن-۲۴۶
ســوی یابد. عقل دوم موجب تشــخیص خیرتــرین و شــرترین اســت و بهدرمی

کشاند. عقل ســوم موجــب تشــخیص وحــدت وجــود اســت. عقــل مطلق می
باشــد. عقــل پــنجم موجــب رویــت چهارم موجب تشــخیص هویــت الهــی می

شود. عقل ششــم الهیــت و رضــوان وجــود اســت و پروردگار در هر چیزی می
ی است.اللّهعقل هفتم انا 

اند مثابه ظهور مراتب عقول هفتگانههای روی زمین بهبدان که انسان-۲۴۷
از آن هستند که امام مطلق هم نور همــه ای  و هر یک سخنگو و حامل مرتبه

انوار عقول است و جمال عقل کل!

بدان که عاقلان رندان الهی در جهانند و مردمـان از هـر هـزاران یکـی را -۲۴۸
هم عقلی نیست. پس عاقلان صاحبان رسالات الهی در میان مردمند و خلفـا و 

اوصیای پیامبران مرسل! پس عاقلان خادمان خلق جهانند در تعلیم عقول!

علــم و حکمــت و بدان که عقل برترین نور است و بنیاد و بستر دائمی-۲۴۹
عقل را هــیچ نیســت بیباشد. پس عرفان و شعور و فقاهت و تدبیر و تفکر می

حتی اگر علامه دهر و دانشمند همه علوم باشد جــز حامــل ظلمــات و تفــنن 
ویرانگر نیست.

آنچه که علم و حکمت و عرفـان و تفکـر و فقـه و هنـر را در نفـس ناطقـه -۲۵۰
کند عقل و تعقل است. بدون عقـل دار و خودی و اصیل و خلاق میریشه آدمی

های دهر است. مجموعه آثار و معارف ما تنها علوم و حکمـت و ها زباله همه این 
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عرفان و دین و اسلام و تشیعی است که تماماً و گام به گام به نـور تعقـل فطـری 
باشـد زیـرا تدبیر و تألیف شده است پس قابل برخورداری برای آحـاد بشـری می

تــرین عقلانیـت قابــل حصــول نمــوده اســت. و معـارف عــالی عرفــانی را بــه امّی
طریق حجت عقلانیت را بر بشر مدرن، کامل و بالغ و رسا نموده است.بدین 

آل بشــری را عقــل و های ذهنــی و ایــدهدر خــرد فلســفی فقــط یافتــه-۲۵۱
معقــولات اولیــه همــان محسوســات هســتند و کــهحالیمعقــولات نامنــد در 

ترکیــب و تلفیــق و اســتنتاجات ناشــی از ذهنیات بشــری، تجزیــه و تحلیــل و
محسوسات هســتند کــه منجــر بــه عواطــف و احساســات و ســپس صــفات و 

شــوند کــه شوند که معقولات ثانوی و ثالثــه و رابعــه محســوب میروحیات می
آورند.ترند و نهایتاً روان بشری را پدید میتر و روانتر و کلیوجودی

رسالت فلسفه مشاء غربی فقط در محدوده معقولات ذهنی است کــه -۲۵۲
ســوی این محدوده ذهن را از قبل و بعدش منفک نموده و شعور انســان را به

زده و کشانند که تماماً قحطیالهای هذیانی و نسیانی و مالیخولیائی میایده
ایــن عقــل فلســفی همــان علــوم و پرست و ویرانگرند که غایت تجســمیعدم

فنون است که دوزخ هوش و حواس و عقل بشر است.

فلسفه مشاء که خــود را تنهــا عقــل موجــود معرفــی کــرده اســت و بــه -۲۵۳
متفکران جهان اسلام هم قبولانده است عقلی عقیم است کــه مبــدأ و معــاد 

تــدریج بــر علیــه روان انســان هریشــه اســت و ببیندارد یعنی در وجــود آدمــی
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که در علوم و فنون مدرن کــهطورشود همانحرکت نموده و ضد انسانی می
ترمینال فلسفه مشاء هستند شاهدیم.

ــطو می-۲۵۴ ــانی جهــانیش ارس ــاء کــه ب ــد فلســفه مش ــه تولی باشــد کارخان
ــده ــه برونای ــس امــاره بشــر را ب ــه نف ــت ک ــلطهآلهائی اس گری و افکنــی و س

دهد. فلسفه مشاء، تعقل نفــس امــاره بشــر منفــک از خواری سوق میجهان
ســوی باشــد و لــذا تعقلــی عقــیم اســت و لــذا جبــراً بهسائر طبقات نفــس می

کند تا از این طریق کسب وجود کند ولــی دچــار دوزخ خواری میل میجهان
شود.نابودگری می

ســازد هائی میفلسفه مشاء، معقولات حسّی در ذهن را تبدیل به ایده-۲۵۵
کند و بلکــه ها کسب وجود کند و چون کسب وجود نمیواسطه این ایدهتا به

یابــد. کــل ایــن خواری میشــود میــل بــه جهــاندچار قحطــی و عــدمیت می
کنیم.وضوح درک میحقیقت را در فلسفه و زندگانی ارسطو پدر این فلسفه به

ی را تبـدیل بـه  -۲۵۶ فلسفه مشاء مـدعی دروغـین عقـل بشـری، معقـولات حسـّ
کنــد  بنــدی و ســازماندهی میها را کلاســه و طبقهســازد و ایــن ایــدههائی میایــده

جهـت تملـک و سـلطه بـر جهـان محسوسـات! و لـذا فلسـفه مشـاء همـواره مریـد  
خواران و جباران بوده است از ارسطو تا بوعلی و دکارت و کانت! سلاطین و جهان 

ی را تبــدیل بــه نــور وجــود -۲۵۷ فلسفه مشاء قادر نیســت تــا معقــولات حســّ
گردد. مثــل کــودکی خوار میسرمدی سازد و لذا دچار قحطی گشته و جهان

بلعد و داند و همه چیز را خام و نجویده میکه دندان ندارد و غذا خوردن نمی
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کنــد. افتــد و همــه چیــز را اســتفراغ میهاضمه شده و به مــرگ میدچار سوء
تکنولوژی مدرن استفراغ فلسفه مشاء است.

ذاتــاً ای خوار است زیرا هر ایدهو جهانیک ظلمات عدمیای  هر ایده-۲۵۸
هاســت و است و نه هستن! و لذا فلسفه مشاء، فلسفه بایستی»بایستن«یک  

ها ویرانگر جهــان اســت جهــانی کــه مــادر و سرچشــمه پیــدایش این بایستی
معقولات حسّی است. و لذا فلسفه مشاء ذاتاً ضد وجود و خائن است.

هیچ ارتباطی نیســت و اصــلاً فلسفه مشاء را با دل و روح و جان آدمی-۲۵۹
ــه ایــدهآن هائی را منکــر اســت و حــداکثر دل و روح و جــان را هــم تبــدیل ب

که خدا را! و اینست کــه فلســفه مشــاء ذاتــاً کــافر طورکند همانظلمانی می
است و بالاخره هم پس از دو هزار و پانصد سال کفرش را اعتراف کــرد چــون 

جز این نداشت جهت استمرار و بقای خودش! و لــذا همــه فلاســفه ای  چاره
قــرون اخیــر آشــکارا کافرنــد و ایــده خــدا در آثارشــان تعــارفی بــیش نیســت و 

مثل هیوم، اند  ترینشان طبیعت، دهر یا تاریخ را مترادف خدا قرار دادهصادق
خوانند مثل راسل!لاک، مارکس و هگل! و حتی برخی ریاضیات را خدا می

فلسفه و بخصوص فلسفه مشاء که بنیاد همه فلاسفه غربی و اسلامی-۲۶۰
است حاصل رکود و جمود در نخســتین ایســتگاه تعقــل یعنــی ذهــن و نفــس 

اماره است. و لذا فلسفه مشاء، عقل کفر یا کفر عقل است.

انسان، جهان طبیعــت را کــه سرچشــمه نخســتین معقــولات و کســب -۲۶۱
کند و یا تبــدیل بــه کالاهــای صــنعتی کــه نــاری وجود است تبدیل به نور می
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است. تبدیل جهان به نور وجود رسالت تعقل عرفانی است و تبدیل جهان به 
نار تکنولوژی هم در رسالت تعقل فلســفی اســت. ســلاطین عقــل عرفــانی و 
نوری، انبیاء و اولیاء و عرفــا هســتند و ســلاطین عقــل نــاری هــم فلاســفه و 

آور ماهیــت مستکبرین و پادشاهان! رفاقت پنهان و آشکار فلسفه و دربار پیام
عقل عرفانی و ســلاطین آن یعنــی انبیــاء و اولیــاء، کهحالیفلسفه است. در  

های مستضعف بشری هستند.رفیق خلق جهان و توده

ــاء«-۲۶۲ ــه»مش ــت ب ــت.  در لغ ــری اس ــنعی و جب ــدی، ارادی و تص معنای عم
کـهحالیکه پیروانش نیـز اهـل جبـر و جبّاریـت هسـتند و صـنعت! در  طورهمان

عقل عرفانی عقل تسلیم و رضا و توکل و عبودیت و اشراق و تنویر اسـت و عارفـان  
- قرآن»کنید الا به اراده خدا.اراده نمی: «کنند الا به اراده خدا اراده نمی

اهالی تعقل عرفانی در ذکر و عبودیت و اســتغراق و بنــدگی و توکــل و -۲۶۳
کننــد و ایــن داری و  صبر بر بلایا و مراقبه بر خــود، تعقــل میتقوا و خویشتن

ای مؤمنان صبر کنید با خــدا «عین صبر و مراقبه بر خدا در خویشتن است:  
-قرآن»که این کاری بس بزرگ است.

تعقل در محسوسات یا به نیت ابتغای وجه رب است و یا به نیت تولید -۲۶۴
نفس اماره را به آرزوهای شیطانیش رســانید و اش  واسطهکه بتوان بهای  ایده

طریق احســاس وجــودی بر جهان مسلط کرد و مالک اشیاء گردیــد تــا بــدین
شود الا آتش!حاصل شود که نمی
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افکنانه برای نفس اماره است پس عقل ضــد فلسفه مشاء، تعقل برون-۲۶۵
جو و فاسق!تقوائی است و فاحشه و ولگرد و سلطه

ســوی پیمــائی بهافکنــی و درونذات تعقل عرفانی، تقوا و تقیه و درون-۲۶۶
دل و جان و روح و ذات است.

جویــد ولــی تعقــل تعقل فلسفی، انسان را در اشیای بیرون از خود می-۲۶۷
جوید نــه غیــر جوید و خود را در خود میعرفانی جهان بیرون را در انسان می

یابد ولــی پیــروان فلســفی، جــان خود! و لذا عارف، جان جهان را در خود می
کنند. تعقل فلسفی، تعقل ظلمانی و مادی و آشــکارا خود را در جهان گم می

دنیاپرستانه است.

تعقل عرفانی، محسوسات عقلـی را صـبورانه و متوکلانـه تـا ذات انسـان -۲۶۸
را تبدیل به نور احدی سـازد. ولـی تعقـل فلسـفی، معقـولات کند تا آنحمل می

کنـد و لـذا جهـان سوی جهان اسـتفراغ میحسّی را خام و نیمه جویده دوباره به 
-قرآن »کافران زمین و دریاها را به فساد کشیدند. « کشد:  بیرون را به فساد می

طلبانــه اســت و لــذا در اپرســتانه و دنیتعقل فلســفی، عجولانــه، شتاب-۲۶۹
شــود. هایش به ماشین شتاب یعنی تکنولــوژی منتهــی میقلمرو تحقق ایده

آلهای فلسفی است که جهنم از آب درآمده است.تکنولوژی بهشت ایده
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مدینه فاضله افلاطون و ارسطو و هیــوم و لاک و بــوعلی و ،تکنولوژی-۲۷۰
دکارت و کانت و هگل است. و ارض ملکوت هم مدینه فاضله عقــل عرفــانی 

است که جهان امامیه است.

ل اســت یعنــی علــت-۲۷۱ ــّ -تعقــل فلســفی اصــلاً تعقــل نیســت بلکــه تعل
پرستی است. یعنی حقیقت هر حس و یافته حسّی را در چیــز دیگــری معلول

صــورت ههم تبــدیل کــرده و در نتیجــه اشــیاء را بهها را ب ــجوید و لــذا ایــدهمی
کند که حاصــلش جهــان صــنعت اســت کــه معلول به یکدیگر بدل می-علت

هستی را دوزخ کرده است.

ها تعقل فلسفی، فقط ایدهکهحالی)! در  Conceptتعقل یعنی یافتن (-۲۷۲
زده و آتشــین و میــان تهــی و قحطــیای  کند کــه هــر یــک پدیــدهرا تولید می

هاســت و ایــن بایستنی است. و لــذا فلســفه مولــد جهــان جبرهــا و مجبوریت
همین جهان تکنولوژیستی است که بشر، مجبور و معلول و مفلوک آن اســت 

و این تعریف رسول خدا از جهنم است: اهل دوزخ اهل جبر است!

ها بــه فنــون و ها و تبــدیل ایــدهفلسفه، کارگاه تبــدیل انســان بــه ایــده-۲۷۳
کالاهای آتشین و نابودگر است. پس فلسفه کارگاه تبدیل انســان بــه اشــیای 

آتشین تکنولوژیکی است و این نابودی انسان است نه وجودیابی!

پس باید اذعان کرد که فلسفه (علیّت) عقــل ضــد وجــود اســت یعنــی -۲۷۴
عقل ضد عقل!
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و عجبا که جماعت فلاسفه و محصلین فلسفه جز خودشان را فاقـد عقـل  -۲۷۵
های جهـل! و خیلـی هـم کـه  خوانند و طبعاً انبیاء و اولیای الهی را هـم اسـوهمی

ای  کنند و امامان را هم فلاسـفهلطف کنند مردان خدا را نوابغ فلسفی معرفی می
بزرگ!؟ که این دیگر عین نفاق فلسفی است که در جهان اسلام رایج است.

فلسفه، تعلل است نه تعقل! و لذا هر چیــزی را علــت یــا معلــول چیــز -۲۷۶
هم تبدیل و هدهد که همه چیزها را بخود اجازه میدهد و لذا بهدیگر قرار می

ترکیب نماید که این همان روند افساد در جهان است.تجزیه و تحلیل و

شناسی است و تعلل (فلسفه) هم انکار هســتی اســت و تعقل، هستی-۲۷۷
ها)! پس فلسفه آشکارا، کفر و انکار جهان است.ها (ایدهابداع بایستی

عقل فلسفی دارای اراده و ذات به تصاحب و تملــک و ســلطه اســت و -۲۷۸
پرســتانه نیســت یعنــی دارای عقــل و تعقــل جویانــه و حقیقتدارای ذات حق

معنای وجودیابی است وجود واحدی که عــالم هســتی بــر نیست زیرا تعقل به
آن بنا شده و در جهان ساری و جاری است. پس فلسفه تهی از تعقل است و 

تماماً تعلّل است.

عقل، موحد است. و لذا فلسفه موجــب کهحالیفلسفه مکثّر است در  -۲۷۹
جهان تکاثری شده است و استکبار!

هر ایده فلســفی یــک عنصــر تهــی از نــور وجــود و بلکــه ضــد وجــود و -۲۸۰
ترین ایده فلسفی هم ایده خداست که در تاریخ مغــرب خداست. و مهلکبی
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های شرقی و اسلامی، هزاران سال قتل عام زمین و نیز در پس پرده حکومت
بشری کرده است تا کل جهان را تصاحب کند.

ها، یک ایـده فلسـفی اسـت  در دانشگاهامروزه هر رشته و تخصص علمی-۲۸۱
تربیـت  کند و برای خود مـزدوران و پیروانـیقصد تصاحب جهان فعالیت میهکه ب 
ای  کردهدهـد! و امـروزه هـر تحصـیلنماید و به همه وعده سلطه بر جهان میمی

یک ارسطوی اسکندرانی است که در سودای تصاحب کل جهان است آیـا چنـین  
و نابودگر است.یک قطعه از دوزخ عدمیای  کردهنیست! پس هر تحصیل

بزرگترین جهل و توهم مالیخولیائی بشر مدرن اینســت کــه مــدارس و -۲۸۲
های کسب کانونکهحالیپندارد. در های کسب عقل میها را کانوندانشگاه

جهل مرکب و تحصیل نابودی است.

گونه تعریف نموده است: آنچه باقرالعلوم جهان اسلام، عقل و علم را این -۲۸۳
که صاحبش را اصلاح نکند (به صلح با جهان نکشاند) جهلی اسـت کـه لبـاس 

گرایانه دارد.علم به تن کرده است. پس عقل و علم ماهیتی توحیدی و وحدت

که بدانیم که عقل چیست باید بدانیم کــه چــه پس امروزه پیش از این-۲۸۴
ههمــواره .چیزهائی عقل نیســت شــود. پــس هــر از راه لا الــه حاصــل میاللــّ

چیزی که انسان را از خود دور کند و به غیر خــود وابســته و دریــوزه و اســیر و 
بنده سازد و به جدال با جهان و جهانیان بکشاند عاقلانه نیست زیرا عقل راه 

تر تر و راضینیازتر و صالحبیدین خداست و انسان را به خدا نزدیکتر نموده و 
تر! ایــن تعریــف از عقــل و تر و دیوانــهتر و شاکیتر و جدلیسازد نه دریوزهمی
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نیــازی را بــر بیعقلی نیز از ادراک عقل فطــری بشــر اســت و بشــر فطرتــاً  بی
دهد. اینست که عقل ترجیح میدریوزگی و اختیار را بر جبر و عزّت را بر ذلّت

تــوان از نور فطرت است و برای کسب آن نیازی به غیــر نیســت. عقــل را نمی
ســوی عقــل و تعقــل تواننــد مــا را بهدیگران کسب نمود. دیگران حــداکثر می

راهنمائی کنند نه اینکه به ما عقل بدهند. عقل دادنی و گرفتنی نیست بلکه 
نور فطرت است و کافیست که به آن رو کنیم!

هر امری که انســان را بــه اتکــاء نفــس و عــزّت و آرام و قــرار در خــود و -۲۸۵
نیازی و صلح با زندگی و رضــایت و شــکر ســوق دهــد عقلانــی اســت زیــرا بی

دانیم روست که دین خدا را هم عقلانی و برحق مــیفطری است. و از همین
کند. پس بدون عقل و تعقــل هــم دینــی حاصــل زیرا به همین امر دعوت می

آید الا خرافه و جنون و شیطنت و نفاق و شقاوت!نمی

دین هم به این دلیل فطری است که عقلانی است زیرا همه معــانی و -۲۸۶
های دینی، فطــری و معقــول هســتند مثــل پاکــدامنی، وفــا، گذشــت، ارزش

ــازی، مــردم دوســتی، خــدمت، خلــوص، صــداقت، عــدالت، آرامــش، بی نی
جاودانگی، بهشت وو... .

هر امری که موجب رویکرد و نزدیکی و صداقت و دوستی و آشنائی و -۲۸۷
خودش شود فطری و عاقلانه است پس نور عقل نور نسبت بهشناخت آدمی

خود و رویاروئی با خویشتن است و این ســرآغاز تعقــل اســت. و ایــن رجعت به
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همان معرفــت نفــس اســت. پــس تعقلــی جــز از راه معرفــت نفــس نیســت! و 
عقلی بشر مدرن حاصل گمشدگی است و گم کردن فطرتش که خداست.بی

سازی فلسفه و بخصوص فلسفه مشاء اینست کــه بــرای  بزرگترین گمراه-۲۸۸
کند یعنــی معتقــد اســت کــه  کسب عقل دعوت به آموزش و مدرسه و کتاب می 

بشر برای کسب عقل بایستی به نزد دیگران برود یعنی عقل یک امــر اکتســابی  
است یعنی فطری نیست. و اینست که فلســفه بــر اصــالت مدرســه قــرار دارد و  
عین مکتب اسکولاستیک است. یعنی فلســفه امــر بــه از خــود بیگــانگی آحــاد  

کند. اینست کــه مــا معتقــدیم کــه  کند پس امر به ضدیت با عقل می بشری می 
فلسفه افلاطون و ارسطو خیانت به استادشان سقراط اســت کــه تمامــاً بــر امــر  

داند. اینست کــه  معرفت نفس تکیه دارد و ریاضیات را بزرگترین خصم عقل می 
قدر که ضد عقل است ضد دین است و ضد فطرت انسان است.فلسفه همان

پس یکبار دگر از راه عقل فطری نشان دادیم که فلســفه را نــه تنهــا بــا -۲۸۹
ترین خصم آن است و مصداق عقل و خرد و حکمت کاری نیست که شیطانی

عقل ضد عقل، خرد ضد خرد و حکمت ضد حکمت است پــس دجــال عقــل 
هستند: دجّال اسلامی!های اسلامیترین آن هم فلسفهاست که دجالی

ها،  فطری این ادعــا کــه مــدارس و دانشــگاه-های عقلی یکی از حجت-۲۹۰
های کسب جهل مرکب و جنون و استکبار و خودباختگی بشرند اینســت  کانون

ترین و  هــای زنــدگی، نــاتوانکردگان دانشــگاهی در قبــال مهارتکــه تحصــیل 
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رونــد و  کلی از دســت می هترین افراد جامعه هستند و با اندک گرفتــاری ب ــنادان
های بزدلی و حقارت و ناتوانی هستند و خودفروشی!اسوه

تعقل، نظر کردن و مراقبه بر حواس و احوال و افکار و اعمال و امیــال -۲۹۱
ترکیب و تلفیق و جمع و تفریق و محاسبه خویشتن است نه تجزیه و تحلیل و

آنها و نه پرستش و یا لعن آنها! بلکه فهم آنها! و ایــن نیازمنــد صــبر و تأمــل و 
دار قیامت سرای رندان شب زندهاش استغراق است. تعقل در مراتب هفتگانه

در نــزد کــریمقرآنقول هبـ ـکــهناو قلنــدران عاشــق حــق اســت یعنــی آن
ــان روزی می ــی و پروردگارش ــافوری و زنجبیل ــراب ک ــتش ش ــد و از دس خورن

نوشند که هر یک موجب جهشی از مرتبه عقلانی به مرتبــه برتــر طهوری می
آن است و جهشی از مرتبه وجود به مرتبه برتری از آن.

که انسان در رابطه با چیزی، کسی، حادثــه یــا واقعیتــی قــادر هنگامی-۲۹۲
نیست کسب وجودی جدید و برتر نماید و ارتقای وجود یابــد دلــیلش اینســت 
که قدرت تعقل ندارد. یعنی انسان عاقل مستمراً در حال رشد و تعالی وجــود 

فرمایــد می(ع)است و هر روز و ساعتی در حال ارتقاء است. و اینست که امــام
کسی که امروزش همچون دیروز باشد از ما نیست. زیرا عقل ندارد پس دیــن 

ندارد زیرا سرچشمه نور عقل، امامــت اســت ندارد و معرفت ندارد پس امامی
بشر اســت و روی دیگــرش وجــود یمّ که دو روی دارد که یک رویش فطرت ا

امام مبین است.
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یابی پــس  لحاظ وجودی، فزونی و تعالی نمی وقتی در رابطه با چیزی به-۲۹۳
یابی یعنی در رابطه با آن چیز تعقل نداری و لذا وجــود آن  وجود آن چیز را نمی 

یــابی  یابی یعنی الهیت آن چیــز را در خــود نمی چیز را در نفس ناطقه خود نمی 
ای. و این یعنی اینکه تعقل نداری!زیرا از الهیت نفس ناطقه خود بیگانه

خداوند خالق عالمیان در کتابش مکرراً تصریح فرموده کـه در خلـق هـر -۲۹۴
...! پس هر مخلوقی حامل وجودی برتر اسـت اللّه آید: فتبارک  چیزی افزون می

همراه خـالقش در ه نیـز بـکه باید حاصل گردد و آن به نور تعقل است کـه آدمـی
شـود. زیـرا جهـان هسـتی یـک آیـد و مبـارک میخلق جهـان دمـادم افـزون می

و راکد و تمام شده نیست بلکه دمادم در حال خلق جدیـد اسـت مخلوق قدیمی
و این نور تعقل است که انسان را در جریـان ایـن خلـق جدیـد، جدیـد و السـاعه 

سازد و جهانی و الهی!می

طبق کلام امام معصوم هر چیزی را ظاهری است و باطنی! پس امام -۲۹۵
و امامت را هم ظاهر و باطنی است. امام و امامت ظاهری و بیرونی که همان 

نفــس ناطقــه و فطــرت امام زمان است و اما امام و امامــت بــاطنی همــان امّ 
الهی انسان است که در جریان عرفان نفس کشــف و درک و در جــان عــارف 

معنای امام بیــانگر کــه گردد و آن همان امام مبین است بهاحیاء و خلاق می
که امام بیرونی را بایــد امــام معــین طورباشد همانقلب بیان نفس ناطقه می

خواند. و دانستیم که طبق کــلام الهــی، همــه موجــودات جهــان هســتی در 
شوند یعنــی نــور وجــود هفت زمین و آسمان در امام مبین ارزیابی و یافته می

کــه امــام صــادق در طورگــردد. همــانعالم در قلب نفس ناطقه دریافــت می
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اســت و امــام وجــود آدمــیفرماید که هر موجودی را امــامیاصول کافی می
قلب اوست که هسته مرکزی نفس ناطقه است.

واسطه امامت باطنی عارف و اما آیا واقعه وجودیابی از جهان هستی به-۲۹۶
که در کمال عرفان نفس حاصل کرده است چگونه است؟ این حصول عظیم 

شود. و دانســتیم کــه واسطه تعقل عارف با امامت فطری جانش ممکن میبه
در قبال طبقات نفسش نیز نوریست که از وجود نور شهادت و عاقلیت آدمی

ی جهــان دریافــت می گــردد. پــس امام ظاهری (امام معین) در واقعیت حســّ
واقعه تعقل همان مبادلــه و رویــاروئی نــور دو امــام و امامــت اســت بــین امــام 

ظاهری و امام باطنی! در این معنا بمان و بیندیش!

ــالکتیکی و -۲۹۷ ــالوگ دی ــاروئی و دی ــل و روی ــائی تعام ــای نه ــس در معن پ
تسبیحی بین امام ظاهر و امام باطن کل جریان تعقل و درجات آنست. و باید 
دانست که قلب و ذات نفس ناطقه و فطرت الهی بشری امامت وجود اســت 
که همان حقیقت نفس واحده است که پس از گذار از شش طبقه دیگر نفس 

الشــعاع جاذبــه از نفــس تحتای گردد. ولی معرفت بــر هــر طبقــهحاصل می
شود. یعنی همه مراتــب تعقــل حاصــل روحانی بین این دو امامت ممکن می
راســتی کــه آنهــا را دو امــامیهب«باشد:  این جاذبه بین امام ظاهر و باطن می

-۷۹حجر»بیانگرست.

تابد و جانش را شــاهد نور امام بیرونی و پیر طریقت بر جان سالک می-۲۹۸
سازد و هویت شهادت و نطق حاصله از این ارادت عرفانی و عاقل و ناطق می
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سازد و اسرارش را گویــا و است که همه طبقات هفتگانه را تنویر و معقول می
کند. و در تنویر هر طبقه هفتگانه از نفس است که اسرار هفت طبقه بیان می

نماید و آسمان زمینــی در جــان ســالک آسمان وجود مرحله به مرحله رخ می
گردد و امر خدا بین ایــن زمــین و آســمان (نفــس ســالک و جهــان محقق می

از سوره طلاق!۱۲هستی) مستمراً در حال نزول است طبق آیه 

محل نزول و دریافت اســرار در حقیقت هفت طبقه نفس ناطقه آدمی-۲۹۹
قــدرت تعقــل و دیــالوگ بــین امامــت ظــاهر و هوجود از هفت آســمان اســت ب

باطن! نفس اماره، نفس لوامه، نفس ملهمه، نفس مطمئنــه، نفــس راضــیه، 
نفس مرضیه و نفس واحده محل نــزول انــوار و اســرار هفــت طبقــه وجــود از 

ــه اســت: ناســوت (آســمان اول دنیــا)، ملکــوت، جبــروت، -آســمان هفتگان
اکبر!اللّههاهوت و آسمان احدیت ذات هاهوت، هیلاهوت،

های آسمانی نفس در حقیقت تعقل همان مبادله و دیالوگ بین زمین-۳۰۰
های زمینی جهان افلاک است کــه تجســم آن همــان ناطقه انسان و آسمان

که نزول ایم هفت سیاره منظومه شمسی است که قبلاً در بابش سخن نموده
هفت آسمان در عالم ارض ناسوت است. و این مبادله که تعقــل نــام دارد در 

ســرش امــام معــین در بیــرون و ســر شــود کــه یکانوار نور امامت محقق می
دیگرش امام مبین در درون است که سالک در ارادت عرفانی به امام معین و 
معرفت نفس در سمت امــام مبــین (بــاطن) دارای ایــن تعقــل اســت و وجــود 

شود که این اساس جدید کارگــاه یابد و جهان انسانی و انسان جهانی میمی
خلق نوین الهی انسان است و آغاز دگر از برای خدا و کائنات و انســان! ایــن 
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عــارف اســت اش  حیات و هستی ما بعد از قیامت است قیامتی که برپاکننده
علی!-قدرت عقل امامت محمدهدر هر عصری ب

" »یابنــد.از خداونــد میای  کنند در هر چیزی نشانهتعقل میکهناآن«-۳۰۱
هــای خداونــد در جهــان اســت و ایــن اصلاً تعقل جهت یافتن آیت-۶۷نحل

کــه طورآیات همان تجلیات غیبی نور وجــود ســرمدی خداونــد اســت همــان
رسول خاتم هم در کمال معراجش یکــی از آیــات کبیــر الهــی را دریافــت کــه 
منجر به خاتمیت و برپائی قیامت و آخرالزمان گردید که عرصه ظهــور انســان 

ت است. پس او به عقل کــل عــالم رســید و کامل و امامت از وجود مؤمنان امّ 
ذات هستی را دریافت و در بشریت به ارث نهاد که همان راز رحمت مطلقه او 

باشد.بر عالمیان است و آن قدرت وجودیابی یا تعقل می

برای بشــریت انجــام داد نهادینــه ســاختن نــور عقــل  (ص)آنچه که محمد-۳۰۲
کل و امامت در فطرت جهانیان بود و لذا کل بشــریت آخرالزمــان بــالقوه امــت  

ای محمد تــو  «شود زیرا مشمول رحمت محمدی است. محمدی محسوب می 
پــس  -قــرآن»را برنگزیدیم الا برای اینکه رحمتــی بــرای کــل جهانیــان باشــی.

خود نور و حقیقت محمدی مقیم این فطرت الهی بشــریت اســت کــه مؤمنــان  
بدانید که رســول در  «یابند که نور امامت و عقل کل است:  امتش این نور را می 

مؤمنان امــت را متوجــه ایــن نــور محمــدی در  کهآنو -قرآن»خود شماست...
هایند که امام معــین و بیرونــی  و علیین دوران(ع)سازد علی فطرت خودشان می 

کنند از طریق برگردانیــدن  هستند که امامت درونی را تنویر ساخته و خلاق می 
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خودآئی اســت و رجعــت  سوی قلبشان! و ایــن همــان ذکــر و بــهنگاه مؤمنان به
-قرآن»آورند.گردند و به یاد نمی ولی اکثر مردمان بازنمی «خویشتن:  هب 

و عارفــان در -۷۹حجــر»و بدانید کــه آنهــا را دو امــام بیــانگر اســت.«-۳۰۳
قول رســول هدانیم کــه ب ــباطن، محمدی هستند و در ظاهر هم علوی! و می

است و این دو ظاهر و باطن نــور امامــت و (ص)ظهور نور محمد(ع)خاتم، علی
ســوی عقل کل هستی هستند کــه در آخرالزمــان مؤمنــان اهــل معرفــت را به

شــوند. کــل جریــان تعقــل چیــزی جــز رابطــه الهیت وجودشان رهنمــون می
دیالکتیکی بین این دو نور بیانگر ظاهر و بــاطن نیســت. بایســتی درک کنــیم 

گوئیم یــک ظهــور فیزیکــی مثــل زایمــان و وقتی که از ظهور باطن سخن می
ترین واقعه عالم وجود اســت خروج چیزی از چیز دیگری نیست بلکه عجیب

وحی حق بر ماهیت آن علم ندارند کــه بــه نــور تعقــل حاصــل و جز رندان سبّ 
شود که دیالوگ بین این دو نور است.می

ای علــی مــن و تــو نــور واحــدی «رسول خدا به علی مرتضــی فرمــود: -۳۰۴
این کــلام »آفرید.هستیم که خداوند در ازل آفرید و اگر نبودیم جهان را نمی

که از رسول خاتم است بلکــه بــه حکــم عقــل ســخنی ســخت نه به صرف این
بزرگ و قابل تعقل است در عظمت و انسانیت جهان هستی و هستی انسانی 
جهان! حال اگر واقعیت تاریخی حضور این دو انســان بــزرگ را هــم مشــمول 

گــردد یعنــی تر میشــود و معقــولتعقل کنیم بر اهمیت این سخن افزون می
شــنونده ایــن ســخن را کــهآنتر و غیرقابل اجتنــاب! بــیش و پــیش از  یافتنی

دریابد این روح خود سخن است که شنونده و خواننده ایــن حــدیث را چنــان 
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کند این شعاع نوری ازلی از وجود است که گیرد که رهایش نمییابد و میمی
صاحبش را یافته و وجودش داده است.

یابد و رهایشــان نور عقول الهی، صاحبان عقل و دارندگان تعقل را می-۳۰۵
کند تا حق خود را به آنان عرضه و آشکار سازد. اینجانب با کمال حیــرت نمی

ام کــه همه عمرم شاهد تعقیب این انوار عقول الهی در جستجوی خود بــوده
من رســانیده و مــرا از هبر سر هر گردنه عرفانی به دادم رسیده و خودشان را ب ــ

از قــرآن، ســخنی از رســول و ای واســطه آیــهبهانــد بــرزخ و عــدمیت رهانیده
معصومین یا حکیمان و عارفان الهی!

و بدان که سرچشمه و خورشید درخشش عقول الهی در آخرالزمــان، -۳۰۶
هــا وجود امام مطلــق اســت کــه نــورش را بــه مؤمنــان عــارف و علیــین دوران

!رساند در فطرت الهی خودشانرا به منابع عقول آسمانی میتاباند و آنمی

درخشند جملگی تابنده انوار بدان که ستارگانی که در آسمان دنیا می-۳۰۷
عقــول الهــی بــرای انســان بــر روی زمــین هســتند کــه انوارشــان از سراســر 

ها به خورشــید منظومــه شمســی مــا رســیده و از آنجــا بــه ســتارگان کهکشان
رسد و از ماه بر عاقلان عارف هفتگانه این منظومه و از آنجا به قمر زمین می

تابد و این همان واقعه نزول نجم در قرآن است که موجب معراج روحــانی می
ســوگند بــه ســتاره «کنــد:  است که وحی محمدی را به این عارفان وحــی می

کنــد گمــراه نیســت و از هــوای آید کسی که با شما ســخن میچون فرود می
ه«چرا که -سوره نجم»  کند.گوید بلکه وحی را وحی مینفس سخن نمی اللــّ
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و این نور خداوند اســت کــه بــه رحمــت معــراج محمــدی بــر همــه »نور است
کنــد و تابد و وحی محمــدی را بــر قلــوب عارفــان وحــی میمؤمنان عارف می

قدرت تعقل عرفــانی ایــن وحــی محمــدی را درک و خوانــا نمــوده و هعارفان ب
مثابه نزول قرآن در هر عصری است که اسرار هر آورند که بهنهایتاً به بیان می

در »کتاب متشابه و مثانی«کند. این همان را برای مردمان تبیین میای  دوره
هائی بر تو نازل کردیم تا حق هــر آنچــه همراه کتابهما ذکر را ب«قرآن است:  

یعنی انوار عقول -قرآن»که بر مردمان نازل شده را بیان کنی تا تفکر نمایند.
قدرت تعقل اســت هتابد ولی این عارفان بالهی از ستارگان بر کل بشریت می

کننــد کــه ایــن که حقایق و پیام این انوار را دریافته و به سائر مــردم بــازگو می
وحــی! رسالت عرفانی و عقلانی در آخرالزمان است و دریافــت و بیــان وحــیِ 

و «ن قرآن محمدی در اعصار و قرون اســت:  این همان تأویل و تفصیل و تعیّ 
-قرآن»کنند.این تفصیل قرآن است از برای کسانی که تعقل می

پایان را آفرید کـه فقـط آسـمان اولـش بیخداوند جهان هستی بیکرانه و -۳۰۸
ــازه  ــن ت ــه ای ــت ک ــتاره اس ــا س ــاوی میلیارده ــان ح ــزاران کهکش ــکل از ه متش

هاسـت. کـه از بابـت چنـین جهـانی حامـل پیـام ترین جهانکوچکترین و پست
طورحقیقتی از برای انسان است زیرا جهان را برای انسان آفریـده اسـت همـان

بشر ثابت کرده که جـز انسـان موجـودی که همه مکاشفات و تحقیقات نجومی
خردمند و صاحب فهم در جهان ناسوت وجود ندارد. پس همه موجـودات عـالم 

های غیب جملگی حامل نـور ها و جهانها و آسماناز ذرات و کرات و کهکشان
هائی معقول برای بشرند و جز ایـن فلسـفه وجـودی دیگـری ندارنـد. عقل و پیام

پـس -حـدیث قدسـی»جهان را برای انسان و انسـان را بـرای خـودم آفریـدم.« 
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همه چیز در جهان هستی، انسانی اسـت یعنـی معقـول و قابـل درک و دریافـت 
قـدرت ه است. یعنی هر چیزی حامل نوری از علم و حکمت و معرفت است که ب

آید و انسان مسلمان و قرآنی بایستی چنـین نگـاه و احسـاس و تعقل حاصل می
مقصــودی در زنــدگی داشــته باشــد و هــیچ چیــزی را در جهــان عبــث و بیهــوده 

و لـذا -قـرآن»ایم...آیا پنداشتید که جهان را به عبـث و بـازی آفریـده « نپندارد:  
کسانی که تعقل ندارند و چنین نظر و احساسـی بـه جهـان هسـتی و مخلوقـات 

در کتاب خدا.اند  شده عالم ندارند کافرند و غافل و جاهل نامیده 

رانه برای آدمــیکپس نخستین پیام بنیادی خداوند در خلق هستی بی-۳۰۹
همانا امر به تعقل است و تفکر در خویشــتن تــا حــق وجــود هــر چیــزی را در 

چــرا در خــود تفکــر «اند:  آفریــده نشــدهجهان بیابند که به بــازی و ســرگرمی
یعنی هــر -قرآن»کنند تا بدانند که هر چیزی به حق آفریده شده است.نمی

حق چیزهــا را در که آدمیچیزی حامل حقی برای انسان است پس تا زمانی
خود و برای هستی خود درک نکرده است به مقصود خلقت خود نائل نیامده 

جهت حصول وجود کاملش بایستی حقوق همه موجودات است. یعنی آدمی
جهان هستی بیکرانه را دریابد و این دریافت همان واقعــه تعقــل اســت. پــس 

در جهان کار و بار و رسالتی جز تعقل ندارد و مابقی وظایفی کــه بــرای آدمی
خود درست کرده همه از بیهودگی و غفلت و کفــر اوســت بخصــوص رســالت 
تــأمین معیشــت خــود کــه گــوئی کــل رســالت او از آفــرینش اســت کــه ایــن 

ــح وجــودی و عــدمیت آدم اســت و لــذا تــلاش بیترین دلیــل کفــر و واض
در امرار معیشت فقط رزق کریم و طیبه خداونــد را بــر خــودش اش  مذبوحانه

حرام کرده است و رزق نوری را ناری نموده است.
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پروردگارا تــن و دل «فرماید:  پیامبر اسلام در دعائی از پروردگارش می-۳۱۰
خــود خداونــد هــم همــین دعــا را بــه »و جان و اعضاء و جوارح مرا نور فرمــا!

کــه »پروردگارا نورمان را برای مــا کامــل فرمــا!«تعلیم نموده است که:  آدمی
شود! تعقل واقعــه نــور کــردن این نوری شدن جز از طریق تعقل حاصل نمی

عالم ماده است در خویشتن! و اصــلاً انســان کارگــاه چنــین تبــدیل و تــأویلی 
است و جز این رسالتی برای زندگیش ندارد و مابقی بیهودگی اوست.

از بـرای پایـان حامـل چـه پیـامیبیراستی جهان هستی بیکرانـه و ه آیا ب-۳۱۱
را بیابد؟ به هر حال عظمت و لامتنـاهی بـودن انسان است که عقل بایستی آن

جهان به تنهائی دال بر عظمت و لامتناهی بودن این پیام و عقل انسان است.

خواهــد از  تردید موضوع این پیام خود خداوند عالمیان است کــه می بی -۳۱۲
طریق آفرینش جهان خودش را به انسان معرفی کند خودش که وجود مطلــق  
است و برای وجودش هیچ نیــازی بــه ایــن جهــان نــدارد و ایــن جهــان را فقــط  

تــوان  قــدر می تردیــد همینعرصه عرفاتش بــرای انســان قــرار داده اســت. و بی 
تواند بــدون موجــود  عنوان وجود مطلق، کسی است که می گفت که خداوند به

بودن وجود داشته باشد و این همان معنای فنائی است که ذات بقاســت. پــس  
شناسی است زیرا وجود مطلقــش در قیــاس بــا  خداشناسی تماماً مراتب نیستی 

که وجود است. پــس نخســتین پیــام  جهان محسوسات عین عدم است عدمی 
جهان هستی برای انسان عاقل اینست که یگانگی هســتی و نیســتی را دریابــد  
و اینست موتور محرکه تعقل، یعنی درک یگــانگی اضــداد کــه غــایتش یگــانگی  
بود و نبود است. پس بودِ نبود، محور و غایت تعقل است که مــا آن را در تأویــل  
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هایم. پس کلمــۀ  نشان دادهاللّهکلمة ترین عقــل  ترین و کامــل حامــل عــالی اللــّ
کــه تعقــل بشــری ابــزاری جــز کلمــات  طورباشد هماناست و نور عقل کل می 

ترین کلمات است.عالی اللّهقول قرآن، کلمۀ هندارد و ب 

کنــد در ســرّ کــه جهــان هســتی بــه انســان عرضــه میپس مغز پیامی-۳۱۳
است کــه محمــد از طــریقش بــا ای  خلاصه شده است که این کلمهاللّهکلمة

هخالق هستی مربوط شــده و دیــدارش کــرده اســت. پــس تعقــل در کلمة اللــّ
رساند. که کل جهان هستی و انسان را به دیدار با جمال یگانگی بودِ نبود می

از کــریمقرآنقول هباشــند و لــذا ب ــیکایک موجوداتش حامل همــین معنــا می
ای را یافت یعنی نشــانهاللّهاز  ای  توان در هر موجودی نشانهطریق تعقل می

از بودِ نبود. پس بودِ نبود عصاره عقل کل است که برای نخستین بار در تاریخ 
در مجموعه آثار ما کشف و تبیین گردیده است بــه زبــان و منطقــی فطــری و 

دیالکتیــک اســت همگانی. که روش منطقی این عقل کل همان دیالکتیــکِ 
که در کتابی به همین نام تبیین گردیده است.

بودِ نبود، گوهره تعقل است و عین تسبیح اســت یعنــی تســبیح بــود و -۳۱۴
اللّه توان هر چیزی را یک آیتنبود نسبت به یکدیگر. و با این نور است که می

است ولــی خداونــد اللّهیافت. جهان هستی با مرکزیت امام مبین ظهور کلمة
کــه خــود طوراکبر است زیرا هماناللّهعالمیان برتر از این جهان است یعنی  

فرموده در آفرینش جهان فزونی یافته است یعنی اکبــر شــده اســت کــه ایــن 
پایان از ذات اوست. پــس جهــان هســتی بــه یــک بیفزونی مطلق و کبریائی  

توانــد بــر فقط بــه نــور چنــین تعقلــی میمعنا ظهور این مبارکی است و آدمی
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برکت و فضل و کبریائی دائماً فرارونده هســتی وارد شــود و خــود نیــز مبــارک 
و وجود انسان کامــل نیــز اند  گردد و این راهی است که محمد و علی گشوده

مظهر کامل این برکت و رحمت مطلقه است زیرا نور بودِ نبود را یافته اســت و 
خود مظهر آن است که غیبت امام زمان که عین ظهور جهانی اوست بیــانی 

عنوان نور عقل کل! باشد بهآشکار از این واقعیت بودِ نبودی می

نور بودِ نبودی عقل قبل و بیش از هر موضوعی مشــمول نفــس خــود -۳۱۵
شود و هویــت فــردی او کــه هــر آن هســت و نیســت. و اینســت کــه عارف می

بخــت تعقــل جدیــد و دمای  مسئله من چیستم یا من کیستم همواره مســئله
شــود اگــر عــارف بــا عرفانی است زیرا هر منی با هر نظری در الساعه فنــا می

نگاه هوئی بر خود نظر نماید که نگاه عقلانی از جانب حق است. وگرنــه ایــن 
مسئله در اندیشه یک جاهل همواره من منی است و او همیشه دو من است 

شوند و گم!کنند و از دست یکدیگر دیوانه میامان جان میبیکه در جدالی 

همواره هوئی اســت نــه منــی! زیــرا مــن ماهیت عقل و تعقل در آدمی-۳۱۶
تواند خودش را بنگرد و دریابــد و فهــم نمایــد. مــن در خــودش گــم هرگز نمی

باشد.است و این وصف نفس ناطقه کافران می

توانــد بــر خــود نظــر و مراقبــه و تعقــل انسان فقط از نگــاه امــامش می-۳۱۷
شود داشته باشد که این واقعه خلق جدید است. من در زیر نگاه او آفریده می

هرکسی را «ولی به عقل و علم خود! و این آفرینش بهشتی و رحمانی است: 
-قرآن»در خلقش شاهد گرفتیم.
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از آفرینش و هســتی ای  تدریج به مرحلههولی این نگاه هوئی بر خود ب-۳۱۸
شود و مــن شوند یعنی هو، من میرسد که هو و من خلیفه یکدیگر مینو می

گردد و این آستانه حصول امامت و هویت الهی خویشتن است که هم هو می
راستی کــه آنــان را دو امــام هب«رسیدن از امام بیرونی به امامت درونی است:  

-قرآن»مبین است.

شــود و یــا بــا ســوختن در خــود! یا در ساختن بــا خــود تنــویر میآدمی-۳۱۹
ساختن با خود همان روش تعقل عرفانی است که سرّ چشــم در چشــم خــود 
دوختن و تسلیم ماندن تا وقوع واقعه عرفانی نــو! ولــی اکثــر مردمــان میــل و 

تدریج از ظلمت هسوزند و بتوان چنین ساختنی با خود را ندارند و در خود می
(ع)علی»ترین علوم است.معرفت نفس کم مشتری«شوند در جهنم!  پاک می

است که حرف اول و »مراقبه«موسوم به  آنچه که در فرهنگ اسلامی-۳۲۰
باشد همــان مانــدن در آســتانه تعقــل آخر عارفان و معلمین اخلاق عملی می

است و در نرفتن از خود!

قلمرو تعقل و عرفان نفس است و جــز بــه نــور امامــت و قــوّه »مراقبه«-۳۲۱
توان در این جایگاه رفیع وجود قرار گرفت ارادت و اطاعت از پیر طریقت نمی

زیرا جایگاهی بس بلند و لطیف و لغزنده است که همــان اســتقرار بــر صــراط 
-قرآن»پروردگارم بر صراط در انتظار من است.«است که: 
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راستی از مو باریکتر و از تیغ  هجایگاه مراقبه همان پل اعراف است که ب-۳۲۲
تیزتر است. این جایگاه اکنونیت و الســاعه اســت کــه در مــرز بــین گذشــته و 

.آینده و بود و نبود قرار دارد

معنای حقیقی کلمه است و جایگاه شهود پس تعقل مقام اهل حال به-۳۲۳
است همچون دادگاه قیامت کــه انســان هــم قاضــی اســت هــم مــتهم و هــم 

شاهد: شاهد و مشهود و شهید!

تردید استقرار در جایگاه اکنونیــت محــض و الســاعه کامــل همــان بی-۳۲۴
شــود پــس ایــن جایگــاه مقام فنای از خود است که منجر به شهود الهــی می

بیند.معراج روح است که عارف در هر چیزی یک آیت الهی می

سالک در جایگاه مراقبه و تعقل در هــر آن یــا اوئــی اســت کــه خــود را -۳۲۵
کند. آن اولی بس سخت و تلخ و نگرد و یا خودی است که او را شهود میمی

سراسر رحمــت و شود ولی آن دومیشقی و نومیدکننده و شیطانی یافت می
محبــت و قداســت و جمــال و جبــروت اســت کــه ایــن اجــر آن اســت. شــهود 
نخســتین، شــیطان اســت و شــهود دومــی، رحمــان! ایــن نردبــان شــیطان و 

هرحمان یکی در میان تا خود عرش اعلای ظهور کلمة ادامــه دارد. و لــذا اللــّ
مراقبه و تعقل تماماً جهاد اکبر و پهلوانی نفس ناطقه است.

نگاه او بر خود (نفس) همان تعقــل نبــوی اســت کــه نفــس را سراســر -۳۲۶
یابد (منیت را) ولی نگاه خود بر او که اجر نگــاه اول اســت تعقــل شیطان می

! (ص)از محمد(ع)باشد. این ظهور آن است. همچون ظهور علیولوی می
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پروردگارا «بریم که: اینک بهتر به راز و اهمیت این دعای قرآنی پی می-۳۲۷
این نظر مولّد عرفان نفس و تعقل خلاق و آفریننــده انســان »بر ما نظر فرما!

تواند بر خود نظر کنــد فقــط از الهی و جهان برتر است. زیرا وقتی انسانی می
نگاه الهی است و خداست که بر او نظر کرده است از نگاه اولیای خود! 

کنــد قیامــت خــود را وقتی انسان از چشم خدا (امام) بر خود نظــر می-۳۲۸
گــردد و ایــن همــان یابــد و بــر خــود منکشــف میکند زیرا خــود را میبرپا می

وجودیابی عقل است.

خود نمـود خـود را روی بـه کـه آنسوی شـما آمـد پـس  نگاه پروردگار به « -۳۲۹
دانیم کـه و در معرفت شـیعی مـی-قرآن»روی برگرداند گم شد...که آنیافت و  

ه همان امام است. این رویکرد سرآغاز تعقل و معرفت و هدایت الـیاللّه عین  اللـّ
و خلق نوین است.

ــارتر می-۳۳۰ ــهس ــان روی ب ــی انس ــد وقت ــاز خود میگوی ــزم آغ ــد نیهیلی کن
یابــد پــس یابد و یا جز شیطنت و شــرارت نمیشود. زیرا یا جز ظلمت نمیمی

شــود. و ایــن حاصــل گریــزد و گــم میشود چون از خود مینیست و نابود می
شود و یا اخلاقی می-امام است که یا منجر به نیهیلیزم فلسفیبیرویکردی  
کند. که  میهای شیطانی که شرارت نفس را تقدیس و توجیه علمیروانکاوی

و کدام تعقل نیست بلکه تجزیه و تحلیل و تفسیر رفتاری و کلامیها هیچاین
اجتماعی و اقتصادی و ژنتیکی و غیره است.
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خویش است ه علوم انسانی غرب حاصل جبری رویکرد آخرالزمانی بشر ب-۳۳۱
های نفس اماره که منجر به خلق جدید شیطانی شده است زیرا به انواع تقدیس

رسیده است با توجیهات گوناگون فلسفی و تاریخی و بیولـوژیکی و اقتصـادی و 
سیاسی و طبقاتی و غیره. پس مپنـدار کـه ایـن علـوم مـدرن را بـا عقـل و تعقـل 

خواننـد. ایـن علـوم جملگـی کاری باشد هر چنـد کـه خـود را علـوم معقـول می
اند. پرستی رسـیده کننده نابودی بشرند و لذا جمله به شیطانگر و تقدیستوجیه 

پرست هستند.یاب و عدمپس این عقول وجودیاب نیستند بلکه عدم

نفس اماره است که سراسر کبــر و غــرور و نخستین طبقه نفس آدمی-۳۳۲
دروغ و تزویر و جنون و فسق و شرارت و فساد و دریــوزگی و نــابودگی اســت و 
اینست که اکثر مردمان از تعقل و رویکرد به خود گریزانند زیرا از نگاه رحمت 

بینند را داشته مطلقه امام برخوردار نیستند تا تاب تحمل آنچه که از خود می
ندارند که تحت ولایتش ای باشند هر چند که اسماً شیعه باشند زیرا امام زنده

پیر طریقتی کهآنروز دعای فرج بخوانند. ولی زیست کنند هر چند که شبانه
شود و جهاد!از علیین دارد پهلوان عقل و عرفان می

های نفــس امــاره بشــر را تقــدیس و ولی علوم انسانی غرب همه یافته-۳۳۳
رود. و این عقــل پرستی میخود به سمت شیطانکند و لذا خودبهتکمیل می

باشد.ترمینال فلسفه مشاء ارسطو میشیطانی است که

تــدریج هتر نفــس بنفس اماره نفس من منی است ولی طبقات عمیــق-۳۳۴
انسان از کهآنشرط  هشوند بیابند یعنی من هوئی میهویت اوئی و الهی می
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طریق برپائی قیامت نفس اماره و تصدیق و توبه از آن فراتر و فروتــر رود و بــه 
-نفس لوامه برسد که منظر الهی است: سوگند به نفس لوامه! قرآن

کننده عقل فــرد اســت و لــذا کننده و واژگوننفس اماره بلعنده و مسخ-۳۳۵
را بیابد و بر آن احاطه خودی خود با آن روبرو شود و آنتواند بهکس نمیهیچ

یابد الا به حمایت عــارفی واصــل! و اینســت کــه مکاتــب خودشناســی غربــی 
جملگی مسلخ عقل هستند و قلمرو سلطه شیطان!

معنای خودیــابی اســت و نجــات خــود از پــس تعقــل در یــک کــلام بــه-۳۳۶
سالار عصر جدید!گمشدگی در دنیا و علوم و فنون و فرهنگ واژگون

راستی بزرگترین گمشده بشر مدرن عقل است. گمشدگی ایمان هم هب-۳۳۷
شــود واســطه نــور عقــل یافتــه میدلیل فقدان عقل است زیرا ایمان هــم بههب

کــه طورتوان ایمــان نامیــد همــانوگرنه هر احساس کور و مالیخولیائی را می
خوانند و جــز نامند و لذا جز خواجه حافظ شیرازی همه خود را مؤمن میمی

دانند.بوعلی همه خود را عاقل می

فهمم بـزرگ دانم و نمیآنگاه که علم و آگاهی انسانی بر آستانه یک نمی-۳۳۸
رسد سرآغاز تعقـل اسـت بـر جایگـاه مراقبـه و السـاعه! کـه حصـول و جامع می

چنین جایگاهی نیز حاصل و اجر عمری تعقل علّیتی و تعلّل صادقانه است.

سرعت هبدر عرصه تفکر علّیتی هم اگر صداقت و شهامت باشد آدمی-۳۳۹
یابد که ایــن ســرآغاز العلل همه مسائل خود میرسد و خود را علتخود میبه
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ای «تعقل الساعه و عقل عرفانی است و لبیک گفتن به ایــن امــر الهــی کــه: 
-قرآن»خود بپردازید که از خود شماست.مؤمنان به

بسیاری از علمای دین و اخلاق هم عقل را به دو بخش عقل معیشت -۳۴۰
و عقل آخرت (دینی) تقسیم کرده و عقل معیشت را مقدمــه واجــب بــر عقــل 

گونه همه پیروان خود را تا قیامت در عقل معیشت و بدیناند  آخرت قرار داده
بندی آید. این تقســیمزیرا هرگز مجال عقل آخرت پدید نمیاند به بند کشیده

هم رسوخ کرده و عقل را تباه نموده است. ارسطوئی عقل در معرفت اسلامی
آینــد. معلوم نیست که این علما چرا در قرآن به جستجوی تعریف عقل برنمی

کلی هدانند و حســاب عقــل را از وحــی ب ــزیرا قرآن را اصلاً کتاب عقلانی نمی
کــه مــثلاً طوروحی همان نزول عقل اســت همــانکهآندانند. حال  جدا می

باشــند و همــه ارکــان و اصــول همه احکام شریعت تماماً منطبق بر عقــل می
انــد دین هم متکی به عقل هستند و محصول عقل! احتمالاً این آیه را ندیده

خواند.که فقط عقلاء را اهل دین می

بدان که معیشت و رزقی جز عقل بــرای بشــر وجــود نــدارد کــه حیــات -۳۴۱
بشری را تغذیه نماید و اینست که بشر مدرن در عصر بلعندگی مدامش غــرق 
در انواع بیماری و قحطی و سوء تغذیه است و در هراس از گرســنگی دیوانــه 

معنای فقــدان قنــد در بــدن که مــثلاً قنــد خــون بــهطورگردیده است. همان
خــورد و چربــی خــون و در قنــد و شــکر غوطــه میکــهحالیانســان اســت در 

معنای گم شــدن و امثالهم نیز! آیا این عین جنون و مالیخولیا نیست؟ این به
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عقــل .مردن در قند و چربی است. چیزی به اسم عقل معیشــت دروغ اســت
تنها معیشت و رزق بشر است.

رود کـه  راستی در تمـدن صـنعتی مـدرن و رونـدی کـه بـه پـیش مـیهآیا ب -۳۴۲
خـورد. ایـن  نیست هـیچ عقلـی بـه چشـم میاش کس را یارای کنترل و ادارههیچ 

کشـاند ولـی آیـا هـیچ قـدرتی را  سوی نـابودی نسـل میتمدن آشکارا بشریت را به
یارای ممانعت از این نابودی هست؟ پس این تمدنی افسارگسیخته و دیوانه است  

ترین معنای فقـدان  برد. این واضح که همه پیروانش را در روز روشن به نابودی می
عقل در این تمدن است زیرا عقل یعنی یافتن، احاطه کردن و رهبری نمودن!

ســوی کلی از دســت داده اســت زیــرا آشــکارا بههاین تمدن عقلش را ب-۳۴۳
کشاند زیرا صاحب نــدارد. رود و همه اهالیش را هم به نابودی مینابودی می

یک معنای عاقل هم صاحب است و مهارکننده!

بزرگترین دشمن عقل و تعقل بشری نفس اماره است که در احاطــه و -۳۴۴
سلطه شیطان قــرار دارد کــه همــه مســائل ایــن طبقــه از نفــس را بــرای بشــر 

خود کور و کــر و گونه این نفس را نسبت بهتنفیس و منی نموده است و بدین
لال و احمق کرده است. و لــذا تنهــا راه فــائق آمــدن بــر ایــن دشــمن، تقــوا و 

گذشتن از آن است.

کــه مولــوی طورگویند همــانعاشقند بیشتر از عقل سخن میکهناآن-۳۴۵
کــهناداستان عشــقش را در مثنــوی در شــش مقــام عقــل تبیــین نمــود. و آن

و عطــار و حــافظ مــا کــه گوینــد همچــون جــامیعاقلنــد از عشــق ســخن می
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راستی رندان خرد بودند و به دریای فنای عشق زدند زیرا عقــل، وجودیــاب هب
ســپارد. است و خودیاب و خودشــناس کــه خــود را بــه طوفــان عشــق هــو می

عشق، تسبیح عقل است و عقل هم تقدیس عشق! و این تســبیح و تقــدیس 
عقــل کــهآنخــودی! و بیبود و نبود است با یکدیگر! نرد عشق بازی خــود و 

را مــتهم نمــوده و انکــار کشد و عاقبــت آنندارد عشق را به فسق و فساد می
رود و در پــول تمــام عشق ندارد عقلش روی بــه حســاب مــیکهآنکند. و  می
شود. عقل نردبان عشق است و عشق هم مقصود عقل. عشــق فنــای در می

بقاست و عقل هم بقا یافتن در فنا! عشــق، عشــق عقــل اســت یعنــی عشــق 
وجودیابی و وصال با وجود! عقل و عشق هرگــز از هــم جــدا شــدنی نیســتند 

که راه و رفتن!طورهمان

عقل شرح عشق است و گفتگوی بین عاشق و معشوق کــه ایــن دو را -۳۴۶
رساند و بدون آن سراسر سوءتفاهم و تهمت است.به وصال می

ــی -۳۴۷ ــت ول ــار) اس ــود (پروردگ ــا وج ــابی و اتحــاد ب ــل روش وجودی تعق
شرطش و نیز راهیابیش همان عشق اســت، عشــق بــه وجــود کــه عــین پیش

عشق به فناست. پس عقل همان روش وجودیابی در وادی فناست یعنی بودِ 
نبود که همان سرّ عقل است و هم معنای عشق!

ها! عشق به هستی عشق، عشق به وجود است نه عشق به موجودیت-۳۴۸
آیــد. نــور است نه عشق به چیستی! و عقل و تعقل از این عشــق حاصــل می



١١٥شناسی امامیهشناخت 

ها رسد فسق اســت و تعقل را به عاشق دهند! آنچه که به عاشقان موجودیت
شود مقادیری پول!حماقت که جمعش می

ــرت-۳۴۹ ــیار عب ــفی بس ــث فلس ــورد بح ــوژه م ــرین س ــه مهمت ــت ک آور اس
اگزیستانسیالیزم همان عشق است زیرا جز عشق هــیچ موضــوع دیگــری در 

شود که قابل گفتگــو باشــد کــه وجــود را وادی وجود (اگزیستانس) یافته نمی
معنا بخشد و در عین حال هیچ چیزی خاص نباشد و ماهیتی نداشته باشد. 

راستی جز عشق نیست و لذا عقل که وجودیاب است جــز عقــل هزیرا وجود ب
زنی بر سر تواند بود و لذا عقل غیرعاشقانه را عقل مدان بلکه چانهعشق نمی

شود. برای تصاحب دنیا خوان و تصاحب معشوقی که جز جسدش یافت نمی
رسیدن به بود باید نبود! اینست عقل محض که عین عشق است.

توان سخن، آیا عقل دارای هیچ حجت و میزانی هست؟ آیا چگونه می-۳۵۰
کــه عقــل طوررا راستی آزمائی عقلانی نمود؟ همــانای  عمل، واقعه و نظریه

بنیاد و جوهره دین است دیــن نیــز حجــت حقانیــت عقــل اســت. یعنــی یــک 
هائی که توان از راه و روش دینی زندگیش شناخت و ارزشانسان عاقل را می
کند همچون پاکی، صداقت، ســخاوت، رحمــت، شــهامت، برایش زیست می

هــا محــک و حجــت راســتی عقــل انســان اســت در عدالت، وفــا و عــزّت. این
های وجودی هستند و رسالت عقل ها جملگی ارزشدرجات. زیرا این ارزش

نیز وجودیابی است و دین خدا آداب زندگی عقلانی و وجودبخش است. پس 
عقل و دین متقابلاً حجت و میزان یکدیگرند. پس در حقیقت یک انسان رذل 
و شقی و ریاکار و بزدل و خائن را نه عقلی است و نه دینی و به همین میــزان 
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مثابه باطن و ظاهر یکدیگرنــد پــس عقلــی کــه وجودی نیست. عقل و دین به
کند عقل نیست.های دینی میحکم به خلاف دین و ارزش

مهمترین عنصر معنوی عقــل، توحیــد و یگــانگی و وحــدت اســت کــه -۳۵۱
همه عوامل و علل و عناصــر حیــات مــادی و معنــوی را در اتحــاد بــا یکــدیگر 

لحاظ باید گفــت کــه کند. پس بدینهدایت میسوی احدیت هستی آدمیبه
نور یگانگی و وحدت حیات و هستی انسان است با خودش و با جهان ،عقل

ســوی و جهانیان! پس عقل همان نــور دیــن اســت کــه از حضــرت احــدی به
کنــد. و غایــت ایــن یگــانگی انسان آمده است و او را بــه احــدیتش تأویــل می
همان یگانگی بود و نبود است و خالق و مخلوق!

و اما بزرگترین آفت و دجال و شیطان عقل همان چیزی است که اتفاقاً  -۳۵۲
قلب تعقل را هدف انهدام و تحریف ســاخته اســت کــه بــه نــوعی دیگــر دعــوی  

هاســت تحــت  ســازی مفــاهیم و ارزشکنــد و آن برابــری و همسانوحــدت می 
عنوان یگانگی! این عقل شیطانی یا عقل ضد عقل و شیطان عقل است.

تعقل روش الحاق به ذات یگانه هستی یعنی خداونـد اسـت. پـس تعقـل -۳۵۳
و فهمیورزی است زیرا روش و منطق یگانه روش وصال است پس منطق عشق

شدن است. پس عقل و عشق و دین امر واحدیست.جوئی و یگانه یگانه 

فهماند که عشق، اراده به یگانــه شــدن بــا ما میه  این عقل است که ب-۳۵۴
روحانی و ای  واقعه،فهماند این وصال و یگانگیما میه  محبوب است و نیز ب

فهمانــد کــه ایــن همــان روش دیــن اســت ما میه  ذاتی و باطنی است و نیز ب
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یعنی روش تقوا و تقیه و صــبر و عصــمت! پــس بــدون تعقــل نــه عشــق درک 
!شود و نه دینمی

ــوری-۳۵۵ ــدت مح ــانگی و وح ــت. یگ ــانگی اس ــل، یگ ــور ادراک عق ترین ن
جوهری بزرگترین مکاشفه عقلانی بشر است. اینست که عقل را نــور احــدی 

یابنــده وجــود ،دانیم و لذا وجودیاب استوجود جهانی پروردگار عالمیان می
یگانه عالمیان!

پس عقل هم نور خداست و هم خدایاب و خداشناس و عاشق خــدا و -۳۵۶
عاشق الحاق به او. زیرا از اوست و بلکه نور ذات رحمانی اوست! خداوند نور 

سوی عدم فرستاد تا عدم را وجود بخشد و خلیفه خود ســازد. پــس عقل را به
نور رحمت مطلقه نیز هست.،عقل

ــه-۳۵۷ ــاً یگان ــیش تمام ــد ذات ــور و مقص ــل در مح ــازی و یابی و یگانهتعق س
گوئی و یگانه شدن است در لحظه به لحظــه زنــدگی! ایــن جوئی و یگانهیگانه

عنوان معقولیت حسّی و عرفی های فاقد تعقل هم بهیگانگی حتی در انسان
پاشد.هر آن فرومیکند و بدون آن آدمیخود عمل میطور خودبههو دهری ب

جوئی و وحدت است تعقل عرفانی (معرفــت نفــس) اگر عقل نور یگانه-۳۵۸
سوی وحدت و المستقیم این جستجوست که ظاهر و باطن انسان را بهصراط

سازد زیرا انسان تا با خودش متحد و یگانه نباشد رابطه و یگانگی رهنمون می
تعاملش با عالم و آدمیان غــرق دوگــانگی و تضــاد و تفرقــه و انشــقاق اســت و 

رود.سوی فروپاشی و گمشدگی در عرصه کثرت میبه
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میزانی که در ســمت صــلح و وحــدت و یگــانگی بــا خویشــتن انسان به-۳۵۹
رود و این اجر تعقل است با جهان و جهانیان نیز در سمت صلح و وحدت می

عرفانی است.

است (قرآن) پس تعقل عرفـانی بـه معنـای اللّه اگر فطرت آدمی، فطرت  -۳۶۰
ه کند و کاو و نظر بر حضور پروردگار در خویشتن است و این همان جهـاد فی اللـّ

است.کریمقرآندر اللّه و هجرت فی

تعقل، نگاه یگانه در یگانگی ذات خویشتن است و حرکت و هجــرت و -۳۶۱
جهاد در سمت این یگانه و الحاق به آن است تا این دو یکی شود. و این مقام 

باشد.توحید می

شود تا بتواند یگانگی و اما نگاه یگانه و یگانگی نظر چگونه حاصل می-۳۶۲
ذات را مخاطب قرار دهد و با آن گفتگــو نمایــد. ایــن گفتگــو تعقــل محــض و 

کمال عقلانیت در بشر است.

فقط در ارادت و تعامل عرفانی با انسانی موحــد و یگانــه شــده (عــارف -۳۶۳
نگری، شــود یعنــی یگانــهتدریج یگانگی نگــاه حاصــل میهواصل) است که ب

دوستی و حس یگــانگی! ایــن ارادت کارگــاه تکــوین نــور اندیشی، یگانهیگانه
عقل و تعقل در سالک است یعنی عقل الساعه!
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سیر و سلوک عرفانی تماماً با واقعه تکوین عقل و تعقل آغاز شــده و تــا -۳۶۴
به آخر مشغول کشف مدارج عقل است که روح سالک سوار بر امــواج نــوری 

آید.یابد و به دیدار جمال عقل کل عالم نائل میعقل تعالی و عروج می

کنــد و ســوار بــر امــواج نــوری تعقل میکهآندر اینجا باید دانست که  -۳۶۵
عنوان را بهشتابد خود روح انسان است که آنعقل به لقای عقل کل ازل می

کنیم پس روح هم چیزی جز روح عقل نیست که طبق نفس ناطقه درک می
قول الهی همان امر و اراده خدا در بشر است.

یا نفس ناطقه فقط در قبال یک روح خلاق الهی در عارفی روح آدمی-۳۶۶
خود آمــدن دارد تــا بــا خــود ســخن بگویــد. تعقــل راه امکان عاقل شدن و بــه

رسیدن از خود به خود است و این همان ناطق شدن روح است.

گفتگوی انسان با خودش که همان واقعه تعقل است بزرگترین اتفــاق -۳۶۷
باشد. این گفتگوی با خود در جهان هستی است که کانونش روح انسان می

قلمرو خلق جدید است.

خود آمــدن روح انســان اســت و ایــن بــه تر تعقل واقعه بهبه زبان ساده-۳۶۸
قول نیچه انسان آنست کــه هشتی گرفتن انسان با خویشتن است. و بمانند کُ 

باشد است که اساس پیدایش جهان میای بر خود فائق آید! این همان واقعه
خودآئی ذات عمائی خداوند! خداوند نیــز در چنــین تعقلــی بــود کــه واقعه به

خود آمدن! جهان هســتی واقعــه خــودآئی خــدا یــا جهان را آفرید در واقعه به
زبانی دیگر جهان هستی تصویر عقــل اســت جمــال هتعقل ازلی حق است. ب
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گنج پنهانی بودم که بــه «تعقل الهی! جهان هستی خودیابی خداوند است:  
-حدیث قدسی»عشق آمدم تا خود را بشناسانم و شناساندم و شناخته شدم!

زننــد در سکوتشــان! روز در تنهائی با خود حــرف میها شبانههمه آدم-۳۶۹
این همان چیزی است که موسوم به تفکــر و تخیــل و تصــوّر و تــوهم اســت و 
عامه بشری جز این معنائی برای تعقل و تفکر ندارد. ولی حقیقت اینست که 

کند که اگر چنین باشد عین تعقل است. ندرت کسی با خودش گفتگو میهب
زننــد بــا اجنــه و شــیاطین و خناســان خــود همه با دیگران در خود حــرف می

کســی کــه بــا ایــن یابنــد. پــس آنکنند نه با خود! زیرا خــودی نمیگفتگو می
زند کیست؟ این همان روح یا نفس ناطقه است که خــود بیگانگان حرف می

خود یابد تا با خود گفتگو کند زیــرا هنــوز عاقــل نشــده اســت یعنــی بــهرا نمی
ســویتان نگاه پروردگارتــان به«آید: خود نمینیامده است و جز با نگاه الهی به

و کســی کــه بــا خــود -کــریمقرآن»آمد پس هر که خود را یافت رستگار شــد.
تواند با روح همه سخن گوید نه با اجنه و شیاطین مردم!حرف بزند می

شـود کـه خودآئی انسـان منجـر بـه خلـق جهـانی دگـر و برتـر میو اما به -۳۷۰
خود آفرید و همه عارفان واصل کـه بـه (ع)که علیطورجهان انسانی است همان

آمدند و با خود به گفتگو پرداختند و تعقل نمودند و بر خود مسلط شـدند و خـود 
شدند. این همان گفتگو و تعامل و دوستی خود با خداست یا خدا با خـودش در 

انسان! این همان وقوع امامت نفس ناطقه انسان است و الهی شدن انسان!  
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تعقل کارگاه ظهــور الهیــت خداونــد از انســان اســت بــه تمــام و کمــال -۳۷۱
همراه آفرینشی دگر! تعقل راه و روش ظهور انسان است.هب

ترتیب بهتر معنای پیدا شدن و گم شدن روح انســان را درک پس بدین-۳۷۲
تعقــل نــدارد گمشــده کــهآنکنیم. تعقل روش پیدا کردن خود است پس  می

آینــد خود نمیاست و در جرگه ضالین و غافلین که کــور و کــر و لالنــد کــه بــه
یابیم و راهنمای عاقلان!پس اینک کل قرآن را امر به تعقل می-(قرآن)

خواسـت مـن هرگـز ایـن کتـاب را بـر شـما تـلاوت بگو اگر خداوند نمی« -۳۷۳
را دریابیــد و مــن هــم ســابقاً همچــون شــما بــودم چــرا تعقــل کــردم تــا آننمی
راسـتی هـیچ ه یعنی قرآن کتاب عقل اسـت و ب-۱۶یونس»کنید تا دریابید.نمی

سـازد. آورد و بـا خـودش روبـرو نمیکتابی چـون قـرآن انسـان را بـه تعقـل نمـی
صــورت قــرآن ه خودش آورد و رســول هــم ایــن خــودآئی را بخداونـد رســول را بــه 

باشــد. ایــن ســوی مــردم آورد. قــرآن گفتگــوی کامــل روح انســان بــا خــود میبه 
گفت روح محمـدی بـود کـه از بیـرون بـا وی القدس که با محمد سخن میروح

گفت. و لذا سراسر این کتاب امر به تدبّر و تفکر و تعقـل در آیـات ایـن سخن می
کتاب است و حتی یکبار هم امر به اطاعت از این کتاب نیامده است و هـر کجـا 
ــرای آنســت کــه  ــاز هــم فرمــوده از ب هــم ســخنی از احکــام و شــریعت اســت ب

تعقل کنیم. دین محمد دین عقل و تعقـل اسـت و ایـن همـان نبـوت اش  درباره 
خـتم گردیـده اسـت. خداونـد از (ص)باطنی است و لذا نبـوت بیرونـی بـا محمـد

غایت و کمـال و ه بیرون با انبیای خود سخن گفت که ایـن گفتگـو بـا محمـد، بـ
کنـد بـا اتمام رسید و در آخرالزمـان خداونـد از درون بـا اهـالی تعقـل سـخن می
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عکس نیــز ه کســانی کــه حامــل روح و رحمــت محمــد و آل محمــد هســتند. و بــ
درست است یعنی هـر کـه اهـل رحمـت و تعقـل عرفـانی باشـد بـه محمـد و آل 

گـردد و روحـش شود و از روح محمدی در خـود برخـوردار میمحمد ملحق می
و گروهی هستند که چون قرآن را بـر آنـان « شود.  شود یعنی عاقل میناطق می

-۴۲یونس»شنوند زیرا تعقل ندارند.دهند ولی هیچ نمیتلاوت کنی گوش می

مکرراً کــور و کــر و لال خوانــده کریمقرآنپس آن اکثر مردمانی که در  -۳۷۴
کسانی هستند که خود را گم کرده و توان دیدن خود و شنیدن خــود اند  شده

و سخن گفتن با خود را ندارند وگرنه توان گویائی و شنوائی و بینائی نسبت به 
عالم و آدمیان را دارند. و اینان فاقد عقل و تعقل هســتند. و لــذا قــرآن را هــم 

یابند زیرا سخن روح انسان است با انسان! درنمی

ها و ســائر انســان(ص)کلام خداوند با محمدکریمقرآنپس در حقیقت  -۳۷۵
نیست بلکــه گفتگــوی روح بــا محمــد و ســائر مردمــان اســت و روح هــم امــر 

گفتگوی خــدا بــا کریمقرآنخداست و لذا روح همه یکی است. به بیان دیگر 
انسان از طریق روح خود انسان است زیرا این روح نیز روح خداست و از این 

اســت منتهــی کــلام خــدا از زبــان و روح خــود اللّهلحاظ هم قرآن حقاً کلام  
کنــد زیــرا انسان با انسان است به همین دلیل هم این کــلام را بشــر درک می

ــه همــین دلیــل در سراســر  کــلام بشــری و منطــق بشــری اســت. درســت ب
خداوند هرگز ضمیر اول شخص نیست بلکــه ســوم شــخص اســت کریمقرآن

است که موضوع گفتگوی روح انسان با انسان است. و این عــین »او«یعنی  
باشد در انسان!گفتگوی خدا با خود می
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های صورت جوانمردی کـه بـه جمـال انسـانه القدس بدانیم که روحمی-۳۷۶
هم در موارد اندکی بـود و نمود و آنآمد با رسول خاتم سخن میگوناگونی درمی

لذا عمده قرآن از باطن خود محمد با وی سخن گفتـه اسـت یعنـی سـخن روح 
باشد بـه تمـام ! یعنی گفتگوی محمد با خودش می(ص)است با محمد(ص)محمد

نخستین انسان کامل اسـت در عـین حـال کـه آخـرین (ص)و کمال! و لذا محمد
نبی خدا هم هست که این دو مقام متفاوت اسـت. و اینسـت کـه قـرآن گـزارش 
کاملی از عقل محمدی است که عقل کل و کل تعقـل روح اسـت و اینسـت کـه 

کند زیرا نور عقل کل است.این کتاب آخرالزمان تا قیامت بشر را کفایت می

شـوند معـانی برای اهالی تعقل آیات قرآنی هر بار که تـلاوت و تعقـل می-۳۷۷
راسـتی نـور عقـل اسـت کـه ه آورند و این بدان معناست که قـرآن بنوینی ببار می

سـازد و شـنوا و بینـا و خود آورده و روحـش را نـاطق میتلاوت کننده عاقل را به 
کند. و اینست که قرآن در هر عصر و در نزد عاقلان و عارفان محمـدی، گویا می

سازد و این تازگی و حیات خـلاق قرآنـی معانی و حقایق و اسرار نوینی آشکار می
تا قیامت کبرا ادامه دارد و این سیر نزول ابدی قرآن در قلوب محمدیان است.

ترین و لذا در نزد اهل عقل و عرفان محمدی، قــرآن نــه فقــط عجیــب-۳۷۸
ترین پدیده عالم اســت یکایــک آورترین و جادوئیکتاب روی زمین که حیرت

الرحمن الرحیم است کــه نــور اللّهآورترینش هم همان بسم  آیاتش! و حیرت
عرش خدا در روح انســان اســت و افتتــاح زبــان روح! آیــا اصــلاً کیســت کــه 

الرحمن الرحیم! روح است، عقل اســت. و بــا کــی ســخن اللّهگوید بسم  می
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کند جز با خودش! و مخاطبش چه کسانی هستند؟ کسانی کــه بــا خــود می
کنند یعنی عاقلان!سخن می

و بدان که چهارده نوع زبان و منطق و جهان گفتگوی بین روح انسان -۳۷۹
با خودش ممکن است یعنی چهارده وادی عقل و تعقل! و چهارده نوع خلق 

یک از چهــارده معصــوم الشــعاع نــور کــدامجدید! بسته به این دارد کــه تحت
کــه گــوئی طورخود آمده باشی و زبان روحت به نطق باز شده باشد. همانبه

حافظ ما ادعا دارد که با چهارده روایت گوناگون قرآن را تلاوت کرده است که 
اگر چنین بوده زهی سعادت و کمال اکمل این ابر مرد عالم آخرالزمان! ولی 

افتتاح نطق روح و عقل ما به نور ولایت حسینی بوده است.

دانیم که چهارده معصوم فقط به هفت اســم موســومند کــه هفــت می-۳۸۰
هویت الهی و هفت باب عقل و هفت سلطان زمین و آسمان هفتگانه و هفت 
نور هــدایت کننــده در هفــت طبقــه نفــس و ارواح هفــت طبقــه جنــات نعــیم 

هــای: محمــد و علــی و فاطمــه و حســن و حســین و جعفــر و باشند به ناممی
نام علی هستند و سه تــن بــه نــام هموسی! چهار تن از امامان اثنی عشری ب

نام حسن و یکی حسین و یکی جعفر و یکی موسی! اینــان همحمد و دو تن ب
هفت امام عقل هستند و فاتحان هفت عقل الهی که دارای پشتوانه تاریخی 

باشــند: آدم، نــوح، ابــراهیم، هفــت پیــامبر صــاحب امامــت و علــم تأویــل می
موسی، یوسف، سلیمان و عیسی! که همان صاحبان و اولیــای هفــت عضــو 

باشند: گوش، چشم، بینــی، دهــان، زبــان، ذهــن و حسّی و عقل بشری می
قلب! از سر منشأ هفت سیاره منظومه شمســی نورشــان را بــر طالبــان عقــل 
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کنند: نفــس امــاره، لوامــه، تابانند و طبقات نفس ناطقه را تنویر میالهی می
ملهمه، مطمئنه، راضیه، مرضیه و نفس واحده! که عارفان پس از طی طریق 

های عقــل وجــود بــه هفــت بــانوی جمــال عقــل کــل حقــایق ایــن هفتگانــه
هاجر، آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه و نرگس خاتون!رسند: حوا،می

همه امور بشری عقلانی هستند چون تا عقلانی نباشند قابل دریافت -۳۸۱
و گوئی کــه نیســتند: هفــت عبــادت عقــل: نمــاز، روزه، اند نیستند و ظلمانی

زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر! و هفت احوال عقل: عشق، 
نفرت، قبض، بسط، شــک، یقــین و مســتی. و هفــت صــفات عقــل: صــدق، 
صبر، شجاعت، وحدت، عزّت، رحمت و قهر! و هفت جغرافیــای عقــل: رود، 
دریا، کویر، دشت، قلل، جنگل و غار! و هفــت جــان عقــل: نباتــات، آبزیــان، 
پرندگان، خزندگان، چهارپایان، آدمیان و ملائک! و هفت اسم اعظــم عقــل: 
رحمان، علی، رب، اله، حیّ، احد و صمد! و هفت آفت عقــل: کفــر، شــرک، 
نفاق، ریا، ربا، زنا، یأس! و معلمین هفتگانه عقل: انبیاء، صالحین، شــهداء، 
صدیقین، مخلصین، مجاهدین و علیین! و هفت محصول عقل: تفکر، ذکر، 
شعور، علم، حکمت، فقه و عرفان! و هفت تسبیح عقل: تقوا، شــکر، حمــد، 
دعا، انفاق، تسلیم و رضا! و هفت ذوق و ذائقــه عقــل: زیتــون، انجیــر، انــار، 
سیب، خرما، انگور و به! و هفت شراب عقل: آب، شیر، عسل، خمر، چــای، 

عقل: گرســنگی، تشــنگی، جمــاع، خــواب، قهوه و هوما! و هفت نیاز عدمی
بازی، خنده و گریه. و هفت دشمن عقل: نسیان، کبر، غرور، بخــل، خشــم، 
قیاس و برابرسازی! و هفت عضو خانواده عقل: پدر، مادر، همســر، خــواهر، 
برادر، دختر و پسر! و هفت رنگ عقل: سفید، سیاه، سرخ، زرد، ســبز، آبــی، 
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س و بیخاکی! و هفت مزه عقل: شیرین، مــزه! و ترش، تلــخ، تیــز، شــور، گــَ
هفت آشنای عقل: دشمن، دوست، معلّم، شریک، امام، همسایه، رقیب!

پس هر چه کــه در عــالم مــاده و معنــا و ظــاهر و بــاطن زنــدگی داریــم -۳۸۲
باشد که یا از معقولیت عرفــی و عقلانی و از عقل است که بر دو نوع کلی می

باشد.موروثی (دهری) است و یا از عاقلیت که همان تعقل عرفانی می

و از ایــن یافــت احســاس ایم  را نیافتــهتا چیزی را به عقل درنیــابیم آن-۳۸۳
های حسّی، ذهنی، قلبی، روحــی و کنیم در انواع و درجات یافتنوجود نمی

و خلاّق از طریق درک هوئی! ولی تنها احساس وجود ذاتی و فراگیر و دائمی
شود که همان تعقل قلبی و روحــانی واسطه قلب و روح حاصل میخداوند به

ســوی نفــس است که سالک را از مجــاری طبقــات هفتگانــه نفــس ناطقــه به
شود و این احساس وجود جهانی بشر است زیــرا خداونــد واحده رهنمون می

فرموده که همه جهان و جهانیان و آدمیان را از نفس واحده آفریده است پس 
هر که به این نفس واحده در خود ملحق شــود بــه ذات هســتی ملحــق شــده 
است و این عقل جهانی و کل است یا عقل وحدت وجودی! زیــرا ایــن نفــس 

ســوی واحده جز ذات احدی خداوند نیست. پس تعقل راه و روش حرکــت به
ملحــق شــد انســانی یگانــه و اش به نفس واحدهکهآنخدا در خویش است و  

!اللّهالهی شده است و خود مظهر عقل کل است و کلمة

همان نفــس اش سدّ آهنین و ظلمانی مانع ورود انسان به نفس ناطقه-۳۸۴
مثابــه درب ورود و طبقــه دنیــائی و بیرونــی نفــس اســت. و اماره اســت کــه به
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قدرتمندترین فاتح و شکافنده این سدّ است از طریــق جهــاد اکبــر بــر (ع)علی
که فرموده هر چه که خواستم بر علیه خود عمل طورعلیه نفس اماره! همان

قدرتمنــدترین کاشــف و (ع)کردم تــا بــه خــدا رســیدم! و لــذا نــور ولایــت علــی
گویند که درب ورود به »باب«گشاینده نفس ناطقه انسان است و لذا علی را  

کنــد. نفس ناطقه مؤمن محمدی است که مؤمن را به شهر محمدی وارد می
، مقیم باطن مؤمنان امت است و همــه طبقــات نفــس ناطقــه، (ص)زیرا محمد

ها دارای ســلطان های شهر علم محمدی است که هر یک از این وادیوادی
و صاحب و نوری از معصومین است که هفت حقیقت هستند: محمد، علی، 
حسن، حسین، فاطمه، جعفر و موسی! که در حقیقت چهارده معصوم هفت 

الجلالی!ی حسنی و حسینی یا ذوالجلالی و ذیزوجند بر دو تجلّ 

همه مراحل نفس ناطقه را طی نمود و به نفس واحــده ملحــق کهآنو  -۳۸۵
شد با چهارده معصوم محشور است و این مقام انسان کامل محمدی است یا 
انسان امامی! و این همان انسانی است که هر چه در هفت زمــین و آســمان 

قدرت این عقول!است مسخّر وجود او گشته است به

بینیم که همــه مراحــل خودشناســی و خودیــابی و وجودیــابی پس می-۳۸۶
هر کــه خــود را : «یابی در جان استشناسی و امامتنهایتاً همان مراتب امام

-(ع)علی»شناخت امام را شناخت و خدای را شناخت و وجود یافت.

هــا و ترتیب اســت کــه همــه صــداها و ســیماها و عطرهــا و طعمبه این-۳۸۷
شناســی و ها و معانی و حقایق یافته شــده در جهــان همــان واقعــه اماملمس
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یابی است و این همان خداشناسی وجودی اســت. کمــال خــدایابی جــز امام
یابی نیست. و این مصداق آن شعر باباطاهر است که: بــه صــحرا بنگــرم امام

به دریا بنگرم دریــا تــو بیــنم و...! و ایــن راز رحمــت مطلقــه و -صحرا تو بینم  
گیر محمدی است که همان عقل محمدی است در جان طالبان وجود!عالم

ترین وجودی که بــرای انســان ترین و کاملترین و عالییعنی رحمانی-۳۸۸
باشد محمدی است به عقــل محمــدی کــه راه در آخرالزمان قابل دریافت می

عرفان نفس است: «زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق مــن نائــل 
(ص)رسول خاتم-آیند.» می

الشعاع نور میزانی که تحتبهجریان اندیشه و عواطف و حواس آدمی-۳۸۹
کند قدرت وجودیابی دارد یعنی حامل نور عقل و محمد و آل محمد عمل می

هاون کوبیدن و هوا درو کردن است صورت آب درشود و در غیر اینتعقل می
شود.که جز قحطی وجود عاید نمی

همه انبیای الهی در بیعت محمــد و آل محمــد هســتند و لــذا پیــروان -۳۹۰
الشــعاع نــور رحمــت همه مذاهب الهــی نیــز اگــر صــادقانه عمــل کننــد تحت

شوند یعنی از رحمــت مطلقــه خداونــد گیرند و محمدی میمحمدی قرار می
گردند.برخوردار می

هــائی از و از طرفی دیگر امامان محمدی به امر الهی بــا ازدواج بــا زن-۳۹۱
نور نزادی و رحمت مطلقــه الهــی را بــه قلــب ،همه نژادهای گوناگون بشری

همچــون ایرانیــان، رومیــان، سیاهپوســتان و اند  همه اقــوام بشــری رســانیده
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بــود، مــادر دانیم که همسر امام یــازدهم یــک زن رومــیقدر میهندوان! این
کاظم یک سیاهپوست بود و همسر امام حسین هم یک ایرانی.امام موسی

ــدبخش و « -۳۹۲ ــاهد و نویـ ــه شـ ــر اینکـ ــدیم مگـ ــو را برنگزیـ ــد تـ ای محمـ
دربـاره شـهادت در کتـاب -قـرآن»هشداردهنده و رحمتی بـر عالمیـان باشـی.

که واقعه شهید شدن اسـت. ایم  به تفصیل سخن نموده »مذهب اصالت عشق« 
نویــد داده کــه کــریمقرآنپــس محمــد، شــهید در بشــریت اســت و اینســت کــه 

این همان مقـام شـهادت محمـدی اسـت »بدانید که محمد در خود شماست.« 
در تاریخ استمرار یافته است. یعنـی کـل بشـریت حامـل (ص)که در امامت محمد

خود روی نمایـد و در روح و نور رحمت مطلقه محمـدی اسـت کافیسـت کـه بـه 
خود رسوخ کند تا مشمول ایـن رحمـت شـود. و ایـن راه تعقـل و معرفـت نفـس 

باشد!است که راه حصول به حقیقت محمدی می

معنای نظارت بر کل زندگی و سرنوشت و اسرار شاهد بودن بر کسی به-۳۹۳
شود و حضور در بطــن و اوست. و این شهادت منجر به رسوخ در مشهود می

که این شاهد و شهادت از نظر نور عقل کل الهی و متن زندگیش! و هنگامی
رحمت مطلقه او باشد این نور عقل و رحمــت و شــفاعت مســتقر در فطــرت، 

گردد و این همان حضور محمدی در باطن بشریت است. این مشهودات می
شهادت محمدی بر بشریت عین واقعه محمدی شدن بشریت اســت. وقتــی 

شود و مشهود را شاهد حامل نور عقل و رحمت مطلقه باشد عین مشهود می
کند.عین خود می
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در حیــات دنیــا و عــالم محسوســات جســتجو  و اما تنها چیزی که آدمی -۳۹۴
حواس و هوش و دل و جان و روح و اعضــاء  کند که در این جستجو تمامی می 

سازد همان محبوب یا همسر مطلوب اســت. و  و جوارحش را بسیج و متحد می 
ترین و شدیدترین کاربرد عقل و تعقل عامه بشری اســت  ترین و جامعاین کامل 

ــم در هم ــه اوج آن ه ــلاق می اک ــی خ ــدّی غوش ــن ج ــود. و ای ــل و  ش ترین تعق
وجودیابی کمابیش ارادی و آگاهانه انسان است که حق وجودش را در جــنس  

کند که طبق وعده الهــی در کتــابش اگــر ایــن رابطــه بــر  مخالفش جستجو می 
گــردد. و  شــود یعنــی وجــود شــهود می تقوای الهــی اســتوار باشــد او دیــدار می 

تقوای الهی در این رابطه همان جهاد اکبــر در مقابــل نفــس امــاره و شکســتن  
این سدّ ظلمانی است جهــت رســوخ در طبقــات جــان خویشــتن تــا الحــاق بــه  
نفس واحده در آئینه محبوب! ولی از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق بشری در  

ــن سرنوشت ــام می ای ــتن ناک ــود خویش ــرای وج ــتجویش ب ــازترین جس ــود  س ش
کند و این رابطــه بــه طــلاق عــاطفی یــا فیزیکــی  تدریج از محبوبش کینه می هب 

شود. ولی باید دانست کسی که در این جستجو ناکام گــردد و نســبت  منجر می 
به آن کافر شود در هیچ جستجو و تعقل دیگری کامیــاب نخواهــد شــد زیــرا در  

طور فطری و غریزی همه عقــول آگــاه و ناخودآگــاه وجــود در اوج  هاین رابطه ب 
گردد که چنین همّت عظیم عقلانــی بســیار بعیــد  خلاقیتش بسیج و متحد می 

است که در جای دیگری مهیا گــردد. و اگــر رســول خــاتم ازدواج و زناشــوئی را  
سنّت دین خودش نامیده پس سنت کمال تعقل محمــدی و ظهــور عقــل کــل  

دانیم که امر ازدواج و زناشوئی در هیچ دینی چــون اســلام اهمیــت  است. و می 
نیافته است. زیرا اگر عقل بستر دین است و اسلام هم کمــال دیــن اســت پــس  
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کمال عقل و تعقل در امر ازدواج و زناشــوئی مجــال فعالیــت و ظهــور دارد زیــرا  
شــود.  این قلمرو کل عقل است. پس سنت و اساس اســلام هــم محســوب می 

ترین  یک جستجو برای وجود است و شدیدترین و جامعای  زیرا هر نیاز و غریزه
ــزه ــر غری ــرا ه ــت. زی ــی اس ــت جنس ــم ازدواج و جامعی ــز ه ــد ارادۀ  ای  غرای مه

وجودیابی است و ازدواج این وجود را در اشرف مخلوقات یعنی انسانی دیگــر  هب 
اســت کــه طلــب و جســتجوی  ای  کند. زیــرا فقــط در چنــین رابطــهجستجو می 

شود که اشد عقل و میل به وجودیابی است.وجود تبدیل به عشق می 

معنای اشد اراده یابیم که عشق به هر کس یا چیزی بهپس بهتر درمی-۳۹۵
به وجودیابی است یعنی اشد تعقل. ولی آنچه که موجــب تبــدیل ایــن عشــق 

شــود کــه نــه تنهــا وجــودی عقلانی و تعقل عاشقانه به فروپاشی و فاجعه می
تقوائی در تعقل است بیآورد  کند که نابودی شدیدتری به بار میحاصل نمی

نیست و براش یعنی فرد عاشق در حین تعقل این جستجو مراقب نفس اماره
کند و لــذا شــیطان موجــود در ایــن نفــس، عشــق عقــل را علیه آن جهاد نمی

کند. تعقل بدون تسبیح و جهاد اکبــر و تقــوا منجــر بــه عقــل ضــد واژگون می
عنوان عقــل بــه»دیالکتیــکدیالکتیــکِ «باره در کتــاب  شود. در اینعقل می

ناب به تفسیر سخن گفته ایم.

تعقل دو بال پرواز دارد که یکی نفی اســت و دیگــری اثبــات: ال و لا! -۳۹۶
ی است که کمالش همــان تعقــل در اللّهپس هر تعقلی یک فعالیت و جنبش 

ســرعت هی را نــدارد اصــولاً تعقلــش باللّه ــاست و کسی که این نــور  اللّهکلمة
ی عقل هم جز اللّهگردد. و نور شود و واژگون میواسطه شیطان رهزنی میبه
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باشد که مرز بین می»بینهُنَّ «به نور امامت نیست. یعنی کسی که حامل نور  
»بود«کند و سپس از راه نبود (تقوا و تسبیح) به وادی بود و نبود را آشکار می

که قرآن را.طورکند. به همین دلیل امام را مبین نامند همانهدایت می

پر واضح است که از منظر عقل کسی که در فرد دیگری به جستجوی -۳۹۷
ت یعنــی نفــس امــاره را در ایــن اش وجود خویشتن است بایستی خــود و منیــّ

رابطه مستمراً طرد و لعن کند تا بتواند به ذات طــرف مقــابلش راه یابــد. ایــن 
تواند نمی»من«همان تقوای رابطه است که از ارکان عقل و تعقل است. زیرا  

وارد شــود زیــرا هــر تــوئی خــود یــک مــن اســت و مــانع ورود هــر مــن »تو«بر  
بینیم که تقوا از واجبات عقل است و بلکه مقدمه شود. پس میمیای  بیگانه

واجب هر تعقلی است که بدون آن هر جستجوئی محکوم به شکست و بلکــه 
سازد.هر آنچه را هم که هست، نیست میگردد و آدمینابودی می

گوش دادن، نگاه کردن، بوئیدن، فکر کردن، استغراق، عبــادت وو... -۳۹۸
هر یک از انواع و درجات تعقل و جستجوی وجود اســت در غیــر خــود! پــس 
دشمنی جز خودیت و منیت نفس اماره ندارد که مانع ورود به غیر است. کــه 

تر معلــوم اســت و این ممانعت در جریان جستجوی وجود در خویشتن واضح
ها و هــا و بخــل و عــداوتخودش جــز ناکامیبه محــض رویکــرد بــهلذا آدمی

یابد الا چیزی که یابد و همه چیز میشهوات و حضور اجنه و خناسان را نمی
نامید که هیچ غیری در آن نباشد. یعنی منیــت بزرگتــرین »خود«را  بتوان آن

دشمن تعقل است چه در خویش و چه در غیر! و لــذا تقــوا کــه امــر اوّل دیــن 
است در واقع امر اوّل عقل است.
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گــاهی عــدمی-۳۹۹ گــاهی بــر عــدمیت خــود همــان گــوهرۀ تعقــل خودآ و آ
نیست چگونه بر نیستی خود کهآنعنوان اراده به وجودیابی است. ولی آیا  به

یابد؟ به نور شهادت محمدی در قلــوب بشــر آخرالزمــان! پــس در آگاهی می
گاه و بینا می سازد و تبدیل حقیقت آن کسی که انسان را به عدمیت خودش آ

بدانید که رسول در «است:  (ص)شود خود محمدبه اراده وجودیابی (عقل) می
ــور محمــدی اســت -کــریمقرآن»خــود شماســت! ــور عقــل همــان ن ــس ن پ

همان نور وجود (ص)که طبق حدیثی نبوی با خبر شدیم که محمدطورهمان
ازلی و نور عقل است. پس آن نور عقل و تعقل وجود همان محمدیت باطنی 

گــاهی) و اراده بــه وجــود یــافتن -(عــدماست که موجب خودآگاهی عدمی آ
است. در این معنا تا توانی بمان!

سازد انسان را متوجه این رسول و محمد باطنی در خود میکهآنولی  -۴۰۰
مثابه امام بیرونی عنوان امام که بهیک انسان علوی و عارف محمدی است به

هم امام باطنی است و محمد و علی هم ظاهر (ص)که محمدطوراست همان
عنوان ای علی من و تو نور واحدی هستیم که در ازل بــه«و باطن یکدیگرند.  

تحــت نظــر یــک پــس آدمــی-(ص)رسول خاتم»نخستین خلق آفریده شدیم.
گــاهی عــدمی رســد و شــاهد بــر خــود یــا نــور تعقــل میعارف علوی به خودآ

در خویشتن!اللّهشود و این آغاز سیر و سلوک عرفانی است و هجرت فی می

پس بدان که تا قبــل از چنــین نظــری از جانــب یکــی از علیــین زنــده -۴۰۱
کنــی! هستی که به دروغ و غرور شــیطانی احســاس وجــود میعصر، عدمی

و غــرور یعنــی -قرآن»جز غرور برای شما ندارد.ای  بدانید که شیطان هدیه«
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فکر کند که وجــود دارد و یک باور کاذب! و بزرگترین کذب اینست که عدمی
زند نابودگری و فساد اســت. پــس ایــن شــیطان لذا دست به هر کاری که می

گــردد. ایــن نــور شود و رجیم میغرور فقط با نظر یک عارف علوی، رسوا می
بدانیــد کــه نگــاه «نگاه عارف همان نگاه الهی و نور عقــل وجودیــابی اســت: 

خود نمود هــدایت یافــت و هــر کــه سویتان آمد پس هر که روی بهپروردگار به
نگاه الهی دانیم که در فرهنگ اسلامیو می-کریمقرآن»انکار کرد گم شد.

) همان امام و عارف امامیه است.اللّه(عین

طبق کلام الهی در کتابش خداوند شاهد بر رسول است و رسول هــم -۴۰۲
شاهد و شهید در مؤمنــان (امامــانش) اســت و مؤمنــان هــم شــاهد بــر مــردم 
هستند. و این سلسله مراتب شهادت همان سلسله مراتب نظر الهــی و عقــل 

بگوئید که پروردگارا بر ما نظر «الهی در بشر است جهت خلق جدید رحمانی. 
فرما... و خداوند جهان را به نظری آفرید... آیا پنداشتید که بر بهشــت الهــی 

پس علم -قرآن»ما هر کسی را از علمش آفریدیم.کهحالیشوید در  وارد می
که علم ناشی از طورآفریند همانناشی از تعقل است که انسان بهشتی را می

است.جهل هم خالق انسان جهنمی

همه امامان و عارفان علوی شهید در مردمند یعنی نور تعقل در جــان -۴۰۳
یابد یعنی خود کند آنها را در خود میهمه بشریت هستند و لذا هر که روی به

قول شیخ شهید سهروردی!هیابد بامام جان خود را می
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کــه  طورخون الهی امامان و عارفان در قلوب مردمان جاریست و همان-۴۰۴
، علی از پوست و گوشــت و خــون محمــد اســت عارفــان  (ص)قول رسول خاتمهب 

کــه  طورهســتند. همــان(ع)علوی هم از پوست و گوشت و خون امامشان علــی 
، فاطمه پاره تن محمد است همه زنــان اهــل عصــمت و  (ص)قول رسول خاتمهب 

هم پاره تن فاطمه هستند پس پاره تن رسول خدایند. ایــن نــه  حکمت فاطمی 
حلول و تناسخ و اتحاد است بلکه عین هویت است. و این معنا را جــز در عقــل  

توان دریافت. این واقعه وصال روحانی اســت و روح  عشق و عشق عرفانی نمی 
کــه همــه امامــان، علــی هســتند همــه عارفــان  طورامر واحدیست پــس همــان

علــوی هــم وجــودی واحدنــد در درجــات. زیــرا روحــی جــز روح خــدا نیســت و  
وجودی جز او نیست. این احدیت روح و جان و وجود حقیقی و سرمدی اســت  

در فهم این واقعــه عرفــانی دچــار پنــدارهای  کهنانه اتحاد و حلول و تناسخ! آن 
کننــد و بلکــه اصــلاً بــاور  شوند حقیقــت نفــس واحــده را درک نمی تناسخی می 

ندارند یعنــی مشــکل توحیــدی دارنــد و فهــم توحیــدی ندارنــد. فهــم توحیــدی  
یابــد  توحیــد را در نمی کــهآنمثابه اصل و قلــب و روح عقــل و تعقــل اســت و  به

هنوز فاقد عقل محمدی اســت. همــه پیــروان اندیشــه تناســخ فاقــد ایــن عقــل  
یابنــد.  خود نیســتند و نــور محمــدی را در جانشــان درنمی هستند یعنی روی به

فهمند یعنی تناسخ!خودی می بی خود هستند یگانگی را هم  بی چون  

تــوان بــه راز عقــل و ماهیــت تعقــل پــس بــدون درک راز شــهادت نمی-۴۰۵
توحیدی پی برد. شهادت اســاس تعقــل اســت اســاس عقــل محمــدی! زیــرا 

بارهــا کریمقرآنشهادت نخستین هویت رسالت محمدی است و این معنا در 
ذکر شده است.
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شهادت عنصر و جوهره و اساس باطنی و عرفانی عقل محمدی است -۴۰۶
که تقوا هم عنصر دنیوی و اجرائی آن است.طورهمان

درک معنای شهادت در بنیاد تعقل همان واقعه تسبیح عقل است کــه -۴۰۷
ســازد پــس را منــی نمیدارد و آنتعقل را از آفت انانیت و تنفیس مصون مــی

سازد.عقل را از ابتلای به نفس اماره که در سلطه شیطان است محفوظ می

ســوی هویــت  درک شهادت در ماهیت تعقل و معرفــت بشــری فــرد را به-۴۰۸
های خود را در درون و برونتــان  نشانه«کند:  الهی و حق هوئی جان هدایت می 

او حــق اســت نــه مــن! و  -قرآن»نمایانیم تا بدانید که او حق است.به شما می 
شهادت گوهرۀ هوئی هر حقیقتی است کــه ســالک را از مــرض و ظلمــاتِ مــن  

ســازد و ایــن همــان  فهمم، مــن کشــف کــردم وو... پــاک می دانم، مــن مــی می 
تسبیح عقل و معرفت تسبیحی است که نور شاهدیت عقل را از ظلمــات نفــس  

شود. در این معنا بمان!دهد و در این ظلمات ساقط نمی اماره عبور می 

و همــین گــوهره شــهادت عقلانــی اســت کــه عقــل شــهودی را فعــال -۴۰۹
تاباند و موجب تقوا است. پس کند و نور سبّوحی حق را بر نفس ناطقه میمی

باشد.باطن تقوا میمثابهبهشهادت 

پس عقل و قوّه تعقل همان منظر حضور روح محمدی و نور علوی در -۴۱۰
نفس ناطقه است. این همان هویت عقــل اســت و عقــل هــوئی کــه ســمت و 

در هر چیزی است.اللّهوجهسوی 



١٣٧شناسی امامیهشناخت 

پس عقل همان روح القدس مقیم در نفس ناطقــه انســان آخرالزمــان -۴۱۱
الامین محمدی شده است و بر جان سالک شاهد است. و ایــن است که روح

ای مؤمنان از «سازد که:  همان نور مراقبه است که این امر الهی را محقق می
»شماست که بر شماست پس مراقب خود باشید!

این شــهادت -قرآن»راستی که خداوند در هر چیزی شهید است.هب«-۴۱۲
الهی در هر چیزی همان اساس ذکر و تسبیح موجودات عــالم اســت کــه راز 

را درک دانــد ولــی شــما آنهر چیزی تسبیح خــودش را می«بقایشان است:  
-قرآن»کنید.نمی

علوی در نفس ناطقـه عـارف،  - پس این خداوند است که به روح محمدی-۴۱۳
کند و عارف هم این عقل الهی را در خودش تعقل  تعقل و کشف و رفع حجاب می

علوی تعقـل! ایـن  - عقل است و هویت محمدیکند. و این همان واقعه عقلِ می
کند پـس هـر  کند و انسان هم کشف او را کشف میاوست که در انسان کشف می

تا بدانیـد کـه او حـق  «شود هوئی است: تعقل و مکاشفه و معرفتی که حاصل می
این همان علم تسبیح است که از ارکان عقل الهی در بشر است.»است!

کنیم که چگونه و چرا هر چیزی قدر وجودش پس اینک بهتر درک می-۴۱۴
زیرا امام، موجودیت بیرونی شهادت الهی در -یابد (قرآن)را در امام مبین می

باطن و ظاهر وجودنــد! و اوســت مثابهبههستی هر چیزی است. خدا و امام  
-ظاهر و باطن! قرآن

پس تقوا، تسبیح و تشهد، ارکان وجودیابی و عقل الهی است در بشر!-۴۱۵
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پس تا محمد درونی و علی بیرونی نباشد جریان عقل الهــی در نفــس -۴۱۶
شود و این مستلزم دو نوع شهادت اســت: شــهادت ناطقه سالک خلاق نمی

هاست در درون و علی ولی اللّهبر اینکه محمد رسول   اســت در بیــرون! و اللــّ
این همان شــهادت زنــده عرفــانی اســت بــرای اهــالی عقــل! و ایــن شــهادت 

ة عرفانی و عملی!شهادت است و عین واقعه صلا

ذکــر دائــم شــیعیان در آخرالزمــان (ع)قول امــام صــادقهو اینست که ب-۴۱۷
یاعلی است که ظاهر و باطن عقل وجودند!یامحمد

و اینست که عارف محمدی با هر صدا و سیما و عطر و لطف و معنــا و -۴۱۸
فرستد یعنی یابد بر محمد و آل محمد صلوات میاحساسی که در زندگی می

کند تا تنفــیس و شــیطانی نشــود یعنــی این یافته عقلی را تسبیح و تشهد می
های درونی نفس گونه از ظلمات نفس اماره عبور کرده و به لایهمنی! و بدین
یابد تا هسته مرکزی نفس واحده که در بیــرون منجــر بــه لقــای ناطقه راه می

شود یعنی دیدار با تجلیات گوناگون امام زمان کــه نــور مطلــق وجه الهی می
! و البته که این جمال واحده وجود که در بیرون اللّهوجود است و مظهر کلمة

اســت علی است که همان جلــوه فــاطمی-نماید جمال واحده محمدرخ می
اند!در حد کمالش! زیرا محمد و علی در فاطمه یگانه

هاســت حامــل نــوری از وجــود الهــی هر چیزی که در زمــین و آسمان-۴۱۹
یابد و مستمراً بر وجودش قدرت تعقل آن را میهبرای انسان است که انسان ب

افزاید تا کامل شود که کمال وجود در دریافت و شناخت جان محمد و آل می
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شناســی و گردد یعنی در تعقل محمدی! و این کمــال عقلمحمد حاصل می
شناســی و وجودیــابی اســت. زیــرا محمــد، نــور عقــل کــل اســت پــس معرفت

شناسی کل است کــه جــز بــه نــور خــودش شــناخته محمدشناسی عین عقل
شود! یعنــی خــود محمــد در بــاطن انســان اســت کــه انســان را قــادر بــه نمی

کند که همان علی است زیرا علی ظهور محمد شناخت خودش در بیرون می
شــود زیــرا شناسی کامل به شناخت امام زمــان منجــر میاست. پس شناخت

العقل است! و این کمال خودشناسی است.امام، نور عقل

این سه هویت و رسالت پیامبر خاتم در کتابش »شاهداً مبشراً و نذیراً «-۴۲۰
حامل کل راه و روش وجودیابی اســت. شــهادت کــه نــور وجــود و وجودیــابی 
است و بشارت که سوق دادن و امیدوار کردن به این جستجو است و نــذارت 
که اخطار و هشــدار و تقــوا و خشــیت در ایــن جستجوســت کــه همــان عمــل 
تسبیح روح است. این بشارت و نذارت اساس تقرب و تقواست: نزدیکــی بــه 

جای نــور هخدا در عین تسبیح هــویتش! زیــرا بــدون ایــن نــذارت و تســبیح ب ــ
گردد.وجود، نار وجود عارض می

ترس) دو روش و قانون تعقل است که بایستی بشارت و نذارت (امید و-۴۲۱
در هر شنیدن و دیدن و بوئیدن و چشــیدن و لمــس کــردن و ســخن گفــتن و 

کار گرفته شود: تقرب و تقوا!هبیان و احساسی توأمان ب

تقرب توأم با تقوا یعنی پیشروی در خویشتن نه در غیر خویش! یعنــی -۴۲۲
ســوی حــق وجــودی آن در درون در رابطــه بــا هــر کــس و چیــزی بایســتی به
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چرا در خود تفکر «سوی موجودیت فیزیکی آن چیز یا فرد! پیشروی کرد نه به
یعنی به حق هر -قرآن»کنید تا ببینید که هر چیزی بر حق است.و نظر نمی

چیزی فقط در باطن خود توان رسید. و این تعقل عرفانی است کــه انســان را 
شود که کل جهان هستی هم در ایــن سوی امام ذات خودش رهنمون میبه

شود. یعنی قدر وجود هر چیزی در امامت ذات انســان قــرار ذات ارزیابی می
دارد و نه در جسمانیت آن! این عقل و تعقل قرآنی و محمدی و علوی است.

قدر و حــق وجــود هــر چیــزی در دنیــایش قــرار نــدارد بلکــه در آخــر و -۴۲۳
آخرتش نهفته است و امامت وجــود انســان همــان آخــر و آخــرت کــل جهــان 

بــیش نیســت و اگــر بدانیــد حــق حیــات در ای  حیات دنیوی بازیچــه«است.  
همان قیامت و آخرالزمان و آخر و آخرت جان آدمی-قرآن»آخرت قرار دارد.

دهد.جان اوست که مراحلش در واقعه عرفان نفس رخ می

که کل جهان و جهانیان از آن آفریده شده و بــر آن ای  آن نفس واحده-۴۲۴
بنا گردید و ذات موجودات اســت در ذات و فطــرت الهــی انســان قــرار دارد و 

تعقل عرفانی راه و رسم رسیدن به آن است.

خوانــد و جهان فلسفه این ذات احدی موجودات را وجــود محــض می-۴۲۵
ذات یــا نفــس واحــده و هویــت آن راکریمقرآننامد و  جوهر میآن راحکمت  

نامیده است و وجه رب! و عقل راه و روش حصول آن است.

همه موجــودات عــالم و آدمیــان فطرتــاً در جســتجوی ایــن ذات، نفــس  -۴۲۶
واحده، وجود محض، وجه رب یا هویت الهی و سرمدی یــا خــدا هســتند ولــی  
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کنند و چگونه باید جستجو کننــد. پــس  دانند که چه چیزی را جستجو می نمی 
فعــال اســت و  طور فطری و غریزی و اتوماتیــک در جــان آدمــی هاین جستجو ب 

ولــی  ایم معقولیت جــان خوانــدهآن را این همان عقل عرفی یا دهری است که 
اندکند که درباره این جستجوی غریزی و معقولیت جان خود تعقل کنند تــا بــه  
مقام عاقلیت و شهادت برسند و در همین دنیا صاحب وجود شوند. این همــان  

مکــرراً ایــن  کــریمقرآنکفر و غفلــت و نســیان و جهــل عامــه بشــری اســت کــه  
دهــد تــا بداننــد و بــا ایــن آگــاهی بــه  واقعیــت تلــخ را بــه اهــل ایمــان تــذکر می 

جستجوی عارفانه بپردازند و توقع حمایت از دیگران نداشــته باشــند و بلکــه در  
انتظار عداوت اکثر مردمان هــم باشــند زیــرا اکثــراً دشــمنان وجــود خویشــند و  

کنند.چون در سیطره شیطان قرار دارند با هر اهل عقل و وجودی عداوت می 

اصلاً فرق بین عاقل و جاهل یا مؤمن و کافر اینست که انسان مــؤمن -۴۲۷
داند و کند و خود را علت وجود خود میو عاقل، وجود را در خود جستجو می

کنند و غیر را علت و باعث وجود کافران وجود خود را در دیگران جستجو می
فرماید که: علیکم پندارند. ولی خداوند به اهل ایمان میو سرنوشت خود می

انفسکم! یعنی خودتی!

حق وجود خود را در جهــان غیــر طور کههمانولی کافران و جاهلان  -۴۲۸
ها و جــای دور و کننــد خــدا را هــم در آســمانخود و سائر خلــق جســتجو می

خوانند. در حقیقت نه طالب وجود خود کنند و مینیافتنی جستجو میدست
شود که کسی بخواهد آنها را هستند و نه خدا! این واقعیت وقتی آشکارتر می

دعوت به وجود و خدای باطنی خودشان نماید و خودشــان را علــت و معلــول 
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راســتی اینــان دشــمن خــود هخودشان معرفی کند و بگویــد: خــودتی! پــس ب
آیــا -قــرآن»راستی کــه انســان دشــمن آشــکار خویشــتن اســت.هب«هستند:  

راستی راز این عداوت با خود چیست؟ این همان راز عداوت با عقل و تعقل هب
است و گریز از خود!

روزی با کسی در باب عقل و اینکه خودش علت و معلول سرنوشــت و -۴۲۹
گفتم که منقلب شد و اندکی بعد با احوالی مشکلات خویش است سخن می

با کمــال معــذرت مــن هــم اکنــون «را اعتراف کرد و گفت: ای پریشان مسئله
کنــد و متوجه یک فرد دیگری در خودم شدم که به شما فحاشی و اهانت می

و مــن هرگــز »گوید که گوش به حــرف او نــده او دشــمن توســت...من میه  ب
طــور حضور گویای شیطان را در کســی بــه ایــن وضــوح ندیــده بــودم کــه این

تر دیگر اینکــه آشکارا با تعقل و معرفت نفس عداوت کند. ولی مسئله عجیب
مــن رجــوع نکــرد تــا او را در ه این فرد با چنین کشف بزرگ و هولناکی دیگر ب

دانیــد جهت رهائی از این شیطان یاری دهم و بلکه فاصله گرفت و رفت. می
کرد که قالب بشری است صورت خناس فعالیت میهچرا؟ زیرا شیطان در او ب

گوید و معمولاً در هویت و صدا و منطق و احساس یکی از نزدیکان سخن می
مثل همسر، والدین، دوستان نزدیک و امثالهم! خناس قالب بشری شیطان 

است که شیطان انسی هم نامیده شده است در کتاب خدا!

ی و فطرت الهی اللّهدانیم که شیطان دشمن و منکر مقام خلافت می-۴۳۰
واسطه تعقل عرفانی این مقام کشف و تصدیق و خلاق انسان است و فقط به

گردد پس قهارترین خصم عقل و عرفان نفس اســت ولــی ایــن خصــومت می
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کنــد یعنــی رسوا و منفورش را در لباس عواطف نــژادی و فاســقانه پنهــان می
کند تا به اصطلاح در شود و به احساس یکی از نزدیکان سخن میخناس می

های همه انسانطور کههمانلباس دفاع از عشق، به عداوت با عقل بپردازد 
های کننــد و پلیــدیگونه از اعمــال خــود دفــاع میفاسد و فاسق همواره این

کنند. جدال عقل و عشق در فرهنــگ عامــه خود را به اسم عشق تقدیس می
بشری و نیز در فرهنگ دینی و عرفانی مشهور است که یک جــدال کــذائی و 

شیطانی از همین نوع مذکور است.

آخرین حربه گریز از عقل و معرفت نفس همان عشق است عشقی که -۴۳۱
جز اراده انجام هر کاری جهت ارضای نفس اماره نیست. ایــن عشــق همــان 
حس شیطان است که خصم عقل است و هــر عهــد و وفــائی کــه جــز عهــد و 

یابدش!وفای عشق نیست عشقی که جز عقل درنمی

پر واضح است که عشق هم جز بــه نــور عقــل و تعقــل درک و دریافــت -۴۳۲
جز به نــور عقــل قــادر بــه عاشــق شــدن و درک عشــق شود. یعنی آدمینمی

آید. آن کیست که فرق بین جاذبه که در آن پدید مینیست و همه مفاهیمی
کند و آنگاه جاذبه زیبــائی و و دافعه، زشت و زیبا، مطلوب و منفور را درک می

ورزد؟ عقل! پس بدون گزیند و با این گزینش عشق میخوبی و لطف را برمی
کنیم که عشق همان عشق عقــل و اشــد عقل، عشقی نیست. و نیز درک می

مجذوبیت عقل است. 
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نماید عشق نیست زیرا عشـق،  عقل را انکار و لعن و خصومت میکهآن پس -۴۳۳
کند بخصوص کمال خود را! اشد عقل است و عقل خودش را طرد و لعن نمی

فقط این خود شیطان است که دشمن عقل و عشق است و ایــن دو را -۴۳۴
کشد، عشق را بــا فســق و خیانــت و عقــل را بــا توجیــه و به فساد و ابطال می

تقدیس این فسق و خیانت! 

تعقل دو مرتبه کلی دارد:یافتن و بیان کــردن! یــافتن همــان خوانــدن -۴۳۵
ها)! ایــن همــان قــرآن و بیــان شــده(یافتههاشــدهاست و بیان کردن خوانده

است. یافتن و خواندن و قرآن همان واقعه وجودیابی است و بیــان کــردن آن 
هم واقعه آفرینش برتر است در جریان وجود بخشیدن به دیگران! زیــرا بیــان 

برای دیگران است.

میزانی کــه در مســیر توحیــد و وصــول حــق وجــود پیشــتر و عقــل بــه-۴۳۶
شــود. شود یعنــی عاشــق میتر میرود شدیدتر و جدیتر میتر و عالیعمیق

عشق، حس توحیدی عقل است. عقــل هــر چــه بــه حــریم توحیــد و وحــدت 
شود. عشق درک وحدانیت تعقل کلان اســت و تر میشود عاشقنزدیکتر می

این همان معنای عقل کل است که وحدت عقول است.

وجود یک داده الهی به عدم است که بایستی یافته شود تا خودی گـردد -۴۳۷
و انسان را صاحب وجود سازد و این واقعه سراسر تعقل است دربـاره چیـزی کـه 
خدا به انسان بخشیده است. و از آنجا کـه خداونـد وجـود خـودش را بـه انسـان 

داده است پس این خودیابی و خودشناسی عین خدایابی و خداشناسی است.



١٤٥شناسی امامیهشناخت 

یابــد جهــان هســتی بــه تســخیرش میزانی کــه خــود را میو انسان بــه-۴۳۸
انســان بیهمان ذات جهان اســت و جهــان هســتی آید زیرا ذات آدمیدرمی

شناســی هــم یکــی دیگــر از نتــایج ذاتی ندارد یعنی خودی ندارد. و لذا جهان
خودشناسی است.

دلیل آنست که ذات جهــان اســت هاینکه انسان مسجود جهان است ب-۴۳۹
یــابی کــار عقــل و پس هر که ذات خود را یافت جهــان را یافتــه اســت. و ذات

تعقل است.

پس کار عقل این نیست که نان و آب را بجوید زیرا نــان و آب خــودش -۴۴۰
جوئی اســت. انســان مــرزوق آید. کار عقل ذاتسوی انسان میبه قدر نیاز به

است و این مرزوقیت بخشی از معقولیت فطری و دهری بشر است. 

گرترین و عقل محمدی، عقل احمــدی اســت و احمــد یعنــی ســتایش-۴۴۱
گر مطلــق ترین! پس عقل محمدی، عقل پرستنده وجود و ســتایشپرستنده

آن یعنی خداوند است. پس عقل محمدی، جستجوگر عاشقانه وجود است و 
کند.وجود را عاشقانه جستجو می

و جستجوی عاشقانه چیزی دال بر شناخت عالی از آن چیز اســت و آن  -۴۴۲
دانــد. و ایــن کــار عقــل  چیز را امری بس بزرگ و زیبا و مقدس و لامتنــاهی می 

است یعنی عقل محمدی که در انسان آخرالزمان به ودیعه نهاده شده است. و  
یابیم منتهی عشقی کــه معقــول  اینست که آخرالزمان را عصر دعوی عشق می 

دریابــد کــه  آن را کنــد کــه  نظر بر همین عشق باطن خود نمی نیست زیرا آدمی 
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چیست و کیست این عاشق! ایــن عاشــق کســی جــز حقیقــت و روح و رحمــت  
مطلقه محمدی نیست که شــاهد و شــهید در خلــق خداســت در آخرالزمــان! و  

قول ســعدی: ســعدی  هشناسی نخواهد بــود کــه ب ــشناسی جز محمدلذا عشق 
اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد!

اگر امروزه در خود هــیچ نــوری از عقــل وجــود و عشــق وجــود و عقــل -۴۴۳
جانمــان یــابیم بــه همــین انــدازه از خــود و محمــدِ عشق و عشــق تعقــل نمی

ایم. و در اشیاء گم شده و دفن گردیدهایم بیگانه

نــدرت کســی را عاقــل و عاشــق و عزیــز و مــؤمن و الهــی هاگر امروزه ب-۴۴۴
دلیل غفلت از خویشتن و خودفراموشی است. هر که به خود نظر هیابیم بمی

تــدریج جــانش محمــدی و روانــش علــوی و جمــالش الهــی هو تــأملی کنــد ب
گردد و اینست رحمت محمد و آل محمد بر عالمیان!می

این کوس انالحق و خودشیفتگی مالیخولیائی و تکنولوژیکی کـه گـاه بـا -۴۴۵
شــود کــه جهــان را فراگرفتــه اســت از همــین رحمــت اشــعار عرفــانی تــزئین می

محمدی و هویت علوی و نور امام زمان است که عالمیان را منـور سـاخته اسـت 
کند تا معنا و حقیقت ایـن عشـق خود میندرت کسی روی به ه ولی افسوس که ب

جای شـناخت ه و عظمت را دریابد. و لذا این نور رحمت و عقـل کـل محمـدی بـ
گشـته اش  های فاسقانه حقیقت الهی انسان صرف پرستش تکنولوژی و فرآورده 

گـاه است و تبدیل به بازی مهلکی شده که بشـر را بـه پـای تکنولـوژی بـه قربان
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خـدمت علـم ه کشاند. یعنی این نور عقل و رحمـت و عشـق محمـدی بخود می
بغی درآمده است و جهانیان را نابغه این علم شیطانی کرده است.

در اطـراف هـر عـارف محمـدی گـروه کثیـری از کـافران و طور که همان-۴۴۶
زنند و در راه شـیطنت کوس انالحق می،الشعاع این نورفاسقان و جاهلان تحت

شـبه راه صدسـاله جنـون و رباینـد و یکو خودپرستی گوی سـبقت را از هـم می
کننـد الا های ناخلف یاد پـدر نمیننه کنند و این بچه جنایت را در دوزخ طی می

در مهلکه و مسلخ فسق و تبهکاری خویش! و این مصداق ایـن کـلام خداسـت 
پرسند که شما که نشانی از رحمـت داریـد چـرا بـر که گروهی از دوزخیان را می

گویند: ما به کرم پروردگار خود غره شده بودیم.اید که میدوزخ وارد شده 

این عین حقیقـت اسـت کـه علـوم بغـی تکنولـوژیکی در آخرالزمـان کـه -۴۴۷
آسا به اعماق جهـنم فـرو آور یافته است که بشر را جنونرشدی جهنده و سرسام

بــرد نیــز حاصــل سوءاســتفاده و ســوءتفاهم از رحمــت و عقــل محمــدی بــر می
ار ایـن علـوم و تمـدن ذنخستین دانشمندان بنیانگطور که همانجهانیان است  

آن راکـه اروپائیـان مبـانی اند بغی در قرون و اعصار پیشین اکثراً مسلمانان بوده 
ان،  برگرفته و ادامه داده و تمدن مغرب زمـین را بنـا کردنـد. امثـال جـابربن حیـّ
ام و خواجـه نصـیر و  فارابی، رازی، بوعلی، بیرونی، ابن رشد، ابـن خلـدون، خیـّ
ابن هیـثم و غیـره! و امـروزه بسـیاری از مـورخین غربـی و نویسـندگان تـاریخ و 

فلسفه علم به این امر معترفند.
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این بدان معنا نیست که ما مخالف علــوم طبیعــی و ریاضــیات باشــیم -۴۴۸
بلکه این علوم را مساوی عقل و مقصود علم و سعادت بشری قرار دادن عین 

مخالف دنیا و طور کههمانسازی عقل و علم و دین و سعادت است.  واژگون
پرستی مخالفیم. و علوم و غرایز مادی بشر نیستیم بلکه با دنیاپرستی و غریزه

فنون مدرن کارگاه دنیاسازی و دنیاپرستی بشر گشته است و جــز ایــن دنیــا و 
را متصور نیست، اینست مسئله!سعادت و عقل و علمی

بــرای غرایــز مــا بــرای نخســتین بــار در تــاریخ معرفــت دینــی و اســلامی-۴۴۹
سـابقه بیکـه ایم طبیعی بشر حقایق لدنّی و عرفانی نابی کشف و تبیـین نمـوده 

است از جمله شهوت و عشـق جنسـی کـه در فرهنـگ عامـه مـذاهب مطـرود و 
اسرار و حقایق الهی موجـود در ماهیـت علـم بغـی و طور که همانملعون است.  

هـای تکنولـوژیکی که حقیقتی در ورای همـه ارزشایم تکنولوژی را آشکار کرده 
است. پس ما مخالف و دشمن این علوم و فنون و تمدن مدرن نیستیم بلکـه راه 

کـه راه و روشـی ایم پـیش روی نهـاده آن راو روش شناخت و برخورد و تعامل بـا 
عقلی و دینی و عرفانی است.

هر تعقلی دو مرتبه دارد: خواندن و بیان کردن (قرآن و بیان)! هر یک -۴۵۰
علاوه حــس جنســی) وســیله هاز حواس پنجگانه (و به اعتقاد مــا ششــگانه ب ــ

بینیم، عطــری شنویم، صورتی مــیخوانائی ما در جهان هستند. صدائی می
گــوئیم ایــن صــدای کنیم و آنگاه میچشیم و لمس میبوئیم و چیزی میمی

بلبل است، جمال فلان فرد اســت، عطــر گــل مــریم اســت وو... ایــن همــان 
خواندن ماست. پس خواندن عرصه اسماء اســت و از ایــن طریــق موجــودات 
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شوند. این خواندن که نخستین مرحله دریافت وجود از عالم به ما معرفی می
شــود کــه اکثــراً جهان است یا از طریق حافظه دهــری و مــوروثی ممکــن می

شود که متصل بــه فطــرت چنین است و یا از طریق تعقل الساعه خوانده می
باشد همان فطرتی که کانون تعلیم اسماء و کلمات خداست. و ایــن الهی می

از نــزد فطــرت الهــی باشد که آدمیخواندن الساعه حاصل تعقل عرفانی می
طریق در واسطه ذکر عرفانی. و بدینخواند بهخویش اسمای موجودات را می

یابد.هر چیزی یک آیت الهی می

و اما مرحله دوم تعقل که بیان است بین انسان و جهان اشیاء را عیان -۴۵۱
پذیرد. روش دهری کند که این نیز به دو روش دهری یا عرفانی انجام میمی

های تاریخی و کتابی و کلاســیک ها از طریق آموزهها و خواندهبیان آن یافته
ســوی تصــرف و تملــک اشــیاء و فرهنگی و عرفی و فنی است که انسان را به

کشاند که طبع نفس اماره است. ولی روش الساعه و عرفانی بیان موجب می
شود که در بین انسان و جهان، هویت الهی رخ دهد و امر الساعه خداوند می

اوست که امرش را بین «شود دریافت گردد:  که بین زمین و آسمان نازل می
این -قرآن.»کند تا بدانید که او به هر کاری تواناستزمین و آسمان نازل می

آن خواندن الساعه هم خواندن قرآنی است. طور کههمانبیان قرآنی است 

انسان یا از طریق اســمای دهــری و علــوم و فنــون و تفاســیر دهــری، -۴۵۲
ســوی خلــق جدیــد دوزخــی کند که این بیان بهخواند و بیان میجهان را می

خواند کند و یا از طریق اسمای الساعه عرفانی می(تکنولوژیکی) هدایت می
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باشد که منجر به خلق کند که خواندنی ذاکرانه و بیانی قیامتی میو بیان می
گردد.جدید رحمانی و جنات نعیم می

خوانید که پدران شما بگو که شما (کافران) خداوند را به اسمائی می«-۴۵۳
-این همــان خوانــدن دهــری-قرآن»و بر آن هیچ حجتی ندارید.اند  خوانده
اجتماعی است.-تاریخی-نژادی

این خواندن یا از حافظه تاریخی ذهن است که هرگز انسان را به هیچ -۴۵۴
-قــرآن» رساند.بدانید که ظن شما را به حق نمی«رساند:  حقی از وجود نمی

:شــود کــه کــانون خوانــدن الســاعه اســتو یا از کانون ذکر قلبی خوانده می
یعنــی کــافران از -قــرآن»کور و کر و لالند... و گوئی که آنان را دلی نیست.«

این خواندن قلبی و الساعه محرومند و چشم و گــوش و بیانشــان از حقیقــت 
و مؤمنــان را دلــی «جهان مهجور است و گوئی که دلی ندارنــد. حیّ و قیومی

-قرآن» بینند...شنوند و میواسطه آن میاست که به

یابـد پس انسان یا جهان را از چشم و گوش و هوش آبـاء و اجـدادش می-۴۵۵
کند که این خوانـدن و بیـان منجـر بـه علـوم و فنـون بغـی و دوزخـی و بیان می

کنـد. اولـی یابـد و بیـان میشود و یا از چشـم و گـوش و هـوش امـامش میمی
هـم وجـود فـوق آورد و دومـیوجود دهری محدود در مکان و زمان را پدید مـی

ای اهـالی انـس و « باشد:  آورد که بهشت کن فیکن میمکان و زمان را پدید می
توانیـد الا بـه توانید از حصار زمین و آسمان خروج کنیـد. ولـی نمیجن اگر می
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و قبلاً نشان دادیم که سـوره رحمـن شـرح اسـرار -سوره رحمن »یاری سلطان.
قدرت قرآن و بیان و به دو نوع دوزخی و بهشتی!خلق جدید انسان است به 

پس شنیدن و دیدن و بوئیدن و چشیدن و لمس کردن و عشق ذهنی -۴۵۶
داریم و قلبی! که نوع ذهنی این یافتن و خواندن نوع دهری و کافرانه اســت 

شود و نوع قلبی آن هم منجر که در جریان بیان منجر به دوزخ تکنولوژی می
به بهشت نعمات امام! این دو نوع خواندن و بیان دنیوی و اخــروی اســت دو 

نوع تعقل کافرانه و مؤمنانه! دو نوع وجودیابی و آفرینش نژادی و نزادی!

خوانیم نیازمند مکاشفه و شکافتن و استخراج آنچه را که در جهان می-۴۵۷
حقیقت نهان آنست که به دو روش تأویل عرفانی در دل و یا تجزیــه و تحلیــل 

گیرد. این شــکافتن و مکاشــفه یــا منجــر بــه قیامــت مادی در ذهن انجام می
شود و یا انفجار بمب اتم! از آن یکــی نــور و از ایــن نــار نفس و لقای الهی می

آید.حاصل می

سمو و سماء طور کههماناسم هر چیزی همان سمای آن چیز است  -۴۵۸
دارای ریشه و معنائی واحدند. پس اسم هــر چیــزی آســمان آن چیــز اســت و 

معنای رسوخ زمین آن است. و علم بیان بهمثابهبهموجودیت فیزیکی آن هم  
) نــازل نَّ هُ یــنَ بین این زمین و آسمان است زیرا امر الهــی هــم در ایــن بــین (بَ 

شود که علم آفرینش بدیع و بهشتی است.می

نهیم کــه وســیله دریافــت مــا از آن چیــز که ما بر هر چیزی میاسمی-۴۵۹
است یا از طریق نژاد است و یا از طریق نزاد. در خلقت جدید حضرت آدم در 
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دلیل علــم بــر اســمای الهــی بــود کــه مســجود هشاهدیم کــه آدم ب ــکریمقرآن
ملائک واقع شد که این اسماء را خداوند در او نهــاده بــود. اســمای نــژادی و 

دهد تا از ایــن طریــق حــق دهری، انسان را به شکافتن ماده جهان سوق می
دانیم که کل جریان علوم بغــی چیــزی جــز وجودش را از جهان دریابد. و می

تجزیه و شکافتن و منفجر کردن جهــان طبیعــت نیســت کــه حاصــلش آتــش 
واسطه اسمای الهی موجــودات، نفــس تکنولوژی است. ولی انسان عارف به

رســد و کند و به حق اشــیاء در خــودش میشکافد و منفجر میخودش را می
رسد که اسرار رابطه بین انسان و جهان است. زیــرا گونه به علم بیان میبدین

آید بین زمین و آســمان. و انســان قلمــرو امر خداوند نیز در این بین فرود می
آسمانی و اسمائی جهان است.

باید دانست اصلاً راز خود عقل و تعقل همان راز فاصله بــین انســان و -۴۶۰
بود کــه بود نیازی هم به عقل نمینمی»فاصله«جهان است که اگر این بین  

ــت  ــس در حقیق ــد. پ ــودات دریاب ــودش را از موج ــق وج ــد ح ــان بخواه انس
شناسی و فلسفه این بین نیست. و شناسی و فلسفه عقل چیزی جز بینعقل

عقل است یعنی در واقعه بیان است که اسرار عقــل لذا علم بیان همان عقلِ 
ها شود یعنی راز فاصله انسان از جهــان کــه مهمتــرین ایــن فاصــلهآشکار می

باشد یعنی فاصــله بــین ظــاهر و بــاطن همانا فاصله بین انسان با خودش می
انسان یا فاصله بین نفس اماره و ذاتش. و این دو فاصله یکی است و اینست 
که هر که به ذات خود رسید به جهان رسیده است یعنی جهان را عــین خــود 

یابیم که چرا اصل شود. حال بهتر درمییابد. پس این فاصله برداشته میمی
کس در جســتجوی حــق تعقل همانا جستجوی ذات خویشتن اســت و هــیچ
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وجودش در جهان بیرون نه تنها به خود نرسیده که خود غریزی و حیــوانیش 
را هم گم کرده است. و خداوند هم که اصل وجود است در همین فاصله بین 

راستی که خداوند حائــل اســت بــین ظــاهر و هب«انسان و ذاتش حائل است:  
المستقیم است که خداونــد بــر ایــن و این همان صراط-قرآن»باطن انسان.

صراط در انتظار انسان است و هر که او را در این بین دیدار کرد عین جهــان 
رود.شود و فاصله از میان میمی

بایستی نفس اماره خودش را بشکافد و منفجـر کنـد نـه جهـان  پس آدمی-۴۶۱
های این انفجار همـان اسـمای الهـی هسـتند کـه نهـاده در  طبیعت را. و چاشنی

شوند که هر یـک از ایـن اسـماء  فطرت بشرند که در وادی تعقل نفس دریافت می
ــوار عقــل می ــوری از ان ــه نفــس را مین ــش  باشــند ک ــه ذات ــان را ب ــکافند و انس ش

رسانند و چون انسان به خود رسید به جهان رسیده است. ولی اسمای نـژادی  می
کنند.شکافند و آتش تکنولوژی جهنم را برپا میو دهری فقط جهان را می

اســت و »بین«پس تعقل و عقل ماهیت بینابینی دارد زیرا برخاسته از -۴۶۲
ای شناسی رابطــهبین همان برزخیت و عدمیت است. و لذا تعقل را با نیستی

آور است و یافتن ذات هستی در این نیستی!حیرت

است یعنی خلاء و نیستی! پس »بین«پس تعقل روش فائق آمدن بر  -۴۶۳
ای شناسی بداند. زیرا فاصله مکانی بین انسان و اشیاء فاصلهبایستی نیستی

پندارد که از طریق پیمودن این فاصله بــه پیمودنی نیست. ولی عقل بغی می
رسد و اینست کــه تکنولــوژی ارتباطــات و تکنولــوژی حق وجود در اشیاء می
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خدای عقل و بلکه عین عقل است در نزد اهالی دهر مثابهبهسرعت و شتاب 
ترین شاخه علم بغی همانا نجوم و و دهرپرستان! و اینست که امروزه پیشرفته

پندارد که حق وجودش در سائر سیارات قرار دارد در فضانوردی است زیرا می
به فساد آن راحق وجود خود را در سیاره وطنی و زادگاهش نیافته و کهحالی

کشیده است و در حال گریز از آن است.

ها بـا یکـدیگر و فاصله بین انسـان و جهـان هسـتی، فاصـله بـین انسـان-۴۶۴
فاصله بـین انسـان و هـر چیـزی در ایـن جهـان کـه در جهـت رسـیدن بـه حـق 

کند قلمرو تعقل انسان اسـت تـا از ایـن فاصـله وجودش در رابطه با آن جان می
کنند زیـرا بگذرد. احمقان این فاصله را با پاها و با دستان و با تکنولوژی طی می

پندارند که این فاصله در مکان و زمان اسـت. و لـذا همـه علـوم بغـی تـلاش می
زاسـت و برای طی مکان و فائق آمدن بر زمان است که تلاشی مذبوحانـه و آتش

رسـاند بلکـه جهنم آفرین! علم بغی و تکنولوژی انسان را به حـق وجـودش نمی
سوزاند.رساند که حتی حیات میرایش را هم میبه آتش نابودگر می

این فاصله از زمین تا آسمان است از عدم تا وجود! عاقلان این فاصله -۴۶۵
کنند. در حقیقت رسالت عقل کشف عدم است و آفــرینش را در خود طی می

از عدم! همچون خداوند! و اینست آن چیــزی کــه خداونــد بــه آدم بخشــیده 
است، عقل را، ذاتش را!

پس اگر انسان بر جای خود باشد و خود باشد کل جهان هم بر جــای -۴۶۶
خود خواهد بود و خود جهان هم جــز انســان نیســت. و تعقــل روش رســیدن 
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انسان به خود و مستقر شدن بر جای خود است و ایــن واقعــه عــدالت وجــود 
است. پس عدالت یکی از نتایج عقل است.

گوئیم که انسان باید بر جای خـود و ذات الهـی خـود قـرار گیـرد  وقتی می-۴۶۷
ی انسان است. یعنی تعقل راه حصول این مقام است.اللّه سخن از مقام خلافت

اگر در اعصار کهــن برخــی مؤمنــان بــا عبــادت و تقــوا و پاکــدامنی بــر -۴۶۸
گشتند ولــی امــروزه در عصــر شدند و هدایت میتجلیات الهی وجود وارد می

حاکمیت جهانی و همــه جــائی و همــه آنــی شــیطان، بــدون عقــل عرفــانی و 
گــردد. و رسد و صاحب وجــود نمیحکمت توحیدی کسی به وصال حق نمی

باید دانست که این عقل و حکمت هیچ ربطی به فلسفه و علم کلام و حدیث 
بخشــد و او را و فقه ندارد و کســی کــه اهــل تقــوا باشــد خداونــد فرقــانش می

سازد ولی بدون عرفان نفس و حکمــت وجــود بــه مجتهد و فقیه زندگیش می
شود.رسد و در بین راه غارت میمقصد نمی

عقل عرفانی یعنی آن نوری که انسان را به نــور وجــود هســتی ملحــق -۴۶۹
شناســی فهــم و شناختعقــل یــا فهــمِ رســاند عقــلِ کند و به خدایش میمی

شناســم و کــه مــن میاست. یعنی اینکه این درخت، حیــوان، کــوه یــا آدمــی
کنم یکبــار دگــر عنوان بــدیهیات شــعور و ادراکــم زنــدگی مــیعمری با آن بــه

های عقــل هســتند منتهــی عقــل ها، میوهشناخته شوند. زیرا همه این پدیده
معقول و عرفی و دهری و موروثی و نه عقل عاقلی! این عقل مــوروثی اســت 

شــود. تربیــت اجتمــاعی تثبیــت میها و تعلیم وکه در ژن ماست و با آموزش
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ی و   مابقی معقولات و باورها و فرهنگ عرفی مــا هــم بــه همــان معقــولات حســّ
ها تعامل و زندگی کنیم. ایــن باورهــا  گردد که چگونه با آن پدیدهژنتیکی بازمی 

رســد. پــس  مــا می ه  و آداب زندگی با معقولات حسّی هم از راه تاریخ و وراثــت ب ــ
ندارد و لذا با هــیچ چیــز ایــن  ای و بیگانه است و با ذات ما رابطهای تماماً عاریه

قلبــی و ذاتــی نــداریم زیــرا بــا خودمــان بیگانــه  ای  زنــدگی و معقــولاتش رابطــه
بــا  ای  واســطهبی انسان را دعوت بــه برقــراری چنــین رابطــه  کریمقرآنهستیم! 

جهان و خود انسان نموده است و از پیروی جامعه و آداب و باورهای اجــدادی  
عقل است عقل عرفانی و خــودی و  منع کرده است. قرآن کتاب دعوت به عقلِ 

! قرآن راهنمای سیر و سلوک عرفــانی اســت و لاغیــر! صــدها آیــه در  واسطهبی 
جهان و جهانیان و تفکــر در آن  واسطهبی ما را به تماشای مستقیم و کریمقرآن

امر نموده است که بسیاری از این آیات در آثار ما مورد تأمل قرار گرفته است.

همه ما با چشم و گوش و هوش و کلام و باورهای موروثی و اجتماعی -۴۷۰
کنیم نــه بــا عقــل الســاعه با جهان مربوط هستیم و با حافظه خــود درک مــی

آن رابینیم و بــا عقــول فنــی خود! از چشم گذشتگان و امــوات جهــان را مــی
هم دهری و تاریخی است. در واقع هوش و حواس ما کنیم که آنارزیابی می

در تسخیر غیر است و کلام ما نیز تکــرار کــلام دیگــران اســت. ایــن مصــداق 
ــه:  ــت ک ــلام خداس ــد و بازنمی«ک ــد و لالن ــد و کرن ــل کورن ــرا تعق ــد زی گردن

اکثــر مردمــان جــز «این بیــان از خودبیگــانگی انســان اســت.»کنند...!نمی
کننــد پــس از آنــان پیــروی مکــن کــه در ظلمــات توهمات خود را پیروی نمی

-قرآن»شوی.افتی و ظالم میمی
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دهد یعنی ما تعلیم میه  کتابی است که خواندن و بیان را بکریمقرآنو  -۴۷۱
تــوان یافــت الا بــه نــور وجودیابی و وجودآفرینی را! ولی این کتاب را نیز نمی

شهادت و نظر انسانی صاحب وجود و قرآنی یعنی امام مبــین! مطهــرون کــه 
باشند تحــت نظــر انیت نفس اماره میشدگان از انّ یابندگان قرآن هستند پاک

امام که صاحب نگاه الهی است.

میزانی در  ها) بـهبندی ایـدهعقل و تعقـل السـاعه (نـه خیالبـافی و سـرهم-۴۷۲
شود که انسـان در جسـتجوی خداونـد خـالق باشـد. خـدائی کـه  انسان فعّال می

میزان  هـادی عالمیـان اسـت. و بـهحیّ و قیوم و حاضر و ناظر و فاعـل و حـاکم و
باور به چنین خـدائی و جسـتجوی اوسـت کـه عقـل در تـن و جـان و روان آدمـی

شود بـا انسـان  میزانی که باور میجوشد زیرا این عقل حضور خود اوست که بهمی
کند و از این رو بایستی عقل را نور ایمان دانست و راه دین.ارتباط برقرار می

کاملاً زنده است و بلکه نور زندگیســت. نــور ای  پس عقل ایمانی پدیده-۴۷۳
کند و او را بــه زندگی انسانی که خداوند را در همین جهان باور و جستجو می

ها و به آخرتی موهوم تبعید نکرده است.ورای آسمان

کنــد بایســتی خــدائی باشــد و پس آن عقلی که خداوند را جستجو می-۴۷۴
حامل همه صفات و معانی خداونــد باشــد تــا خداونــد را درک کنــد کــه اصــل 
وجود و کل وجود است و جز او موجودی نیست. پــس وســعت چنــین عقلــی 
هم بایستی به وسعت جهان هستی و لامتناهی باشــد. و بیهــوده نیســت کــه 

توانــد عقل را نور ازلی خوانده است زیرا فقط چنین نــوری می(ص)رسول اکرم
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هــای عقــل نیز با بال(ص)کل هستی را درنوردد. و باید دانست که رسول اکرم
نوری معراج نمود و به خدایش رسید.

قبـل از حصـول چنـین عقلـی چگونـه  مسئله دیگر اینسـت کـه آیـا آدمـی-۴۷۵
تواند به خداوند ایمان آورده باشد تا به جستجویش برود زیرا جسـتجوی خـدا،  می

ترین چیزهاسـت پـس ایـن جسـتجوئی نـوری  جستجوی ناپیداترین و همه جـائی
گیرد.  گیرد و یا اصلاً در برنمیاست که یا کل حیات و هستی انسان را در برمی

از آنجا که فطرت انسان الهی است که این فطرت همان نور عقل ازلــی  -۴۷۶
میزانی که ایــن فطــرت  به وجود خدایش ایمان دارد و بهاست پس وجود آدمی 

در بشر بیدار و هوشیار است و دچار نسیان نگشته این ایمان هم زنــده اســت و  
خواند که این دعوت فطــری اگــر اجابــت شــود  سوی خودش می صاحبش را به

ای اهــل ایمــان  «ایم:  عقل خوانــدهعقلِ آن را سرآغاز عاقلیت و تعقل است که 
یعنــی نــدای فطــرت خــود را پاســخ  -کــریمقرآن»پروردگارتان را اجابــت کنیــد.

»ذکــر«گوئید و به آن روی نمائید و این ندا را مستمراً یاد کنید کــه ایــن همــان 
عقــل و تعقــل  ذکر! و این یاد کــردن یــاد خــدا همــان قلمــرو عقــلِ است و ذکرِ 

-کریمقرآنباشد: ای اهل ایمان خدای را دائماً به یاد آورید.  عرفانی و ذکر می 

ســازد را نســبت بــه فطــرت الهــیش دچــار نســیان میآنچه کــه آدمــی-۴۷۷
ــاه و بخصــوص دروغگــوئی تقــوائی و تبهکــاری و ارتکــاب کبیرهبی هــای گن
گــوئیم در باشد که مادر همه گناهان است. زیرا وقتی بــه کســی دروغ میمی
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ترین شویم. و اینست که بزرگگوئیم و از خود بیگانه میخود دروغ میواقع به
.(ع)قول امام صادقهخصم ایمان فطری بشر دروغگوئی و ریاکاری است ب

بینیم که اخلاق دینی که بر محور تقوا قرار دارد گوهرۀ رویکرد پس می-۴۷۸
ذکــر و یــاد کــردن یــاد خداســت و به فطرت خویش است و قلمرو ذکرِ دائمی

»دهــد.اگر تقوا پیشه کنید خداوند شــما را تعلــیم می«اساس تعقل عرفانی!  
است.اللّهو این تعلیم عقل و تعقل و روش سیر الی -قرآن

پس ایمان فطری نیز از جنس عقل است منتهی عقلی که خداوند در -۴۷۹
ذات انسان به امانت نهاده است و بایستی تعقل شود تا درک گردد و خوانــده 

هشود و چون خوانده شود قرآن است که سراســر نــور اســماء   اســت و هــر اللــّ
نوری از انوار عقل الهی است که ذاکرش را بــه جهــان هســتی وصــل اسمی

های وجود خود بیند که همه نشانهکند و در آنجا بینات و آیات الهی را میمی
انسان هستند انسان الهی و خدای انسانی!

پس تعقل در آن وجهی که مربــوط بــه عاقلیــت و فاعلیــت ارادی بشــر -۴۸۰
است عبــارت اســت از رویکــرد بــه فطــرت الهــی خــویش و اســتغراق در آن و 

! که حاصــل ایــن اللّهواسطه اسماء استماع آن و ذکر و یاد و گفتگوی با آن به
مرحله از تعقل که بایستی با خشوع و صبر عظیم همراه باشــد درک و شــهود 

شود و آیات و بینات الهی در بیرون و آفاق و خلق جهان است که خوانده می
این خواندنی قرآنی است. و اما چون این خواندن بــرای دیگــران بیــان گــردد 
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شود که برپائی خلق خود در مردمان است کــه همــان وارد آفرینش جدید می
عرصه وجودبخشی و واجدیّت وجود عارف است و کرامتش!

عقل چون به قلمرو وصال حق رســد دیگــر عقــل نیســت بلکــه عشــق -۴۸۱
گویــد و عــارف خــود است که به حکمت و عرفان وحدت وجــودی ســخن می

است.اللّهشود که نور کلمةمظهر نور عقل الهی می

گوید تماماً شــطحیات اســت کــه عقل چون در قلمرو وصال سخن می-۴۸۲
باشد که از هر معنــائی در آن واحــد دو امــر متضــاد اسرار دیالکتیکی حق می

وادی رنــدان گوینــد کــه آن راشود و این ظهور سرّ عقــل اســت کــه  صادر می
حق است.جهان عشاقِ 

ترکیب تعقل نه استدلال و چون و چرا کردن است نه تجزیه و تحلیل و-۴۸۳
تــرادف و تضــاد ایجــاد کــردن بــرای مفــاهیم و تبدیل معانی و امور است و نه

حسّی! تعقل عبارت است از منــاظره و مراقبــه و ذکــر و اســتغراق و حضــور و 
جلی گشتن در آن!تة بر واقعه و مصبر این واقعه تا حصول صلا

هدف تعقل، زیستن در نزد خدا و محضر اوست کــه ایــن کمــال عقــل -۴۸۴
اگر تعقل «وجود خویش است: اللّهوجهاست. ولی مقدمه تعقل نظر کردن به  

پــس -۶۰قصص»بینید که آنچه در نزد خدا دارید بسیار برتر است.کنید می
تعقل یعنی نظر کردن بر خود الهی و هویت الهی خویشتن در هر چیزی!
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در هر جای قرآن که سخن از تعقل است آشکارا از هویت الهی انسان -۴۸۵
یــک کریمقرآنو الهیت حیات بشری و آخرت سخن رفته است پس عقل در  

امر عرفانی و روحانی و ملکوتی است.

پس عقل گوهره و میزان الهیت اندیشه و تفکــر و تــدبیر و ادراک بشــر -۴۸۶
است و لذا کسانی که فاقدش هستند در حقیقت فاقد حضور خدا در زنــدگی 

کنند هر چند که خدا بــا آنهاســت ولــی آنهــا بــا خدا زیست میبیباشند و  می
خدا نیستند. پس عقل رویکرد الهی ذهن و هوش و حواس و احساس است. 
پس مفاهیم عقلی جملگی معــارف عرفــانی و توحیــدی هســتند. پــس عقــل 

وجودیش!بیعقلی اوست یعنی بی،بشرگریمادیمادی نداریم و 

ی چــون شــنوائی در امــر تعقــل -۴۸۷ و اما از میان حواس بشری هیچ حســّ
کند زیرا عناصر تعقل بشری کلمات و اسماء هســتند و نقش بنیادی ایفا نمی

یابد شنوائی است چه شنوائی بیرونی و چه شنوائی حسّی که کلمات را درمی
باشد که حس باطن! گوش، حسّ عقل نبوی است که اساس عقل ولوی می

چشم است. یعنی عقل نبوی شنیداری است و عقل ولوی دیداری! اش ویژه

شــوند بــین خــود و خــدا! ابزار کار تعقل، کلمات هستند که مبادله می-۴۸۸
برد با گوش سر از بیرون یافته است ولی کلمــاتی کار میهکلماتی که انسان ب

شود با گوش باطن و دل است. و لذا کلام وحــی که از جانب حق شنیده می
تــوانی ای رســول تــو کــران را نمی«انبیاء را هم فقط با گوش دل توان شنید: 

قرآن-»بشنوانی زیرا گوش دلشان کر است.
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بسیاری از مردمان حتی گوش سرشان (ذهن) هــم کــر اســت زیــرا در -۴۸۹
واســطه رســد بهشــان میتسخیر اجنه و شیاطین است و هر چه که بــه گوش

شود.نجوای اجنه و شیاطین تبدیل و واژگون می

در منطق قرآن تعقل بر مثلث گوش و چشم و زبــان اســتوار اســت کــه -۴۹۰
شــنود، جا تصریح شده است. گوش کلام حق را میمکرراً بر این سه امر یک

»بــین«کنــد و زبــان هــم فاصــله چشم جلال و جمال ایــن حــق را شــهود می
دارد و این عقل کامل است.از میان برمی»بیان«واسطه انسان و حق را به

را اگر تعقل جریان تأویل کلمات و معانی است ما کلمــات و مفــاهیمی-۴۹۱
فرســتیم کــه در سوی پروردگار میبهایم  که از گوش سر (ذهن) دریافت کرده

شود و گــوش دل اســت کــه نزد او تأویل شده و تحویل گوش دل ما داده می
کنیم کــه در ایــن بیــان مــیآن رارساند و مــا  تأویل را تحویل گرفته و به ما می

دهد که این رویداد به چشم دل بیان یگانگی حقیقت کلمات و معانی رخ می
شود و این کمال و غایت تعقل است که از عقل نبوی به عقل ولوی دیدار می

گردد.رسد و یکی از آیات و بینات الهی شهود میمی

گــردد؟ و قبــل از آن و اما آیا چگونه گوش و چشم دل شنوا و بینــا می-۴۹۲
شــود؟ و همچنــین چگونه گوش و چشم سر از مصادره و تسخیر غیر رها می

رود یعنی فاصــله بــین های ذهنی و قلبی از میان میچگونه فاصله بین یافته
نمایــد و شــود و تأویــل و تعــیّن رخ میظاهر و باطن و خود و خدا برداشته می

گردد؟اول و آخر و ظاهر و باطن یکی می
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شــنوند... آیــا کننــد کــه میفقط کســانی پروردگارشــان را اجابــت می«-۴۹۳
شنود یکســان بیند و نمیشنود با کسی که نمیبیند و میمیکهآنپنداشتید  

بــه شــما آن رااست... اگر خداوند شنوائی و بینائی را از شما بگیرد چه کسی 
آیــات کثیــری از ایــن نــوع »شنوند...گرداند... اینان مردگانند پس نمیبرمی

در نخســتین نظــر احســاس درباره شــنوائی و بینــائی آمــده اســت کــه آدمــی
انگیزند ولــی کند که مخاطب این آیات کودکانند زیرا هیچ فکری را برنمیمی

خداوند بلافاصله پس از این آیات به ما هشــدار داده کــه در ایــن آیــات تفکــر 
کنیم تا شــاید هــدایت شــویم. پــس معلــوم اســت کــه در ایــن آیــات ســخن از 

ــه آن ــت ک ــائی دیگریس ــنوائی و بین ــهناش ــدا را آن راک ــلام خ ــتند ک دارا هس
اند.دل و مردهبیبینند و مابقی کور و کر و هایش را میشنوند و نشانهمی

بلکــه اند مردگان حقیقی کسانی نیستند که در گور خفتهکریمقرآندر -۴۹۴
بلکــه مردگــان .انددر گورند تازه بیــدار و هوشــیار و شــنوا و بینــا شــدهکهناآن

کنند ولــی کــلام الهــی و حقیقی کسانی هستند که در حیات دنیا زیست می
بینند. ولی آنچه که چشم و گوش ســر را بینــا و شنوند و نه میآیاتش را نه می

های بیرونی و دنیوی و کند تعقل است زیرا این حواس و یافتهشنوای حق می
های ذهن و دل کند. پس تعقل تلاشی در فاصله بین یافتهدهری را قلبی می

است که ذهنیت را به دل برساند.

ولی پس از تأویل دنیــا بــه آخــرت و ظــاهر بــه بــاطن یــا ذهــن بــه دل، -۴۹۵
واســطه گردد که اخروی و الهــی اســت. و اینــک فقــط بهحقیقتی حاصل می

واسطه درک امر الهی کــه همــواره توان این دو امر را یگانه ساخت بهبیان می
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شود. که در این واقعه، خلق جدید و حیــات بین زمین و آسمان امور نازل می
طور کــههمــاننماید. یعنی بیان، عقــل خــلاق اســت  و هستی نوینی رخ می

قرآن یعنی خواندن کلام و آیات و بینــات الهــی هــم عقــل واجــد و وجودیــاب 
مثلث خلق جدید انسان است یعنــی مثابهبهاست. پس چشم و گوش و زبان  

خودی این چشم و گوش و زبان و حواس کارگاه آفرینش انسان هســتند و بــه
باشند. نور خلاق این کارگاه هم تعقل است.خود دال بر حیات و هستی نمی

سوی ســیمای خــدای را بهشنود و روح آدمیگوش صدای خدا را می-۴۹۶
کند و چون این سیما در تجلیاتش شهود گردید عین سیمای ذات هدایت می

آید خدا جز در واقعه بیان حاصل نمی-خود انسان است که این یگانگی خود
عنوان خلیفه خدا! انسان الهی!که واقعه تکوین انسان کامل و امام است به

مثابــهبهعنوان سه رکــن اصــلی تعقــل  شنیدن و دیدن و بیان کردن به-۴۹۷
ظاهر و باطن یکدیگرنــد. یعنــی بــه هنگــام گــوش دادن بــه چیــزی در حــال 

کنیم های خود هستیم و در حال دیدن نیز چنــین مــیخواندن و بیان شنیده
در حین بیان هم باطناً مشغول شنیدن و دیدن هستیم. یعنــی طور کههمان

در هر یک از این سه ضلع تعقل، آن دوی دیگر هم در نهان فعالند.

سازی همه معقــولات اســت کــه فاصــله ولی بیان کردن تجمع و یگانه-۴۹۸
ی را از میــان برمــی آورد کــه دارد و خلــق نــوینی پدیــد مــیبین معقولات حســّ

یگانگی عاقل و معقول، شاهد و مشهود و سامع و مسموع است.
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بیان، عقل وحدتی است یعنی عقـل کـل! پـس همـان عقـل ظهـوری از -۴۹۹
همه امـور یگانـه شـده و مخلـوق، فنـای در اش  ساقی کوثر است که در نوشنده 

در بـاب شـرابی الهـی فرمـوده (ع)علـیطور کـه همـانشـود  خالق و عـین او می
قول سهروردی عقـل سـرخ! ه است. پس این عقل وصال یا عقل عشق است و ب

بـه »دیالکتیـکدیالکتیـکِ « تبیین منطقـی ایـن عقـل همانسـت کـه در کتـاب  
تفصیل آمده اسـت. علـم بیـان حاصـل تـلاش بـرای تبیـین قـرآن اسـت در هـر 
ه قـاف  عصری برای مردمان! پس حاصل رسالت عرفانی است که عارف را به قلـّ

سازد که منجر به طلـوع مـاهی رساند و سلطان شهادت عصر خود میشهود می
بـرد. همچـون مـاهی کـه در ظهـر شود که خورشید دهر را بـه خاموشـی میمی

ام پـس از واقعـه نـزول روح عاشورا رخ نمود. بنده این ماه جهانی را رویت نموده 
روز زمــین بــه نــور پروردگــارش و در آن« هـــ . ش! ۱۳۷۴حســینی در عاشــورای 

این همان خورشید حقیقت محمدی اسـت خورشـید -قرآن»گردد.مشعشع می
زاید. مخلوقی که مظهر خالق است.قمری! ماهی که خورشید می

خوانــد (معقــول های حــواس را میهــم یافتــه»بیــان«باید دانست که  -۵۰۰
ها را کشــف نمــوده و الهیــت نامــد) و هــم نــور واحــد ایــن یافتــهکند و میمی

دارد و نهایتــاً ها را از میــان برمــیخوانــد و فاصــله بــین یافتــهشان را مییگانه
را »بــین«دارد و راز فاصله بین انسان عاقل و نور واحد جهان را از بــین برمــی

ها فرود واسطه دریافت و خواندن امر الهی که همواره در بینکند بهعیان می
بینی است.خوانی و بینآید. علم بیان، علم بینمی
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ها گیرد و بینترین حسّ و عضو حسّی که در خدمت بیان قرار میمهم-۵۰۱
دارد بینی یا حسّ شامّه است که آشکارا بر صورت بشــری در را از میان برمی

بین دو چشم و دو گوش واقع شده است.

گــوش نبــی حــواس اســت کــه اخبــار عــالم وجــود را طور کــههمــان-۵۰۲
یابــد، بینــی یابد و چشم هم ولی حواس است که آثار عالم وجــود را میدرمی

هم دریابنده امّیت و فطرت و عصمت عالم وجود است که اخبــار و آثــار را بــر 
ســازد و عامــل وحــدت وجــود اســت کــه اســوه کمــال هم منطبق و یگانه می

(ع)دانستیم و اســوه کمــال بینــائی را هــم علــی مرتضــی(ص)شنوائی را محمد

بیند و اسوه کمال حــس شــامّه را خواندیم که در هر چیزی پروردگارش را می
دانیم که محل تلاقــی می(س)که حس وحدت و عصمت است را فاطمه اطهر

و یگانگی نبوت و ولایت است و جمال این یگانگی فطــرت زنــده بشــر اســت. 
طور کــههمــاناسم الهی حضرت فاطمه هــم فــاطره اســت. و  طور کههمان
عضو تنفســی و دم و بــازدم و مجــرای حیــات اســت. و اینکــه بینــی بــر ،بینی

صورت بشری، مرکزیت جمال است کــه شــنوائی دو گــوش و نیــز بینــائی دو 
ترین عضو حسی ترین و توحیدیسازد و لذا حیاتیچشم را بر هم منطبق می

در وجود خود را به در ادراک و شعور بشر است و کسانی که این عضو فاطمی
کاری و تبــدیل واســطه فنــون جراحــی دســتگری بهدلایــل فاســقانه و جلــوه

ترین خیانت را در ماهیت الهی و شعور توحیدی خــود مرتکــب کنند بزرگمی
در عصــمت اســت و ای  ناپــذیر باشــد زیــرا رخنــهشوند که چــه بســا جبرانمی

اختلالی عظیم در عقل و معرفت توحیدی! بینی مرکز دایره صورت و جمــال 
کارگاه عقل و ادراک اوست که همه اعضای است و دانستیم که صورت آدمی
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مرکــز طور کــههمــاندرک را جمع آورده است پس بینی مرکــز تعقــل اســت  مُ 
زیبایی جمال است پس زیبایی جمال به نور تعقل است نه جراحی!

واسطه بیان این معقولات حسّی است کــه رضــوان الهــی در جهــان به-۵۰۳
هــا هســتند کــه دو لــب گردد که عضو بیرونــی بیــان هــم لبهستی عیان می

باشــند کــه باشند که حسنین میدو درب ورود به این رضوان خدا میمثابهبه
همان خاندان اللّهاند. پس پنج تن آلرهبران جوانان اهل بهشت نامیده شده

انوار عقل کل الهی است که همه انبیای سلف بــا ایــن خانــدان بیعــت کــرده 
بودند در نزد خدا.

دو لب بدون یکدیگر تــوان بیــان کــردن ندارنــد حقیقــت طور کههمان-۵۰۴
خلقــت طور کــههمانحسنی و حسینی هم بدون یکدیگر قابل درک نیستند  

و مهر و قهر!رحمانی و خلقت رحیمی

متشکل از اعضای حسّی و جامع معقولیت خدادادی در صورت آدمی-۵۰۵
جمال عقل است زیــرا چشــم و گــوش و خلقت قدیم است. پس جمال آدمی

کننــده عناصــر تعقــل هســتند. و هــا و دهــان بنیــاد ادراک و فراهمبینی و لب
اینست که لقای تجلیات پروردگار (وجه رب) برای عارفــان، سرچشــمه عقــل 

مجموع آثار و معارف ما و طور کههمانالهی و علم لدنّی و عرفان حق است. 
کننــد. کل جوهر قلم ما هم از سرچشمه مشــاهده تجلیــات الهــی تغذیــه می

ابن عربی هم معترف است که در حین طواف خانه کعبــه یــک طور کههمان
معرفی کرده است »علم«جمال ملکوتی را دیدار کرده که خودش را حضرت  
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تماماً از این دیدار نشــئت کــرده »فتوحات مکیه«المعارفی  که مجموعه دائرة
هم در معراجش با جمال عقل کل دیدار (ص)  رسول خاتمطور کههماناست.  

! پس خوشا به حال کســی کــه بــا خــود (ع)صورت علی مرتضیهنموده است ب
است ای هم کلمه»اللّه«است و اللّهدیدار نماید که مظهر کلمة(عج)  امام زمان

دانیم که همه مراحل تعقل که نور همه اسماء و کلمات الهی را داراست و می
م نیست.از خواندن تا بیان کردن چیزی جز تکلّ 

طبق قول الهی در کتابش، همـه اسـماء و کلمـات خـدا در خلقـت ازلـی -۵۰۶
ی و عقلـی نهاده در فطرت انسان است ولی عامه بشری جهـت یافتـه  های حسـّ

واسطه تأویل بـه ایـن اسـماء و کند و به خود از این گنج نهان خود استخراج نمی
هایش را از راه تاریخ و نـژاد و ها و ارزشرسد بلکه همه کلمات و واژه کلمات نمی

ریشه است.بیو ای  یابد و لذا همه عقول بشری عاریه جامعه و وراثت دهری می

دستیابی به گنجینه اسماء و کلمات فطری جز از راه عرفان نفس و به -۵۰۷
نامیم.علم تأویل و تعقل عرفانی میآن رانور امام مبین ممکن نیست که 

دانیم در عرصه تجلــی و پس اگر ذات خداوند را عقل و علم مطلق می-۵۰۸
عرفاتش بر عارفان هم صورت انسانی دارد که اسوه ناسوتی عقل الهی است 

یابد.که تجسم و تعیّن می

دانیم کسانی که کور و کر و لال مادر زادند دارای شنوائی و بینائی می-۵۰۹
باشــند. و ایــن حجتــی بــر ایــن ادعاســت کــه و گویائی باطنی خاص خود می

چشم و گوش و زبان داشته کهآنبیخداوند در ذاتش شنوا و بینا و گویاست  
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باشد و بلکه این اعضای جسمانی مخلوق آن نور شنوائی و بینــائی و گویــائی 
باشند. و راه تعقل، راه رسیدن به این حواس باطنی و روحانی اســت ذات می

ی! نامیم بهتأویل میآن راکه   معنای رسیدن به اصل و اول و اساس هر حســّ
رسیدن به چشم و گوش و زبان دل و روح و ذات!

ظهور ذات خداست که کنیم که جمال آدمیپس اینک بهتر درک می-۵۱۰
همان عقل و علم ازلی اوست. پس اگر این ذات اوست و صورت اوست پــس 
این چشم و گوش و زبان و بینی هم از خــود اوســت. و او اینــک از طریــق مــا 

گوید که بیان بارانــداز همــه ایــن ادراکــات بوید و میبیند و میشنود و میمی
سوگند به رب زمین و آسمان هر «است. و این حضور آسمان بر زمین است:  

اید در خود شماست اگر در خود بنگرید و آنچه که در آسمان وعده داده شده
ذاریات-» این حق همان سخن گفتن شماست.

و برای اینکه انسان هم بتواند از طریق چشم و گوش و زبان او در خـود، -۵۱۱
هایش را دریابد بایستی او را یاری دهد تا یـاری شـود. ها و گفته ها و دیده شنیده 

.و این یاری همان تقوا و ذکر و توجه و تعقل نفس و صبر با او در خویشتن است

کند و با دســتانش و انسان کامل کسی است که با حواس او حس می-۵۱۲
و «کنــد الا بــه اراده او! رود و اراده نمیکند و با پاهایش راه میداد و ستد می

حدیث قدسی-» شود...خداوند دست و پا و چشم و گوش و اراده انسان می
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گوئیم خداوند در خلق عالم و آدم، در حقیقت کسی جز اینست که می-۵۱۳
گنج نهان بودم و دوست داشتم که «خودش را نیافریده و آشکار نکرده است:  

حدیث قدسی-» شناخته شوم پس آفریدم و شناخته شدم.

و خداوند به عقل و علمش جهان و انسان را آفرید پس این نور عقل و -۵۱۴
علم در هر چیزی جریان دارد و جهان هستی جمال ایــن عقــل الهــی اســت 

باشــد یعنــی بخصوص انسان کــه حامــل همــه عوامــل ایــن آفــرینش نیــز می
صورت و روح و اسمای الهــی و کلمــاتش! پــس انســان هــم بایســتی خــود را 

بیافریند و تعقل عرفانی همین واقعه است.

دهــد و فرزندی کــه ثــروت مــوروثی خــود را بــه هــدر میطور کههمان-۵۱۵
کنــد و خــود را تبــدیل بــه ضــد ارزش میآن راداند و بلکه  قدرش را هیچ نمی

ســازد حیــات و هســتی خــدادادی انســان هــم تباه و هلاک میاش  واسطهبه
دانــد. تــا چنین است. تا فرزند خود کار و تلاش نکند قدر ثروت پــدری را نمی

کار خلق جدید خویش نشــود حیــات و هســتی الهــی خــود را هانسان دست ب
یابد. تقوا و توجه و ذکر و مراقبه و جهاد و صبر و تعقل تــلاش بــرای ایــن نمی

خلق جدید است.

و اصلاً کل حیات و هستی بشر بر روی زمین تماماً موروثی اسـت و بشـر -۵۱۶
از خود ندارد و ایـن همـان انسـان دهـری اسـت کـه جز این هیچ درک و فهمی

بایستی ظلمات دهر را در نفس خود بشکافد و حیات نو برپا کند. حیات موروثی 
شود.های تاریخ متلاشی میمحکوم به تباهی و هلاکت است و در لای چرخ
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های بشری پس اگر جمال بشری تماماً جمال عقل است همه زیبائی-۵۱۷
هــای خــود را در ســرعت همــه زیبائیههم از عقل است و انسان فاقد تعقــل ب

گنــدد. و اگــر بــارزترین ویژگــی انســان دهــد و میظاهر و بــاطن از دســت می
اســت کــه در بهشــت دلیل عقل و علمیه  بهشتی همانا جوانی ابدی است ب

ما هــر کهحالیشوید در  آیا پنداشتید که بر بهشت خداوند وارد می«:  یابدمی
قرآن-» کسی را از علمش آفریدیم.

(جمجمه) قاب و قالبی است که حواس ادراکــی را در خــود سر آدمی-۵۱۸
سازد. ولی اکثر مردمان به همین جای داده و مدیریت و هماهنگ و خوانا می

ها کنند و این یافتــههای حسّی و عرفی و موروثی خود بسنده میحدّ از یافته
کننــد. زیــرا تعقــل را در سمت دل و فطــرت الهــی خــود تأویــل و تحویــل نمی

چیزی جز جریان این تأویل و هدایت ذهنیات در سمت قلــب نیســت. قلمــرو 
تعقل راه بین ذهن و دل است که همان صراط مستقیم است که خداونــد بــر 

بدانیــد کــه خداونــد حائــل بــین ظــاهر و دل «باشــد:  آن در انتظار انسان می
ی در ذهــن اســت. ولــی و ظاهر همان یافته-قرآن»انسان است. هائی حســّ

باید دانست که طی طریق در این راه (بین) نیازمند امام هدایت است و ایــن 
امام در این راه گم شده و به تسخیر شیطان بیهمان طریقت است. و انسان  

نشــینم تــا انســان را و ابلــیس گفــت کــه بــر صــراط در کمــین می«آید:  درمی
و -قــرآن»کننــد.سوی جهنم برم زیرا اکثرشــان نعمــت الهــی را شــکر نمیبه

همــان امامــان هــدایت و عارفــان واصــل هســتند: اللّهدانیم که نور نعمتمی
قرآن-»را هرگز از یاد مبرید.اللّهنعمت «
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جریان اندیشه بشــری دارای ســه عنصــر شــنوائی و بینــائی و گویــائی -۵۱۹
کنیم کننــد. وقتــی تفکــر مــیپنهان است که مستمراً در یکــدیگر تــداخل می
هــا و همراه منــاظری از آدمهمشغول شنیدن سخنان کسی در خود هستیم ب

همراه ایــن شــنیدن و دیــدن ذهنــی خــود نیــز ســخن هحوادث و طبیعت! و ب
کنیم. این همان گوش و گوئیم و این سخنان و مناظر ذهنی را تبیین میمی

چشم و زبان ذهن (سر) است. مشابه همین امر در دلمان نیــز جریــان دارد و 
بایستی این جریان ذهنی به جریان قلبی ملحــق شــود و ایــن واقعــه تأویــل و 

رود و تا تعقل عرفانی است که به سمت شنوائی و بینائی و گویائی روحانی می
کند که سرچشمه عقل کل الهی در ماست. و چون اول و ذات طی طریق می

شود وجــودی صاحب وجود میهم برسند آدمیهآخر و ظاهر و باطن عقول ب
که تماماً نور عقل است و آن خداوند است که انسان را جانشین خود ســاخته 

همــه یکبار دگر بیافریند خود و خدایش را! و ایناش است تا اینک این خلیفه
قدرت عقل است که عین رحمت مطلقه پروردگار است. هب

کنیم که چگونه نور عقل و رحمت از یکدیگر پس باز هم بهتر درک می-۵۲۰
ذات الهــی همــان نــور عقــل و علــم اوســت طور کههمانجداشدنی نیستند  

فرموده است که بر این ذاتش رحمــت را نوشــته اســت پــس خداونــد جــز بــه 
شود که همان عقل کل خلاق اوست در نــزد شناخته نمیاش  رحمت مطلقه

یــابیم و چنــین رحمتــی را نمیاش  بشر! چنین عقلی را جز به رحمت مطلقــه
هم جز به عقلش!
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چگونه است که کفــر و طــاغوت و امپریــالیزم و صــهیونیزم و مــدرنیزم -۵۲۱
و تسلیحات امحای جمعی موفق قدرت تکنولوژی نفت و برق و بمب اتمیهب

پرستی پیشــه کــرده خود شده و آشکارا شیطانبه عرضه خلق جدید جهنمی
زند ولی دین و ایمان و اسلام فقط وعــده بــه حیــات است و کوس انالحق می

دهد و لاجرم مســلمین و همــه مؤمنــان مــذاهب توحیــدی عمــلاً اُخروی می
شوند و اگر هم میل به تسلیم نداشته باشــند و اعتــراض تسلیم این دوزخ می

یابنــد کــه غایــت ایــن واکــنش کنند جز خودکشی راه دیگری پیش روی نمی
هاست. و بسیار جای تأسف و تعجــب اســت کــه تــا بــه امــروز نهضت تکفیری

عقیدتی هیچ واکنش و ارزیابی رسمیهنوز از جانب علماء و مراجع اسلامی
کــل و فقهی درباره این نهضت جهانی پدید نیامــده اســت الا تکفیــر کلامــی

هاست. تنهــا منطقــی کــه در که این همان عملکرد و نگرش تکفیریتنهض
شود اتهام حماقت انکار و تکفیر این نهضت از جانب علمای دینی شنیده می

ها و گری است و یا اتهام وابستگی آنها بــه ابرقــدرتو افراطینفهمیو اسلام
و شود که عقل و علــم دینــی و اســلامیهمین و بس! ولی هرگز شنیده نمی

شیعی چیست و راه حلــش بــرای انســان مــدرن در حــال هلاکــت چیســت و 
چه باید باشــد و فــرق بهشــت معنــوی و بهشــت جایگزین این تمدن جهنمی

مادی چیست و نیــز تفــاوت علــم حقیقــی و علــم بغــی! فقــدان عقــل و علــم 
که بهشــت های مسلمین است تا زمانیبزرگترین علت همه بدبختیاسلامی

موعود مختص آخرت است و فــرج امــام زمــان هــم از عقــل و تــوان شــیعیان 
شــود وضــع مســلمین مســتمراً خارج است و جز بــه دعــا و زاری حاصــل نمی
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گردد و جز انتخاب بین کفر و خودکشــی گــزینش دیگــری بــاقی تر میفجیع
ماند یعنی انتخاب بین کفر و تکفیر!نمی

امروزه حواس بشر یکسره در تسخیر علم بغی و دجال تکنولوژی است -۵۲۲
کننــده جهــان اســت نــه شناســنده آن! و جــز که عقــل نــابودگر و علــم تبدیل

شناسد و لــذا خدمت به طاغوت تکنولوژیکی برای خود رسالت و معنائی نمی
رود و گــوش و حیوانی بشر مدرن هم روی به نابودی مــی-حتّی عقل حسّی

هــای تکنولــوژیکی واکــنش نشــان اش فقــط بــه فرآوردهچشم و شامه و ذائقه
آور ســمعی های حیرتها و آلرژیهمه حساسیتدهد. و اینست علت اینمی

و بصری و چشائی و جلدی و بویائی و تنفســی بخصــوص در فصــل بهــار کــه 
ترتیب دیگر سخن از تفکــر ذهنــی هــم عرصه شکوفائی حیات است. و بدین

امــر تعقــل را کــریمقرآنامری مهمل است تا چه رســد بــه تعقــل قلبــی! زیــرا  
داند و نه ظن! چرا که تعقل همان جریان تدبیر و هــدایت مختص به قلب می

روحی است. -سوی حقایق قلبیذهنی به-معقولات حسّی

تنها راه نجات انسان مدرن از دوزخ تکنولوژی رویکرد به عقل عرفانی -۵۲۳
و علوم قرآنی است جهت احیای حواس و هوش و ذهن و دل بــرای کشــف و 

درک جنات نعیم و ارض ملکوت امام زمان که همان فرج جهانی امام است.

حیوانی در بشر مدرن که -فقدان عقل الهی و بلکه حتّی عقل غریزی-۵۲۴
او را از زندگی طبیعــی گریــزان ســاخته و مفتــون و مســخ زنــدگی صــنعتی در 

نموده دال بر عذابی عظیم است که مختص کسانی است شهرهای جهنمی
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های الهی را دیده و کفر ورزیده و خداوند بر چشم و گوش و زبان و که حجت
قلوبشان مُهر زده و در دوزخ تکنولــوژی داخــل ســاخته اســت کــه غذایشــان 

طور کــههمــانجوشد  چرک و فساد و سموم و زقّوم است که از بطن نفت می
، غذای اصلی اهل دوزخ را نفت خوانده اســت. پــس تــا ایــن (ص)رسول خاتم

نصوح نکند به عقل بهشــتی ای  ها و معاصی و مظالم خود توبهبشر از کفران
ــازنمی ــت و در دوزخ ب ــل اس ــش تعطی ــوش و حواس ــن و ه گردد و دل و ذه

)کریمقرآنروند. (مانند و نه میو نه مرده، نه میاند تکنولوژی نه زنده

»ساخت.دید آنان را کر نمیو خداوند اگر در شنوائی آنان خیری می«-۵۲۵
یعنی اگر این ستمگران و کافران را چشــم و گــوش و عقــل الهــی -کریمقرآن

گرفتند و هیچ کار نمیهجز در خدمت شیطنت و رهزنی مؤمنان بآن رابود  می
رساندند.خودشان نمیخیری به

اســت کــه بــر ای  کلفتی پوست کافران در جهنم همان ضخامت پــرده-۵۲۶
شان کشیده شده و با جهان بیرون از خــود بیگانــه و حواس و هوش و ادراک

دهد.هم عذابشان در جهنم را کاهش میکه ایناندحس و کرخت شدهبی

نشان دادیـم شـنوائی هـم نخسـتین درب دریافـت و درک طور که همان-۵۲۷
باشـد زیـرا عنصـر تعقـل کـلام اسـت و تعقـل میجهان است و هم بستر دائمی

شود چه گوش بیرونی یا گوش ذهنـی واسطه گوش دریافت نمیکلام هم جز به 
و گوش قلبی و روحانی! زیرا همواره شاهدی در انسـان و یـا در بیـرون از وی بـا 
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گوید که جریان شنود این کلام همـان سـرآغاز تعقـل اسـت. پـس وی سخن می
باشد.گردد که مبدأ و بستر تعقل میتر میواضحکریمقرآناهمیت شنوائی در 

هــا دارای فیلتــر و امروزه گوش شنوا از نوادر روزگار است. همــه گوش-۵۲۸
باشــند. انــواع امــواج و در تصــرف شــیاطین آریلــی میاند ریزی شــدهبرنامــه

ها را فلیتر و ای، اینترنتی، تبلیغاتی و پارازیتی گوشرادیوئی، تلفنی، ماهواره
گونــه مومیــائی و هرگــز در طــول تــاریخ ایناند. گوش آدمیریزی کردهبرنامه

ــت. آفت ــوده اس ــده ب ــر نش ــراض و ویروسلاک و مُه ــنوائی هــا و ام ــای ش ه
انــد: هــا را مصــادره و کــر نمودهشمارند و انواع نجواهــای شــیطانی گوشبی

ســوی روشــنائی برنــد و اطاعت کنید از خدا و رسول تا شــما را از تــاریکی به«
کریمقرآن-» کتاب و حکمت آموزند و از سیطره نجواهای شیطانی برهانند.

تفکر و تعقل عرفانی چیزی جز تکلم و گفتگوی متقابل با نفس ناطقه -۵۲۹
خویش نیست پس نیازمند گوشی شنوا و تیز و لطیف و دقیق و الساعه است. 

گفتگوی با پیامبر و امام جــان مثابهبهنشان دادیم کمال تعقل  طور کههمان
خویشتن است از برای کسی که گفتگو و تعقل در رابطــه بــا پیــامبر و معلــم و 

مربی و امام بیرونی را پشت سر گذاشته است.

باید درک کــرد کــه مطالعــه کتــاب هــم نــوعی گــوش دادن بــه ســخن -۵۳۰
نویسنده آن است و اینست که در مطالعه کتابی واحد، ادراکی بسیار متفاوت 

شود و بلکه چه بسا کتــابی را در هــر بــار مطالعــه برای خوانندگان حاصل می
دلیل درجه دقت در شنوائی است. زیرا آدمیهیابیم و این بدگر میای  گونهبه
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خواند و خودش هــم در حین خواندن کتابی در حقیقت به گوش خودش می
گوینده و هم شنونده است.

ها عمومــاً در تســخیر شــیطان اســت و اینســت کــه همــه امروزه گوش-۵۳۱
برند زیرا اصلاً به یکدیگر گــوش سر میهها در جدال و عداوت با یکدیگر بآدم

همه جدال و جنون و دهند زیرا صاحب اختیار شنوائی خود نیستند. ایننمی
ها نســبت بــه همــدیگر اســت و بلکــهجنایت و جنگ حاصل کر بودن انســان

همه تفرقه و جنگ در ها موجب اینترجمه شیطان از گفتگوی متقابل انسان
خانه و جامعه است.

اگر انسان اشرف خلق خدا و بزرگترین آیه حــق در جهــان اســت پــس -۵۳۲
ترین نــور تعقــل و وجودیــابی ها هم حامــل خــدائیصدا و پیام و سخن انسان

ــرین انســاناســت. و انســان ــرین و منکرت ــال کــلام های مــدرن کرت ها در قب
یکدیگرند. گوش دل سپردن به کلام دیگران حتی اگر دشمن باشند موجــب 

ترین نور تعقل در شنونده است. ولی مسخرگی و لودگی و هجو و طنــز خلاق
که روح حاکم بر گویش روزمره در سراسر جهان گشــته اســت نشــان دهنــده 

عنوان دو ترین قلمرو تعقل است یعنــی تعقــل بــین دو انســان بــهانهدام عالی
خلیفه خدا و دو حامل روح و صورت الهی!

در عصــر ارتباطــات همــه جانبــه جهــانی و گفتگــوی آحــاد بشــری بــا -۵۳۳
هــا و تشــنجات روزافــزون در یکــدیگر در سراســر عــالم شــاهد جــدال و جنگ

سراسر جهان هستیم از اعماق خانواده تا جامعه بشری! و این بدان معناست 
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که تکنولوژی ارتباطات عاملی ضد ارتباط است و لذا در ایــن نــوع ارتباطــات 
شــود شوند. و لذا آنچه که جهانی میفقط شیاطین مبادله شده و جهانی می

جهل و جنون و دروغ و فساد و تبهکاری است نه عقول بشری!

تفکر جریان گفتگوی انسان با خود، خدا، پیامبر و امام باطن یـا شـیطان،  -۵۳۴
های سابق است. پس سراسر شنیدن و گفـتن  های زندگی و شنودهخناسان و آدم

های گوناگون است.است. پس یک پای ثابت اندیشه و عقل بشری شنوائی

همه آفــات و توان حس شنوائی بیرونی و درونی را از اینآیا چگونه می-۵۳۵
ها نجات داد و از این کری تو در تو شفا یافت؟فیلترها و شیاطین و حجاب

ها و امراض و شـیاطین باشـد شـنوای همه حجابگوشی که منزه از این -۵۳۶
کلام خداست و دریابنده عقل کل ذات خویشتن! و این گوش محمدی است.

همه غبارات و تصــوّرات موهــوم باشــد چشــم که منزه از اینو چشمی-۵۳۷
علوی است و بیننده خدا در همه سو!

که از هــر دمدمــه و تــنفس شــیطانی پــاک باشــد ای و آن بینی و شامه-۵۳۸
است که هــر دم و بــازدمش تحقــق بــود و نبــود اســت و مظهــر شامه فاطمی

پروردگار است.حیات حیّ و قیومی

و زبانی کــه بیــانگر ایــن انــوار عقــول و وجــود الهــی از طریــق حــواس -۵۳۹
باشــد و بــا هــر کلامــیپنجگانه باشد حامــل قــدرت آفــرینش کــن فــیکن می

کند و او از زبان خدایش!آفریند زیرا خداوند از زبانش تکلم میمی
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چــون و چــرا از رســولش را راه بیخداوند در کتابش اطاعت صادقانه و -۵۴۰
نجات گــوش از نجواهــای شــیطانی و چشــم از تصــورات شــیطانی و زبــان از 
تلقینات شیطانی معرفی کرده است چرا؟ در اینجا سخن از راز و اعجاز عمل 
به حکم خدا و رسول است. این همان عمل صــالح پــس از ایمــان اســت کــه 

رســاند. وجدان فرد را به صلح با خدا و رسول و متعاقباً به صــلح بــا جهــان می
میزانی بــهشود. آدمــیپس، از انکار با خدا و رسول و جهان هستی خارج می

واســطه شــیطان بــرد بهســر میهکه در انکار نسبت به حق و واقعیات جهان ب
ری مــیهشیطان به امر خدا ب«شود:  مصادره می »رود.سراغ هر کذاب متکبــّ

سراغ کسانی که در انکار و تکذیب نســبت بــه حــق و واقعیــات هیعنی ب-قرآن
رود. زیــرا گــوش و چشــم و ذهــن و دل چنــین انســانی پشــت بــه هستند مــی

واقعیت جهان است پس او پیشاپیش خــودش را کــور و کــر و گنــگ و دیوانــه 
گردد و ساخته و در تاریکی افکنده است و در این تاریکی به شیطان مبتلا می

رود. در این معنا بمان!به سرقت می

های زندگی و جهانش را که موافق قدر حقایق و واقعیتآنیعنی آدمی-۵۴۱
گرداند و کند و از آنها روی برمینفس اماره و جهل و کفرش نیستند انکار می

راستی کور و کر و گنــگ و هبندد که بچشم و گوش و هوش خود را بر آنها می
زدگی است.شود و این دیوانگی همان شیطاندیوانه می

ولی امر خدا و رسولش برخلاف نفس اماره و کفـر و فسـق بشـر اسـت پـس  -۵۴۲
باشند.کند که قلمرو حقایق عقلانی و آیات الهی میانسان را روی به واقعیات می
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ها نیسـتند کـه مسـتکبر و امپریالیسـت و متکبـر و امروزه فقـط ابرقـدرت-۵۴۳
کــذاب هســتند بلکــه همــه پیــروان تکنولــوژی و مــدرنیزم دارای چنــین نفســی 
هستند یعنی نسبت به حقایق الهـی متکبـر و کـافر و منکرنـد و لـذا کـور و کـر و 

پـس آنـان را عقلـی نیسـت. زیـرا اصـلاً پدیـده اسـتکبار و د،انـمدهوش و دیوانه 
امپریالیزم جهانی تماماً مخلوق تکنوسـالاری اسـت و منطـق تکنولـوژی منطـق 

افکنی نفس اماره است پـس تکنولـوژیزم مولـد اسـتکبار جهـانی اسـت در برون
نفوس همه پیروانش! و اینست راز کوری و کری و گنگی و جنون جهانی بشر!

و گیامــارهداری و مهــار و اطاعــت از رســول موجــب تقــوا و خویشــتن-۵۴۴
کند یعنــی هــوش و خودش میسلطه و کبر نفس است و لذا انسان را روی به

رهانــد و حواس را از سیطره ظلمــات و شــیاطین و نجواهــای اســتکباری می
آیند.خود میچشم و گوش و هوش هم به

خودش کــافر و منکــر انسان متکبر و کافر قبل از هر چیزی نسبت بــه-۵۴۵
ــودی خــود و ایناســت و نمی ــادانی و خواهــد واقعیــات وج ــه ضــعف و ن هم

نیازهایش را ببیند و متواضع گردد و بر جای خود نشیند پس نسبت به عقل و 
شود و بیش از هر چیزی گوش خود را بــر هوش و حواسش بیگانه و کافر می

خود نیاید زیرا بستر تعقــل و عنصــر اولیــه عقــل بندد تا نشنود و بهحقایق می
شوند. پس انسان متکبر واسطه شنوائی دریافت میهمانا کلام هستند که به

شود و در این کند و از آن بیگانه میگوش و چشم و هوش خود را تعطیل می
آیــد کــه حــواس او را تســخیر فرار از خود بــه تصــرف شــیاطین و اجنــه درمی

کنند. چنین انسانی قبل از هــر گونه وجودش را تصاحب میکنند و بدینمی
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بنــدد تــا چیزی گوش خودش را نسبت به ندای وجدان و فطرت الهــیش می
هــا و گناهــانش را بــه او گوشــزد نکنــد و ایــن بنیــاد حماقــت و جنــون و دروغ

زدگی بشر است که بر کبر و غرور بنا شده است و بیهــوده نیســت کــه شیطان
کبر نخستین صفت ابلیس و کفر بشر است.

حکم خدا و رسول همان حکم وجدان و فطرت الهی بشر اســت پــس -۵۴۶
به حکم خدا و رسول عمــل کنــد بــا وجــدان و عقــل الهــی خــود صــلح کهآن

کند و این معنای عمل صالح است. این صلح با چشــم و گــوش و بینــی و می
هوش خویشتن است. این آستانه شنوا و بینا و بویا و گویــا شــدن اســت. زیــرا 
کسی که کر است بیانش نیز هذیان و عربده و هجو اســت یعنــی لال اســت: 

و دانستیم که غایت تعقل -کریمقرآن»گردند.کورند و کرند و لالند و بازنمی«
های حسّی و ذهنی به فطرت الهی در خویش همانا تأویل و رجوع همه یافته

واســطه کبــر و غــرورش بــه فطــرت خــود پشــت بهاست ولی آنگاه کــه آدمــی
از رسول اطاعت کنید تا شما را از نجواهــای «گردد: کند از تعقل تهی میمی

-قرآن»شیطان پاک سازد.

ها و عقــل خــود ها و گفتــهامــروزه اکثــر مردمــان آنچــه را کــه شــنیده-۵۴۷
شــان پندارنــد چیــزی جــز نجواهــای شــیطان نیســت. شــیطان در گوشمی
کند.شان سخن میباوراند و عاقبت از زبانخواند و سپس به آنان میمی

هـایش در انسـان ایجـاد کبـر و هیچ چیزی همچون تکنولوژی و فرآورده -۵۴۸
کند. کافیست که در هنگام رانندگی بـر خـود نظـری کنیـد کـه غرور کاذب نمی
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اید احسـاس که پشـت میـز کـامپیوتر خـود نشسـته چه حالی دارید و یا هنگامی
تر باشـد ایـن تر و سـریعخدایان را دارید! حال این تکنولـوژی هـر چـه پیشـرفته 

ها را تصـور کنیـد کـه احساس شدیدتر اسـت. اینـک احـوال و اعمـال ابرقـدرت
ــریع ــاحب س ــرفته ص ــود ترین تکنولوژیترین و پیش ــط خ ــه فق ــتند ک ــائی هس ه

هـائی اسـت. خواری نتیجه طبیعـی چنـین تکنولوژیباشند جهانصاحبش می
هائی باشید که عملکـرد و عـوارض و نتـایج کارشـان حال اگر صاحب تکنولوژی

گیرید.شوید! در مسخ کامل قرار میاز اراده و محاسبه شما خارج باشد چه می

تکنولوژی مدرن اراده و علم بشری را پشــت ســر نهــاده و اینــک بشــر -۵۴۹
باشد مرید آن است و این پایان کامل هر تعقل و مرگ هوش و حواس بشر می

گردد و بشر در پیروی از زیرا تکنولوژی مستمراً بر سرعت و شتابش افزون می
دهــد و ترین حد شنوائی و بینــائی و محاســبه را هــم از دســت میآن ابتدائی

شود. و این انهدام اراده انسان اســت در زمــان تکنولــوژیکی مفعول کامل می
که زمان آتشین و دوزخی است.

خواســت از طریــق تکنولــوژی جهــان را فــتح کنــد ولــی ایــن بشــر می-۵۵۰
شیطان بود که با دام تکنولوژی، انسان را فتح و تسخیر نمود. چه چیز انسان 

را؟ چشم و گوش و هوش و عقل و اراده و روح انسان را!

ها ریزیها، برنامهها، نظریهها، فرمولاز این منظر بایستی همه آموزه-۵۵۱
های تکنولوژی به بشر را همان نجواهای شــیطان در انســان دانســت و وعده

شیطان نخست شما را از «که حواس و هوش و عقلش را تسخیر کرده است: 
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دهــد و بــه پیــروی از خــود ترســاند و آنگــاه وعــده بــه نجــات میفقر و فنــا می
گویــد: کنان میکشاند و چون در دوزخ سرنگون ساخت از آن بــالا خنــدهمی

ننگ بر تو ای فرزند آدم که خدا و رسولانش را رها کردی و مرا پیروی نمودی 
کریمقرآن-» هایم هیچ حجت و برهانی نداشتم!که در وعده

وجــود نیســت بلکــه ضــد بیامروزه کسی که عقل عرفانی ندارد فقــط  -۵۵۲
آید.وجود است زیرا به تسخیر شیطان درمی

عقل عرفــانی و عقــل تکنولــوژیکی درســت در نقطــه مقابــل یکدیگرنــد.  -۵۵۳
گر است که جهان بیرون را به روح الهــی  گرا و تأویل قی و درونعقل عرفانی متّ 

کند که معانی عرفانی و روحانی و خلاق اســت. ولــی  و ماده را به معنا تأویل می 
بــه اشــیاء  گی و تبدیل روح آدمی هافکنی و امار عقل تکنولوژیکی، اراده به برون

است یعنی تبدیل معنا به ماده اشیاء! و این دو رونــدی معکــوس اســت: احیــاء  
کردن، عروج و سقوط!(تعالی) و افساد، هستی بخشیدن و نابود

بیان کردن که بارانداز تعقل است همان واقعه قلبــی کــردن و خــودی -۵۵۴
است که در آن فاصله بین انسان ای های حسّی است یعنی واقعهکردن یافته

رود. عاطفی و احساسی و قلبی و خودی شــدن امــور بــه و جهان از میان می
ی -های ذهنیهمین معنای بیان است که حاصل تأویل و تحویل یافته حســّ

در سمت قلب است. این واقعه (بیان) دو نوع کلی دارد که یکی امر غریزی و 
عاقلانه اســت و مخــتص -خودی است و دیگری امر عارفانهدهری و خود به

وجود کسی است که دارای روح شاهد و شاهدی روحــانی در بــاطن خــویش 
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است که همان معنای ولایت است. و لذا بیــان نــوع اول بــه تنفــیس و کفــر و 
رســد. پــس انجامد و بیان نوع دوم بــه وحــدت وجــود میمنیّت و مالکیت می

اوّلی باعث شرک است و دوّم هم عامل توحید!

-شود که یــا عشــق تملکــیصورت عشق بارز میهها بشدیدترین بیان-۵۵۵
عاشقانه شــدن امــری طور کههمانعرفانی!  -نژادی است و یا عشق ایثاری

عین خودی شدن آن امر است و هر امری که به دل برســد خــودی و فطــری 
رود. زیرا تا چیزی بــه دل شود یعنی فاصله بین انسان با آن امر از بین میمی

نرسد حق وجودیش به انسان نرسیده است و انسانیت آن چیز حاصل نشــده 
-غریــزی اســت و یــا عارفانــه-مــوروثی-است که این وصول قلبی یا دهــری

شهودی!-روحانی

آنچه که امری را از قلمرو محسوسات بــه ذهــن و از ذهــن هــم بــه دل -۵۵۶
ولائی! این -نژادی است و یا روح عرفانی-رساند یا فرهنگ و روح دهریمی

دو نوع تعقل است: تعقل ظلمانی و نوری!

و از آنجــا کــه تعقــل ظلمــانی موجــب تســخیر و تصــرف وجــود انســان از -۵۵۷
یابـد پـس عـاقلیتی شود پس انسان هیچ حقـی از وجـود را نمیطریق اشیاء می

دانیم زیـرا انسـان چیـزی در کار نیست و لذا این نوع تعقل را اصلاً عقلانی نمی
کنند.یابند و انسان را تصرف مییابد بلکه چیزها هستند که انسان را میرا نمی

واســطه دل هــم خــوانیم و بهواسطه ذهن، جهان محسوســات را میبه-۵۵۸
کنیم. و این دو مرحله از تعقل و وجودیابی های ذهنی را بیان میاین خوانده
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-نژادی-کند کیست؟ یا هویت دهریخواند و بیان میمیکهآناست. ولی  
موروثی است و یا هویت الساعه الهی و ولائی است کــه روح یکــی از اولیــای 

دهد.عنوان شاهد و ولی در ماست که ما را یاری میالهی به

معنای دیگر بیــان کــردن، شــکافتن بطــن و مــتن چیزهاســت پــس از -۵۵۹
خواندنشان! این شکافتن (فلق) یا دهری است و یا الساعه! یا ظلمانی است 

گونه امور بیرونی،  شود و بدینو یا نوری! به هر حال این واقعه در دل واقع می
شوند منتهی یا ظلمانی هستند و یا نــوری! کــه درونی و خودی و انسانی می

شــوند کــه یکــی تملکــی اســت کــه فــرد را منجر به دو نوع هویت و عشق می
کنــد و بــرای تملــک از واقعیت بیرونی چیزها منفــک می»من«عنوان یک  به

دارد که تلاشی ظالمانه و مشرکانه است و یــا عرفــانی و چیزها به تلاش وامی
کند و لــذا نیاز میبیوحدت وجودی است که فرد را از واقعیت بیرونی چیزها  

انجامد.این بیان به عشق ایثاری می

شــود ولــی خواندن منجر به درک و شناخت آیات الهــی در جهــان می-۵۶۰
گردد. آیات و بیّنات دو محصول بزرگ بیان منجر به کشف و شهود بیّنات می

تعقل عرفانی هستند. 

رسالت عقل، خودی یافتن جهــان اســت و جهــانی یــافتن خــود! ایــن -۵۶۱
هــا! و ایــن از بــین بــردن معنای از بین بــردن بیناست به»بیان«همان ذات  

معنای دیدن ذات این بین است زیرا ذات بین همان خداونــد اســت: بین، به
پس رسالت -قرآن»راستی که خداوند حائل است بین ظاهر و دل انسان.هب«
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هــا! نخســت بایســتی ایــن هاســت و دیــدن فرقعقل از میــان برداشــتن فرق
ها را به علم فرقان شناخت و سپس به علم قــرآن از میــان برداشــت و بــه فرق

علم بیان هم یگانگی همه موجودات را دید در خویشتن و خویش را در عالم!

پس علم بیان، شکافتن فرق بین انسان و جهان است فــرق و فاصــله -۵۶۲
بین دل و ذهن (دنیا)! و در این شکافتن و مکاشفه است کــه تجلیــات الهــی 

نماید. و این بزرگترین کار تعقل است.گردد و بیّنات رخ میشهود می

در ادراک ذهنی بشر، فاصله بین انسان و هر چیزی و نیز فاصله بــین -۵۶۳
شناســی اســت موجودات از جنس نیستی است. پس علم بیان، علــم نیستی

شود و این اساس خلق جدید است.که منجر به ظهور جمال هستی می

آیــد قــدرتش بــر عــدم فــائق میهنــور وجــود اســت کــه انســان ب،عقل-۵۶۴
خداوند بر هستی عمائی (عــدمی) خــود فــائق آمــد و جهــان را طور کههمان

آفرید و خود را آشکار کرد.

ــر نیســتی همــان نیستی-۵۶۵ شناســی و نقــب در نیســتی و فــائق آمــدن ب
شــود آنگــاه کــه عــارف در پیمائی است که منجر به آفرینش جدید مینیستی

قلب نیستی به هستی رسد و فرق و فاصله بین وجود و عدم را طی کند و این 
نور حصول به این یگانگی است.،دو را یکی بیابد. عقل

شود که یا های عقلی بشر در حیات دنیا منجر به نیستی میهمه یافته-۵۶۶
ــذا  ــلاق نیســت و ل ــوع اول خ ــا الســاعه! نیســتی ن ــق دهــر اســت و ی از طری
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ها در اواخــر عمرشــان از کــل کننده و ظلمانی است و لذا همه انســانمأیوس
شناســی حاصــل از عقــل یابنــد. ولــی نیستیحیات دنیای خود جز عدم نمی

عرفانی، خلاق است و نوری!

تعقل نقب در خویشتن و ریشه دوانیدن در ذات است و شجره وجود را -۵۶۷
که نوری است از نور علم و حکمت و عرفان!ای به بار آوردن! شجره

که فطرتاً از کودکی با اوست باور به وجــود بزرگترین نور عقل در آدمی-۵۶۸
خالق یگانه است و به همین دلیل نخستین سؤال هر کودکی اینست که: این  
جهان و مرا چه کسی آفریده است! و این باوری فطری اســت و نــه وراثتــی و 

همین معنا و باور را از دوره کودکی در خودش برپا و زنده تبلیغاتی! اگر آدمی
یابد: و فعال نگه دارد و جستجویش نماید به همه مراتب وجود و تعقل راه می

انسان را در نزد خداوند جز طلب روی اعلای پروردگارش چیزی نیست کــه «
ایــن -کــریمقرآن»داده شــود کــه چــون بیابــد بــه خوشــبختی و رضــا رســد.

و خداباوری و خداجوئی فطری در بشــر همــان حضــور نــور عقــل فهمیخدا
خوانــد. خود میالهی است. این خود خداوند در فطرت بشر است که او را بــه

این معنا و حق و مبدأ و معاد و سرّ وجود در فطرت انسان حضور دارد و آدمی
هدر ذکر و رویکرد و تعامل با آن است که سالک سیر الــی  شــود و ایــن میاللــّ

همان معنای تعقل است یعنی رویکرد دائــم بــه ایــن نــور عقــل فطــری! ایــن 
شــود. رویکرد و تعامل با حضور خدا در خویشتن اســت کــه تعقــل نامیــده می

پس تعقل عین همنشینی و همزیستی و رویاروئی و گفتگوی با خدا در خــود 
پرسد که: تو کیستی! و چــون مــا نیــز از او است. این خود اوست که از ما می
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و هدایت ما در سوی او ایم  بپرسیم که: تو کیستی! نور رحمتش را پذیرا شده
معنای خودیــابی ذات کــه عــین شود. و این سرچشمه تعقل است بــهآغاز می

خدایابی است. و طی طریق این فاصله بین خود و خودآ که همان فاصله بین 
عدم تا وجود است کل قلمرو عقل بشر است.

کــل ســرّ عقــل و عظمــت و »تــو کیســتی«صبر و تأمل و تعامل با ایــن -۵۶۹
است. ولی اکثــراً فاقــد ایــن صــبر بــا پروردگارنــد. تعقــل اللّهسهولت سیر الی  

همان صبر با خدا در خود است صبر جمیل! زیرا صبر با خدا همــان صــبر بــا 
خود است و انسان جمال خدا در عالم است. و دانستیم که این جمال همان 
جمال کمال عقل است. پس صبر با خود همان صبر با عقل و عــین تعقــل و 

عقل است.عقلِ 

روست که انسان این خود کل سختی و تلخی صبر با خود الهی از این-۵۷۰
کند از ایــن خــود ذاتــی خــود، هــیچ یابد زیرا هر چه میالهی را عین عدم می

کار دنیا برد. پس ایــن صــبر بــا هشود تا بکند و نقدش نمیچیزی حاصل نمی
نبود است.نبود است! پس تعقل نیز همنشینی و تعامل با بودِ بودِ 

با این خود الهی ذاتش یعنی بــا ایــن پس غایت عقل اینست که آدمی-۵۷۱
گردد.اللّهنبود، یکی شود یعنی مظهر کلمةبودِ 

فرق انسان هوشیار و عاقل و زنده از انسان غافل و گمشــده و جاهــل -۵۷۲
همین است. انسانی که این خود الهی ذاتش را یافته است و کسی کــه از آن 

این خود الهی را یافتــه اســت در حقیقــت خــود خــودش را کهآنغافل است.  
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ســویش در حرکــت اســت و ایــن همــان واقعــه ســلوک و یافته است و اینک به
است.اللّههدایت الی 

تعقل نیز قلمروئی جز این دوگانگی ندارد یعنی خود بشری و دنیوی و -۵۷۳
این خود ذاتی را نیافته و این دوگانگی را کشف کهآنخود الهی و ذاتی! پس  

نکرده است هنوز عاقل نیست و غافل است. این همان خــدائی اســت کــه از 
رگ گردن به انسان نزدیکتر است و مقیم قلب انسان است. ایــن همــان امــام 
جان است که مقیم بر عرش قلــب اســت کــه هــر چیــزی در عــالم در نــزدش 

شود. (قرآن)ارزیابی می

معنای یافتن و یافتــه شــدن و گــرفتن و صــاحب شــدن همــین عقل به-۵۷۴
خودیابی ذاتی است یعنی یافتن نور ذات خویشتن که عین عدم است زیرا نه 

دهد و نه جنبشــی کند و نه صفتی از خود بروز میزند نه کاری میحرفی می
دارد فقط هست: هستم آنچه هستم! این همان نور عقل اســت کــه پــیش و 

یابــد و مــانع تو او را یافته باشی او تو را یافته اســت و دمــادم میکهآنبیش از  
کند و هر شدن و نابودی توست. این نور، جهان پیش روی تو را روشن میگم

نماید تا آنجــا کــه تــو را بــه شــوق دیــدارش در موجودی را آیتی از خداوند می
کس جــز جمــال اعــلای هــیچ«سوی بیّنــاتش! کند یعنی بهبیرون دعوت می

-قرآن»پروردگارش چیزی برای یافتن ندارد که خوشبختش سازد.

معنای راه رسیدن به خدا! و لذا است به»دین«این راه جستجو همان  -۵۷۵
قول الهی در کتابش!هتوان بر این راه وارد شد ببدون تعقل نمی



در جستجوی معنا -در جستجوی عقل ١٩٠

ترین امــر در وجــود انســان لحاظی سهل و محــالپس تعقل و عقل به-۵۷۶
دانند کــه است و بیهوده هم نیست که همه خود را عاقل و بلکه عقل کل می

این هم راست است و هم خلاف! زیرا ذات عقل، هویت بودِ نبود است.

کل ماجراهای تعقل عرفــانی طــی طریــق و تعامــل بــین ایــن دو خــود -۵۷۷
است: خود منی و خود اوئی! و لذا ماهیــت عقــل عرفــانی مــن هــوئی اســت 

است! و لذا اللّهیعنی منی که اوست! این دوگانگی کل سرّ ایمان و سیر الی  
بزرگترین آفت ایمان و سیر و سلوک عرفانی همانا شــرک اســت و اینســت کــه 

شــرک را پــس از ایمــان خوانــده اســت زیــرا قبــل از ایمــان سراســر کریمقرآن
ظلمات است و کفر محض! زیرا خدائی نیست که بخواهی خــود را شــریکش 
سازی و یا کس دیگری را! پس علاج این شرک جز تسبیح نیست یعنی منزه 

که بتوانی تصرف کنی و منی سازی!ای ساختن او از هر صفت و فعل و اراده

اینست که سالک مؤمن برای منزه ماندن از شرک کــه خصــم ایمــان و -۵۷۸
زنده کــه در تبعیــت او عقل است یا بایستی دارای روح الهی باشد و یا امامی

ســازد و صــورت نفــس امــاره خــود را شــریکش میزیســت کنــد. در غیــر این
شود.مفتخرانه مرتکب هر گناهی می

پس کسی که جــداً در همــه عمــرش در جســتجوی وجــه اعــلای رب -۵۷۹
کســی کــه فاقــد امــام حــیّ طور کههماننیست فاقد نور عقل و تعقل است.  

است ایمان نــدارد و نشــان دادیــم کــه عقــل و ایمــان امــر واحــدی هســتند و 
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حــیّ سرچشمه عقل، ذات الهی انسان است و میزان و حجت آن هم امــامی
است: امام مبین و امام معین!

زیرا تعقل کاری جز جستجوی حق وجود خویشتن ندارد و کســی کــه -۵۸۰
چنین جستجوئی ندارد پس عقلش تعطیل است زیرا راهی ندارد و ســرگردان 

داند که گمشده است.و گمشده است و حتی نمی

ی اســت و لــذا تعقل راه قلبی و روحانی کردن یافته-۵۸۱ های ذهنی و حســّ
فاقدان عقل را کور و کر و لال خوانده است که گوئی دلی ندارنــد. کریمقرآن

صورت در شوند و در غیر اینالشعاع نور دلش زنده میتحتزیرا حواس آدمی
ذهنــی -های حســیو فقط کسی که امورات دنیا و یافتــه.ظلمات قرار دارند

کند اگر کند حواس و هوش خود را تنویر میخود را در سمت دلش تأویل می
صورت دلش زنده به نور ایمان باشد با نظر یکی از اولیای الهی! و در غیر این

نامند نفس اماره و بولهوســی اســت و لــذا هــر آنچه را که عامه بشری دل می
پندارنــد. بولهوسی و فسق و فجوری را عشق خوانــده و خــود را اهــل دل می

تر ز موست تشخیص بین دل و نفس اماره!باریکای پس این نکته

امروزه در سراسر جهان رسم بــر ایــن اســت کــه همــه امیــال و اعمــال -۵۸۲
کننــد. آمیز و مالیخولیائی را حمل بر عشق میشدید و افسارگسیخته و جنون

ولی اگر عقل و ایمان و دین امر واحدی در بروز و ظهور اســت پــس شــریعت 
ترین میزان عقل و دل است زیرا خداوند هرگز بــه الهی و اخلاق حسنه واضح

کند.ناحق و فسق و ستم و خیانت حکم نمی
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نیازی و بیو فرق عشق و فسق اینست که عشق به هر چیزی موجب  -۵۸۳
ت اســت. کهحالیعزّت نفس است در   فسق موجب اشد نیاز و دریوزگی و ذلــّ

گیــرد و تمامــاً زیرا امر دل که عشق است از ذات احدی و صمدی نشــئت می
ایثاری و کریمانه و صالحانه است نه تصرّفی و تملکی و آدمخوارانه!

عشق، تقلیب عقل است یعنی شکوفائی و عظمت بالندگی و شجاعت -۵۸۴
باشد. عشق، فــتح المبــین عقــل اســت. عشــق، عقلــی پهلوانی امر عقل می

قــرار ای است که به امامت ذاتش ملحق شده است و یا در بیعت با امام زنــده
در آیات نخستین سوره فتح شاهدیم!طور کههمانگرفته است 

از چه زمانی و کجا و چگونــه، عقــل و عقلانیــت در جنــاح راستیبهآیا  -۵۸۵
و کفر قرار گرفت و جهل و حماقت هم به دیــن و ایمــان و اخــلاق گریمادی

طور که امروزه عشق و محبت و رحمت در جناح کفر و منسوب گردید. همین
هم از آن دین است. این واژگونی رحمیدنیاپرستی قرار گرفته و شقاوت و بی

و دروغ بزرگ که جهان مدرن را فراگرفته و تبدیل به فرهنگ و باوری جهــانی 
گشته از کجاست و به چه معنائی! یعنی کافران و دنیاپرستان و فاسقان خود 

دانند و هم عشق. و جمعاً اهالی دین و ایمان و اخلاق را هم مظاهر عقل می
کنند. و این وارونگــی عظــیم در جهــان اســلام را به جهل و شقاوت متهم می

صد چندان رخ نموده است که با ظهور جریان تکفیری به اثبات هــم رســیده 
است اثباتی جهانی!
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مسئله اینست که دین و ایمان و فضائل اخلاقی و معنویت چون دچار -۵۸۶
گریمــادیشرک و نفاق و ریاکاری گردد و مکارانــه در خــدمت دنیاپرســتی و 

مراتب هشــود کــه ب ــد جهل و جنون و شقاوت و مظالم و توحشی میدرآید مولّ 
شدیدتر از خصائل کفر محض است تا آنجا که کافران در قبال ایــن ریاکــاران 

کنند و دین و معنویت دینی احساس عقلانیت و رحمت و عزّت و معنویت می
کنند و ایــن گیرند و به حماقت و شقاوت متهم میاهل ایمان را به سخره می

عین حقیقت هم هست. این داستان رویاروئی کفر و نفاق اســت و نــه کفــر و 
ایمان! رویاروئی کفر عیان و کفر نهان!

کند مولّد جنــون جاهلی که از روی مکر و فسادش تظاهر به عقل می-۵۸۷
کنــد خاطر منافع مادیش لباس دین به تــن میهطور کافری که باست. همان

رحم و شــود. همــانطور انســان بــیدر این تنــاقض بــه اشــد مفاســد دچــار می
دلیل ایــن تضــاد هپوشــد ب ــالقلبی که لباس رحــم و مــروت و محبــت میقسی

رود. زیــرا دروغ و ریاکــاری و ها مــیها و ســتمسوی اشد شــقاوتناخواسته به
دهد که این وضعیت منجر به را تحت فشار و عذاب قرار میمکر، قلب آدمی

دهد و این یــک قــانون ها را بروز میشود و اشد تشنجات و توحشانفجار می
ها در جهــان اســلام حاصــل ایــن قــانون اســت وجودی است. ظهور تکفیری

قرون وسطای مسیحی هم عرصه ظهور نفــاق در دیــن مســیح طور کههمان
ریا از بطن این نفاق گردید.بیبود که بالاخره منجر به ظهور کفر 

بشــریت بــرای دســت کشــیدن از دروغ و ریــا و روی نمــودن صــادقانه -۵۸۸
هائی را پیاپی های مهلکی را در تاریخ پرداخته است و نسلخویشتن هزینههب
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اش به پای این دروغش قربانی کــرده اســت تــا بــالاخره بــه کفــر نفــس امــاره
صادقانه روی نموده اســت و ایــن رویکــردی مبــارک اســت هرچنــد جبــری و 

شود السافلین است که در آن نه میدوزخی ولی بهتر از سقوط در درک اسفل
شود نبــود! ایــن بســتر ظهــور شود بود و نه مینه می،شود رفتماند و نه می

ریای نفــس امــاره اســت کــه نخســتین طبقــه از بیآخرالزمان است که ظهور  
نوبــت پیــدایش نفــس نفس ناطقه بشر است که از بعد از این ظهور جهنمــی

لوامه و ندامت تاریخی بشــر و شــرمش از خویشــتن اســت و آســتانه شــناخت 
!(عج)حقیقت عقل و دین و رحمت به رهبری امام زمان

تا به اینجا دریافتیم که چگونه سرچشمه و ذات عقل، همــان رحمــت -۵۸۹
عشق یعنی رحمــت مطلقــه را بــرخلاف کهکسانیو بسیاری از  .مطلقه است

از ایــن اند  نــه توانســتهراســتیبهپردازنــد  یابند و به انکــارش میعقلانیت می
ــه ماهیــت عقــل را  رحمــت مطلقــه بهــرۀ کــافی و درســت داشــته باشــند و ن

عقل بخصوص در قلمرو کمالش که همان عقل الهی کهحالیدر  اند  دریافته
و دینی است جز به پشتوانه رحمت مطلقــه قابــل تعامــل و پیــروی در جریــان 
ــان  ــه هم ــل ک ــلِ عق ــا عق ــانی ی ــل عرف ــر عق ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــدگی نیس زن

شناسی دینی است عملاً جز درک رحمت مطلقــه الهــی در حیــات و شناخت
هستی خویش نیست که کمــال ایــن ادراک در معرفــت امامیــه محقــق شــده 

کنــد کــه ایــن همــان است که انسان را جانشین عقــل کــل عــالم معرفــی می
معنای امامت است.
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بدون درک رحمــت مطلقــه الهــی، عقــل بشــری جــائی بــرای تعــالی و -۵۹۰
میرد که حاصلش شقاوت است. معراج ندارد و لذا در حصار مادیت زندگی می

زیرا سیّالیت و تعالی لامتناهی عقل جز در بستر رحمت مطلقه ممکن نیست 
ی انسان است زیــرا انســانی کــه اللّهکه قلمرو عقیدتیش باور به مقام خلافت  

جانشین خداست مطلق است. پس ادراک این واقعه نیــز مطلــق اســت پــس 
نیازمنــد عقــل مطلــق اســت کــه گــاه آن را عشــق الهــی ای  درک چنین واقعه

کهحالیدانند در  در تضاد و انکار عقل میآن راکه برخی جاهلان  اند  نامیده
عروج عقل است و عقل عروجی!

زنــدگی مــاورای  «اکثر خوانندگان مجموعه آثار ما چون به مطالعه کتاب  -۵۹۱
ناگاه دچار شُک و تضادی عظیم نسبت بــه مــا و ســائر  هرسند ب می » طبیعی من

شوند که این تضاد حاصل عدم درک رحمت مطلقه الهی در جــوهرۀ  آثار ما می 
گوینــد ایــن حــوادث مــاورای  عقلانیت معــارف ماســت. ایــن گــروه بــا خــود می 

طبیعی و مافوق عقل و ادراک بشــری چــه ارتبــاطی بــا مــابقی آثــاری دارد کــه  
که همه مفــاهیم آســمانی را  اند تماماً بر شناخت تجربی و عقلانی بشر بنا شده

اند. هــر چنــد کــه مــا تقریبــاً همــه آن حــوادث مــافوق طبیعــی و  زمینی ساخته
ماورای تجربۀ عرفی بشری را در سائر آثارمان از منظــر معرفــت دینــی و قرآنــی  

همه این فاصله عظیم در اندیشــه خواننــدگان  ولی با اینایم شرح و بیان نموده
غیبی این معــارف عقلــی و زمینــی  ماند که سرمنشأ آسمانی واین آثار باقی می 
کنند و نیــز وســعت لامتنــاهی قلمــرو تعــالی و عــروج عقــل را  را خاطرنشان می 

گردد.دهند که عقل بشری از کجا آمده و به کجا بازمی نشان می 



در جستجوی معنا -در جستجوی عقل ١٩٦

بسیاری تحت تأثیر عقلانیت سکولار غربی، دچار این باور هستند کــه -۵۹۲
هر مفهوم دینی و ماورائی که تبیین محسوس و عقلانی یابد ماهیت آسمانی 

معنای انکار و ابطــال کند و این بهو روحانی و غیبی حقایق دینی را باطل می
دین و شریعت الهی است. و آنچه کــه در آثــار مــا و بخصــوص بیــان حــوادث 

سازد همین اندیشــه ماورای طبیعی زندگیمان برخی را دچار تضاد و انکار می
سکولاری اســت کــه چنــین اســتنباط ســکولاری از معــارف مــا را در سرشــان 

شکند. این باوری بسیار کافرانه اســت کــه متأســفانه بــر متفکــران جهــان می
اسلام نیز سایه افکنده است که گویی هر امر دینی که بیان عقلانی یافــت از 
قداست و مذهبی بودنش ساقط شده است و دیگر دینــی نیســت کــه چنــین 

نیست و بخصوص شیعی نیست و عرصه رشــد و باوری هر چه باشد اسلامی
نمو همه خرافات و باورهای مشرکانه بوده است زیرا اتفاقاً هر مفهوم دینــی و 

های نــامعقولش زمینــه پیــدایش شــرک و نفــاق و معنــوی و قدســی در جنبــه
ــه خرافــات اســت چــرا کــه شــیطان نیــز از همــین ســمت نجــوا می کنــد و ب

پردازد. یعنی نور عقل تنها دشــمن شــرک و سازی مفاهیم توحیدی میوارونه
نفاق است. پس عقلانــی کــردن دیــن و بیــان طبیعــی امــور مــاورای طبیعــی 

معنای کاشتن شجره طیبه الهی و آســمانی بــر روی زمــین اســت و در دل به
فرماید کــه قیامــت آشــکار شــده ولــی بــرای عامــه میکریمقرآنانسان. و اگر 

معرفتــی مردمــان دربــاره بیمردمان همچنان پنهان مانده است جز به دلیــل  
ظهورات غیبی نیست. این مخفی ماندن قیامت از چشم مردم همان ظلمــت 
جهل و فقدان عقل است و درست به همین دلیل است که این قیامــت فقــط 
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یابد شود. و عارف کسی است که غیب را در عین میبرای عارفان مشهود می
بیند.و محسوسات دنیوی را عین ظهور آخرت می

رغم میل های ماورای طبیعی زندگی من که علیٰ بنابراین افشای جنبه-۵۹۳
سازد یعنی شخصیم بوده است بزرگترین دروغ عصر جدید را رسوا و باطل می
بــه رحمــیقرار دادن عقل و رحمت در جناح کفر و نسبت دادن شقاوت و بی

شود و ایمان. و برای نخستین بار در عصر جدید مقام قدسی عقل آشکار می
العاده این بنده در تبیین عقلانی مقدسات دینی ریشه در اینکه توانائی خارق

حقایق غیبی و آسمانی دارد و عقلانیت بنده عین دین است و دین بنده کــل 
تردیــد ایــن عقل است و جز این عقل و دینی نیست و هرگز نبوده اســت و بی

داننــد هنوز هم عقل و دین را بر خــلاف یکــدیگر میکهکسانیحقیقت برای  
کننده.ناگوار است و مأیوس

خواهنـد از معـارف مـا اسـتفاده غیـر دینـی نماینـد بـا  میکهکسانییعنی  -۵۹۴
پاشــند. زیــرا ماهیــت قدســی و  فــرو می»  زندگینامــه مــاورای طبیعــی مــن«کتــاب  

که باشد در آثار مـا آشـکار شـده اسـت  ای ملکوتی عقل و تفکر بشری از هر درجه
شناسـی حقیقـی را  درست به همین دلیـل اسـت کـه مـا معرفـت نفـس و شناخت

دانیم یعنی هیچ معنویتی همچـون تفکـر کـردن  میاللّهالی المستقیم سیرصراط
سازد و این ادعـای امـام اول  را سریع و کوتاه نمیاللّهالی در ماهیت اندیشه، سیر

المستقیم همان معرفت نفس است.که صراطراستیبهشیعیان است که فرمود  
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انــد: صورت خصوصی و درگوشی بــه مــا گفتههبسیاری از آشنایان ما ب-۵۹۵
چرا اصرار داری مکاشفات متافیزیکی خود را کــه مخــتص خــود توســت بــه «

اسم خدا و پیامبر و اسلام و قرآن و امامــان رقــم زنــی. آیــا ایــن نــوعی تقیــه و 
گــویی در طــی ایــن هــائی کــه تــو میمصلحت سیاسی نیست زیرا ایــن حرف

کــه ایــن ؟»و... ای که فقــط تــو آن را کشــف کــردهاند  چهارده قرن کجا بوده
های ما را قبــول دارنــد و درســت استنباط کسانی است که به اصطلاح حرف

دانند ولی کسانی که خود را صــاحبان و ســخنگویان اول و آخــر اســلام و می
داننــد کــه هــیچ دانند اصلاً همه این معارف ما را بدعت و کذب میتشیع می

ربطی به اسلام و خدا و پیغمبر ندارد و یک دیــن مــن درآوردی اســت. دســته 
اول دین را منکرند و دسته دوم هم عقل را. ولی هــر دو گــروه ایــن معــارف را 

دانند. وجه مشــترک ایــن هــر دو دســته کــافر و و شیعی نمیدینی و اسلامی
مؤمن، راه و روش زندگی عملی آنهاست که مذهب تکنولوژی است.

در طی تــاریخ فلســفه غــرب و فلســفه مســیحی و نیــز فلســفه اســلامی -۵۹۶
همواره فضائل اخلاقی و احکام شرعی اموری جبری و تعبّدی محسوب شــده  

گونــه دیــوار آهنــین بــین  و بدینانــد  و لذا از قلمرو عقلانیت فلسفی خارج بوده
تر گشــته  عقلانیت و مذهب کشیده شده و مستمراً این دیــوار بلنــدتر و ضــخیم

است و فقط در آثار ما به فضل الهی این دیوار از میان برداشــته شــده اســت. و  
به همین دلیل این معارف هم فلسفیون را به فغان آورده و هم مذهبیون را. مــا  

بار به نور عقل عرفانی، همه اصول و فروع دین و احکام شــرعی  برای نخستین
و  ایم  و عبــادی و فضــائل اخلاقــی را از اعمــاق فطــرت بشــری اســتخراج کــرده

ــاختهبدین ــق س ــان محق ــدی را در آخرالزم ــت محم ــت خاتمی ــه حقیق ایم  گون
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معنای ظهــور آســمان از زمــین  عنوان جمال دین و نعمــات الهــی. و ایــن بــهبه
قرآن-»سازد.روز زمین نور پروردگارش را آشکار می و در آن«است:  

اگر عقل و تعقل، نور وجودیابی در بشرند پس همچون طبقــات هفــت -۵۹۷
زمین و آسمان دارای درجات هستند و مقامات. از این منظــر بایــد گفــت کــه 
حوادث ماورای طبیعی از منظر عقل طبیعی که هنوز به طبقات برتــر جهــان 

هائی هستند کــه عقــل را بــه آیند و در عین حال نشانهراه نیافته نامعقول می
باشــند. پــس ستارگان آسمان تعقــل میمثابهبهخوانند و  درجات بالاتری می

بخشــند و در جهــت این حوادث انواری هستند که عقل بشــری را تعــالی می
شــان نائــل آمــد ایــن کنند و آنگاه که عقــل بــه درکفهم خودشان دعوت می

ــود.  ــد ب ــی نخواهن ــر عقلان ــی و غی ــر غیرطبیع ــوادث دیگ ــانح ــههم طور ک
هــای عقلانــی در ایــن آثــار در خوانندگان آثار ما شاهدند که بزرگتــرین جهش

که مشغول تعقل درباره حوادث مــاورای طبیعــی زنــدگی اند  جاهائی رخ داده
ذکــر ایــن ،و لذا علاوه بر کتاب زندگینامهایم  خود و سایر بزرگان معرفت بوده

حــوادث مــاورای طبیعــی در جــای جــای آثارمــان حضــور دارنــد کــه برخــی 
پندارنــد و اینکــه گــوئی های خودپرست آن را دال بر خودستائی ما میانسان

از نظر خود ما ذکر این حوادث کهحالیکنیم در  دیگران را به خود دعوت می
ترین بخش کار تألیف ما بوده است ولــی مــا بــه حکــم الهــی در آثارمان شاقّه

ذکــر آیــات و کــریمقرآندر طور کــههمــانایم  مأمور به ذکر این حوادث بــوده
.بیّنات و رسالات الهی برای اهلش از اهمّ واجبات است

فقــط تفکــرات فلســفی اســت کــه بــرای خــود هــیچ نیــازی بــه حــوادث و -۵۹۸
بیند. ولی برای تعقل حقیقی چنین نیسـت واقعیات جهان و زندگانی انسان نمی

زیرا هر جریان عقلانی چیزی جز تعقل درباره واقعیات و حوادث زنـدگی نیسـت 
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و اتفاقاً آنچه که ما را در کشف حقایق مادی زندگی بشر مدرن راه نمـوده همـان 
حوادث ماورای طبیعی زندگیمان بوده اسـت. یعنـی حاصـل نـوری بـوده کـه از 

گونـه معنـا و موقعیـت تـاریخی و جهـانی و آسمان بر زمین تابیـده اسـت و بدین 
الهی تمدن مدرن را دریافتیم.

پس هیچ پدیدۀ غیر عقلانی وجود نـدارد الا اینکـه هنـوز بشـر موفـق بـه -۵۹۹
درک آن نشده است از این منظر همه معجزات انبیاء و اولیـاء الهـی قابـل تعقـل 

خوانیم میکریمقرآنمثلاً در  طور که هماندارند  باشد و دلیل عقلی و علمیمی
از نزد خداوند بود توانسـت تخـت ملکـه که یکی از اولیای الهی که دارای علمی

سازد.سباء را به آنی برای سلیمان حاضر 

عقل، قلمرو ظهور و بروز خلاقیت بشر است بنابراین سراسـر اعجـاز اسـت  - ۶۰۰
ارض ملکـوت و  اش جهـنم تکنولوژیسـت و اعجـاز مؤمنانـهاش  که اعجاز کافرانـه

جنّات نعیم است که قلمرو حیات طیّبه متّقین اسـت. و امـا عارفـان الهـی کـه در  
عقل هستند از این دو قلمـرو خلاقیـت عقلانـی یعنـی بهشـت و  جستجوی عقلِ 

کنند که عرصه اعراف اسـت و رضـوان  جهنم خارجند و در ورای این دو زیست می
باشد که چیزی جـز  الهی. و این عشق عرفانی است که عشق به ذات پروردگار می

باشند.نور عقل محض نیست که امامان مظاهر کل آن بر روی زمین می

علی اکبر خانجانی 

۲۹ /۰۳/۱۳۹۴
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در جستجوی معنا -فصل دوّم  

«آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟»
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المحصی اللّهبسم 

ممکــن »آیا وجــود ارزش بــودن دارد؟«–»آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟«-۱
نظر آینــد کــه فقــط در هها مسائلی فلسفی و عرفانی و اشرافی ب ــاست که این

آید. ولی حقیقــت اینســت شماری از نخبگان معنوی پدید میاندیشه انگشت
و کافر طور فطری و طبیعی در نفس ناطقه هر عالم و عامیهکه این مسئله ب

ها شــود کــه در مواقــع ســختیو مسلمانی در لحظه به لحظه زندگی نجوا می
های بشــر مــدرن صدایش بلندتر است. و در عصر ما که با همه شکم ســیری

ــدبختی ــا و ب ــه روز بیشــتر و شــدیدتر رخ بلای ــر منتظــره روز ب ها و فجــایع غی
نماید این سؤال تبدیل به یک مسئله واحد جهانی در میــان همــه اقــوام و می

های متفاوتی از طبقات سیر و گرسنه بشری گشته است که فریادش به بیان
نــدرت متفکــران ایــن ههمــه بســیار برسد. و بــا اینسراسر جهان به گوش می

اند. گوئی رویاروئی با این سؤال عصر به آن بهائی داده و پاسخی عرضه کرده
طلبــد و گوش فرا دادن به این فریاد جهانی وجدان بشری شهامتی کبیر می

که در عصر ما کیمیاست.

است آخرین سؤال هر بشر عالم یا عامی»آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟«-۲
ــه ــر درد و فاجع ــس ه ــدگی و از پ ــه از زن ــر مرحل  ــدر ه ــد نظر میهای! و ب رس
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شوند ناپذیری روبرو میطور جدی و پیگیر و اجتنابهکه با این سؤال بکسانی
بــار و خــونین و انتحــاری و زننــد پاســخی جنایتبه پاسخی عملی دســت می

هــای صــورت جنگهتخــدیری! آمــار روزافــزون جنایــات در جوامــع بشــری ب
و ملــی و مــذهبی و ایــدئولوژیکی و اقتــداری و انتحــاری و خانوادگی و قومی

امثالهم پاسخی منفی به سؤال مذکور است. همچنین رشد روزافزون اراده به 
پاسخ منفی!،تخدیر و جنون هم پاسخی دیگر به این سؤال است

زند و یا به عمد به تخدیر وقتی یک نفر دست به کشتن خود یا دیگران می-۳
همراه هداند مــرگش را ب ــزند که میکاری میهپردازد و یا دست بروان خود می

داند. حال این پاســخ منفــی دارد در حقیقت دیگر زندگی را قابل زیستن نمی
به زندگی یا دارای توجیهات اخروی و مذهبی هــم هســت و یــا نیســت. ولــی 

دهد که کسی که تصــمیم بــه خودکشــی دارد فقــط بــه امیــد تجربه نشان می
تواند انتحار کند حتــی زنــدگی دوزخــی پــس از مــرگ! حیات پس از مرگ می

ولی جان اند  که دست به خودکشی زدهشناختی درباره کسانیمطالعات روان
این حقیقت را به اثبات رسانده است.اند در بردههب

زنند از رحمــت خــدا در ایــن که دست به خودکشی میدر حقیقت کسانی-۴
ولــی بــه رحمــت پــس از مــرگ امیدوارنــد وگرنــه تــوان اند دنیــا مــأیوس شــده

خودکشی نخواهند داشت این امــری فطــری و ذاتــی اســت. و ایــن حقیقــت 
دهد که پاسخ نهائی هر انسانی در ذاتــش بــه ســؤال مــذکور مثبــت نشان می

است که: زنــدگی حقــاً ارزش زیســتن دارد و وجــود ارزش بــودن دارد! یعنــی 
حیات و هستی در بشر هرگز میل به نابودی ندارد و اصلاً تــوان نــابودی هــم 

دانــد کــه ندارد که این وجه دوم مقدم بر وجه اول است. یعنی انسان ذاتاً می
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تر و فراتــر از جاودانه است و هرگز نابود نخواهد شد و این باوری بــس عمیــق
کفر و دین است. حس و باور به جاودانگی خود تنها حس و باور مشترک همه 

ها و مردمان جهان از آغاز تا قیامت کبراســت. ایــن بــاور حتــی در کمونیســت
شود. در حقیقت آنهــائی کــه ها هم با توجیهات دیگری اذعان مینیهیلیست

تر از ســائرین دهنــد بســیار بیشــتر و قــویهر روشی خود را بــه کشــتن میه  ب
دارای حس و باور جاودانگی هستند چه کافر باشند چه مؤمن!

یعنی هر آنچه که هست ذاتاً جاودانــه اســت و ایــن جــاودانگی در ذاتــش -۵
ــا غریــزه جاریســت و ایــن امــر در انســان هب صــورت احســاس یــا اندیشــه و ی

گاهانه کند.ترین نوع جاودانگی را بارز میآ

آگاهانــه دروغ »زنــدگی ارزش زیســتن نــدارد«گوید  پس هر کسی که می-۶
گوید و با این ادعا مشغول مکر و تجارت و بازی است.می

ها جملگــی بیــانگر ها و خودتخــدیریها و جنایات و خودکشیپس جنگ-۷
این واقعیت تلخ است که زنــدگی بشــر مــدرن در حیــات دنیــا مســتمراً ارزش 

هــم در دهد و توان استمرار در کالبد دنیوی را ندارد آنزیستن را از دست می
ــاش ــاریخ ســیرتر و عی ــی در ت ــر دوران ــر از ه ــه بش ــری ک ــوععص تر و تر و متن

کند و بسیاری از آرزوهای ناکام بشر در تاریخ در عصر تر زندگی میبولهوسانه
کام رسیدگی بــه پــوچی رســیده و هکام رسیده است و گوئی بشر از فرط بهما ب

خواهــد بــه قلمــرو قدر و معنای زندگیش در دنیا را از دســت داده اســت و می
دیگری از حیات و هستی وارد شود زیرا در این دنیا گوئی دیگــر کــاری بــرای 
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هــای بشــری کــه در همــه ماجراجوئیانجام ندارد که ارزش داشته باشد. این
سابقه است دال بر این واقعیت است.بیتاریخ 

ــه کثرتاین-۸ ــوعهمـ ــتی و تنـ ــز و پرسـ ــای غرایـ ــزون در ارضـ طلبی روزافـ
بشــر مــدرن را بــا ،های نو به نــوها و ماجراجوئیهای نو و امیال و بازیجنون

بســت و پــوچی رســانده اســت و دیگــر تمامیت حیات و هستی دنیویش به بن
یابد کــه در انجــامش احســاس حیــات و هیچ کار و لذت و بازی و عیشی نمی

هستی کند جز بازی با مرگ و جنون و تخدیر و مستی و جنایت!

هر چند که یــک ســؤال ذاتــی اســت ولــی »آیا زندگی ارزش زیستن دارد«-۹
جوشد و بــر زبــان همــه احساســات و هرگز همچون امروز از اعماق ذات نمی

قــدر بــرای ســیر های بشری جاری نیست. زیرا بشــر اعصــار کهــن آناندیشه
نــدرت هکردن شکم و ارضای غرایز حیاتی دغدغه و کار و تلاش داشــته کــه ب

یافته اســت الا اشــراف و درباریــان مجال خواندن این سؤال را از فطرتش می
پردازد مخصوص شکم سیر و عیاش! و لذا فلسفه هم که به همین مسئله می

سرعت از این مسئله ذاتی هطبقات اشرافی و دربارها بوده است. ولی فلسفه ب
گــردد. ایــن ســؤال را در ســرآغاز کــار همــه شود و در فروعات گــم میدور می

بینیم ولــی در اواخــر کارشــان کــه بــه تــدوین فلســفه خــود فلاسفه بزرگ مــی
کلی از یاد رفته و صورت مسئله فلسفه گم شــده اســت هرسند این سؤال بمی

گوئی به خطاست.زیرا روش پاسخ

گونــه بــوده اســت: پاسخ بشر اعصار قبل به مسئله مذکور کمابیش این-۱۰
رفــاه کــافی ،ها سیر باشــدشکمکهآنشرط  هآری زندگی ارزش زیستن دارد ب
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مهیا گردد و سلامت و عمر طولانی ممکن گردد و مجال کافی برای عــیش و 
بازی و ارضای غرایز باشد وو... ولــی امــروزه دیگــر چنــین پاســخی مضــحک 

نماید و بشر به جستجوی دلایلی معنوی و روحانی و عرفــانی اســت ولــی می
گری یابد و لذا دیوانه شده و دست به ماجراجوئی و جنون و سلطهندرت میهب

زند تا شاید برای بودنش معنائی جدید پیدا کند.خواری میو جهان

پنـدارد کـه اگـر بـه تا قبل از ارضای نیازهای غریـزی و حیـاتیش میآدمی-۱۱
چنین رضایتی برسد زنـدگیش غـرق در معنـا شـده و احسـاس وجـودش کامـل 

رسـد آید. ولی وقتـی بـه ایـن آرزوهـای خـود میاست و جاودانگیش محقق می
کنـد و آنگـاه معنـائی و قحطـی پیـدا میبیاتفاقاً بـیش از پـیش حـس پـوچی و  

های طلبـی افسارگسـیخته و عیاشـیخواری و ربا و فزونیحرص و بخل و جهان
نماید به این امید که شاید بـالاخره ها رخ میها و ماجراجوئینو به نو و بولهوسی

معنائی جاودانه!،حس وجود و روحی بیابد که خود را به این وسیله معنا کند

مربــوط بــه افــراد و طبقــات شــکم ســیر و  ای  اگر خودکشی عمومــاً پدیــده-۱۲
تر  کامهلحاظ غرایــز ب ــهرچــه کــه بــهعیاش است به این دلیل اســت کــه آدمــی 

رود.می اش  کند و از دل و اندیشهشود حس جاودانگیش را در خود گم می می 

جستجوی معنای وجود، احســاس وجــود، حــس جــاودانگی و امثــالهم -۱۳
شود زیــرا پیدا میکام رسیدگی نسبی در آدمیهمعمولاً چیزیست که پس از ب

بــرد ســر میهکه هنوز ناکام اســت و در قحطــی غریــزی و معیشــتی بتا زمانی
شــود و دلیــل پندارد که اگر ارضاء شود بــا معنــا و بــا وجــود و جاودانــه میمی
هویتیش این کمبودهاست.بی
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ها و بلایــا بیشــتر امکــان ها و بحراندر کمبودها و قحطیو اتفاقاً آدمی-۱۴
دسترسی به حس وجود و معنای روحانی از خودش را داراست و لــذا فقــراء و 

افتند و اکثراً شادند یعنی ندرت به فکر خودکشی میهها بسیار بندارها و ناکام
باشند و یا لااقل امیدوارند دارای حداقل احساس وجود معنوی و روحانی می

زودی با ارضای نیازهایشان به این حس معنــوی وجــود خواهنــد رســید هکه ب
از ای زیرا امید به وجود، خوشبختی، معنا و جاودانگی حامــل حــداقل درجــه

کام رسیدگان فاقدش هستند. امید، خود هچنین احساسی است که معمولاً ب
صفتی از وجود و معنائی از جاودانگی است.

شود تبدیل به ظلمت و  ارضاء و اشباع میمیزانی که نفس آدمیگوئی به-۱۵
را بــا اش گــردد و رابطــهحائــل میشود که بین اندیشه و ذات آدمــیثقلی می

کند و لذا دچار قحطی وجود و فقدان معنا و قطع میاش روح و ذات جاودانه
هــا معمــولاً وقتــی بــه ثــروت و مکنــت و عــیش شود. اینســت کــه آدمروح می

کننــد و رسیدند فقط به یاد دوران فقر و نداری خود احساس وجود و معنا می
کنند.حس جاودانگی و خوشبختی دوران نداری را کشف می

ها در همـه حــال و بخصــوص در دوره پـس معلــوم اســت کـه همــه انســان-۱۶
نداری و گرفتاری و قحطی و بحران دارای احساس وجود و جـاودانگی هسـتند 

باشــند. و لــذا همــواره یــاد ولــی در آن حــال از ایــن روح غافــل و در حجــاب می
گذشته بیشتر حامل روح و معنـا و سـعادت و جـاودانگی اسـت تـا یـاد وضـعیت 

های گذشـته هـم نـوری از ها و مصـیبتموجود و جاری! حتی در یـاد بـدبختی
معنویت و روح و حیات جاوید حضور دارد هرچند که توأم با اشک و اندوه باشد.
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غفلت و حجابش با ذات خویشتن اســت در پس بزرگترین مشکل آدمی-۱۷
اکنونیت هر آن و هر مرحله از زندگانی! و همین بیگانگیش از ذات و روحش 

العلل همه معاصــی و مفاســد و ناشــکری و ارتکــاب بــه جــرم و جنــون و علت
جنایت است. این از خودبیگانگی در عصر جدید صد چندان شدیدتر شــده و 

دلیل زنــدگی هشود و این بعمق و غلظت و ظلمتش افزوده میمستمراً هم بر
صنعتی و تکنولوژیکی و طرز فکر فنی و ریاضیاتی است که قلــوب را ســیاه و 

ــرا آدمــی ــت و روح و ثقیــل ســاخته اســت زی از دل خــویش اســت کــه معنوی
کند.جاودانگی را دریافت می

میزانی که حس وجود و روح جــاودانگی و معنــای حیــات را در انسان به-۱۸
شود این ندا را با صدائی بلنــدتر از دهد و یا از آن بیگانه میخود از دست می

شنود که: آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ و اینست که بشر مدرن وجدانش می
های فلسفی و مسائل  بسیار بیشتر و شدیدتر از بشر اعصار کهن دارای مشغله

کند.عرفانی است و در این باب مطالعه و جستجو می

ایـن احسـاس وجـود و دریافـت معنـا و روح زنـدگی و جـاودانگی  راستیبهآیا -۱۹
شود؟واسطه چه مفاهیم و صفات و اعمال و روابطی درک و دریافت میچگونه و به

خـدا، خـدمت مفیـد بـه دیگرانـی کـه نیازمندنـد، ه  امید به آینده، ایمان بـ-۲۰
های علمی، هنری و معنوی، محبت (دوست داشتن یا دوسـت داشـته خلاقیت

هسـتند شدن)، عشق به قدرت، ثروت، شهرت، تحصیل وو... انـواع مفـاهیمی
دهنـد و احسـاس خوشـبختی و پاسـخ حس وجود و جـاودانگی میکه به آدمی

نسبت به این سؤال که: آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ ولی همه ایـن مفـاهیم و 
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نماینـد سرعت و شدت تمام رخ میه های خوشبختی در عصر ما بعوامل یا بهانه 
پاشند و به هر حال عمر کوتاهی دارند. و لذا عصر مـا حاکمیـت ناگاه فرومیه و ب

ــی ــون و بولهوس ــوچی و تخــدیر و مســتی و انتحــار و جن ــأس و پ های جهــانی ی
باشـند: احسـاس روزافزون است کـه جملگـی بیـانگر فقـدان ایـن احسـاس می

بحـران « . این معضله معروف بـه  خوشبختی، وجود، روح، معنا، جاودانگی و...
ترینشان معتقدند که این بحـران و باشد! و از مردمان فقط احمقنیز می»هویت

پوچی و جنون دلیل اقتصادی دارد و لاغیر!

احساس خوشبختی و معنای وجود یا سرچشمه و علت بیرونی دارد و یا -۲۱
باطنی! جز برای مــردان خــدا و عارفــان واصــل ایــن معنــا علــل اقتصــادی و 
اجتماعی و عاطفی و سیاسی و مــادی دارد کــه نهایتــاً بــه تصــدیق و تمجیــد 

شود. یعنی ایــن حــس ســعادت و جــاودانگی بــرای عامــه دیگران منتهی می
کــه شــود. تــا زمانیریشه است و به آنی منقطع میبیمردمان امری بیگانه و  

کننــد و مــورد لطــف قــرار ظاهر گفتــار و رفتارشــان مــا را تأییــد میهدیگران ب ــ
دهند احساس وجود جاودانه داریم و بــه محــض قطــع شــدن ایــن رابطــه می

شویم.ناگاه در برزخ پوچی سرنگون میهب

ترین عنصر احساس خوشبختی و به تجربه عامه بشری، محبت اساسی-۲۲
شناســد ایــن جــز محبوبیــت را نمیکــهآنمعنویت و جــاودانگی اســت. ولــی  

ریشه است و دائماً در خطــر نــابودی قــرار دارد و بــه بیاحساس هم موقتی و  
خود سرچشــمه محبــت و دوســت داشــتن کهآنرود. ولی از بین میای  بهانه

ــران را  ــت و دیگ ــیبیاس ــت م ــرط دوس ــد و ش ــاس قی ــمه احس دارد سرچش
خوشبختی و وجود و جاودانگی برای دیگــران اســت و او خــود بــرای معنــای 
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وجودش نیازی به غیر ندارد زیرا این معنا و روح را در خــودش یافتــه اســت و 
چنین کسی از اولیاء و عارفان واصل است.

ها، ماهیات و صــفات مطلــوب در کوتــاه مــدت موجــب احســاس داشته-۲۳
جاودانگی و معناست ولی از آنجا که بازیچه گذر زندگی و شرایط بیرونی است 

بنیاد است. کسی که بتواند در جان خود به جوهره هستی و روح زندگی و بی
ذات ازلی خود راه یابد به معنائی جاودانه از وجود رسیده است که هرگز زائل 

شود و مشروط به زمان و مکــان و شــرایط هــم نیســت. و ایــن معنویــت و نمی
روحانیت عارفان واصل است در درجات!

ها (ماهیات) مخلوق زمانه و شرایط هستند و لذا معنویت ناشی چیستی-۲۴
بتواند به هستی محــض منهــای صــفات و کهآنریشه است. بیاز آنها گذرا و  

های بیرونی در خود برسد به جــاودانگی خــود ملحــق شــده ماهیات و داشته
است که ظاهراً فاقد هر معنائی قابل توصــیف علیتــی اســت. بــه زبــان دیگــر 

معنــائی محــض و بیمعنویــت روحــانی و حــس وجــود جاودانــه برخاســته از
جوشــد و چــون نــور غیــر قابــل میصفتی محض اســت کــه از ذات آدمــیبی

احاطه و غیرقابل توصیف و غیرقابل مبادله و فروش است و نمایش!

تواند به انسان احساس وجودی حقیقی  نمی جز روح و ذات مطلق آدمی -۲۵
و پایدار بخشد که در شأن انسان باشد. غیر انسان قادر به معنا نمــودن انســان  

نیست بلکه کل جهان هستی به جستجوی معنای وجود از انسان است.

گذرد بــه میزانی که از خود دنیوی و حسّی و عاطفی خود میو انسان به-۲۶
گذرد های خود میمیزانی که از چیستیشود. بهنزدیکتر میاش  خود جاودانه
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میزانی که از قلمرو تغییر و مــرگ و فنــای خــود در رسد. بهبه هستی خود می
همان درجــه ایــن هنهــد و ب ــشــود بــه قلمــرو جــاودانگی پــا میدنیا خــارج می

یابد.جاودانگی را در آفاق بیرونی هم درمی

صــفاتی جــان بیمعنائی و فوق حسّی و بیمیزانی که به قلمرو  انسان به-۲۷
کس و هــیچ چیــزی نیســت بــه قلمــرو معنــای یابد که در آن هیچخود راه می

جاودانه و روحش راه یافته است که چون نور غیر قابل احاطه و کســب و کــار 
چــون فنــای خــود آن رااست. ولی عامه بشــری از ایــن قلمــرو هــراس دارد و 

دارد کــه یابد. انسان جاهل احساســات و معــانی و صــفاتی را دوســت مــیمی
بتواند به چنگ آورد و بر آن تسلط یابد و با آن هر کاری بکند و بلکــه تجــارت 

نماید. و این بزرگترین مرض و کفر و حماقت بشر مدرن است.

بخشد حضور خداوند در آنچه که به انسان معنویت روحانی و جاوید می-۲۸
جان است که مطلقاً غیر قابل احاطه و تسلط و دســتیابی اســت و غیــر قابــل 

کاری! و بشر کافر از چنین چیزی در خود گریــزان اســت و در معامله و دست
کنــد و همــین کفــرش وی را بــه دام تکنولــوژی قبالش احســاس نــابودی می

پندارد بــا آن تــوان هــر کــار و بــازی و تجــارتی را دارد در انداخته است که می
شود.واسطه آن تسخیر میتدریج بههبکهحالی

زندگی ارزش زیستن دارد و وجود ارزش بودن دارد در صورتی که بتوان -۲۹
از طریق این حیات گذرا به حیات جاوید رسید و از طریق این تن میرا به روح 

شود منتهــی یــا از راه ابدی نائل شد. و چنین ابدیتی خواه ناخواه حاصل می
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معرفت نوری و یا از طریق علوم و فنون ناری! یا با شــکر و یــا بــا کفــر! یــا بــه 
اختیار و یا به جبر!

اینست که جاودانه است و بر این جاودانگی خود بزرگترین مشکل آدمی-۳۰
پذیرد و بــه قــدر نیز آگاهی نسبی و ذاتی دارد ولی در قبالش مسئولیتی نمی

ایــن جــاودانگیش فکــر و ذکــر و برنامــه زنــدگی نــدارد و جــاودانگی را خــرج 
جزای بازی کردن های آدمیگیرد. همه عذابکند و به بازی مینابودگی می

با حیات قدسی و ابدی خویش است و کفری جز این نیست.

ــی -۳۱ ــدبختی آدم ــل ب ــذابک ــه می و ع ــد و نابودگی هائی ک ــه  کش ــائی ک ه
مبتلاست جزای غرّه شدن به جاودانگی خویشتن است که هر چه کند باز هــم  

کند ولــی در  تدریج در زندگی تجربه می هنابود شدنی نیست که این حقیقت را ب 
نهد و به بــازی شــیطانی  قبالش مسئول نیست و این قداست عظیم را قدر نمی 

دهــد  تدریج این حسّ جاودانگی را در خود از دست می هپردازد. و لذا ب با آن می 
گردد که این همان جهنم است.و به هراس نابود شدن دچار می 

داشت این حیات حسّ جاودانگی و آگاهی بر آن نمیچه بسا اگر آدمی-۳۲
نمــود و نهاد و کمتر بــازی و مکــر و کفــر میدنیوی را بیشتر قدر و منزلت می

زیست. این همان راز غرّه شدن به کرم خداوند است که انسان را تر میجدّی
هم چون خودش حیات جاودانه بخشید و اکثر مردمان به این کرامــت الهــی 
کفر ورزیدند و از آن سوءاســتفاده کردنــد و لــذا حــسّ جــاودانگی را از دســت 

هــا و کفرشــان محــدود و مهــار گردیــد در گونه تــا حــدودی بازیدادند و بدین
که عرصه تجربه مرگ و نیستی است.جهنمی
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ناگاه حیات جاوید یافته و در آن حیــران اســت مسئله اینست که عدم به-۳۳
گونه بود که خداوند رسولانی را فرستاد تا که چه کند با این جاودانگی! و این

راه و رسم شناخت و تعامل با این جــاودانگی را بــه مردمــان بیاموزنــد ولــی در 
هائی هم که ظاهراً رسولان الهی را انکار نکردند با همانایم  تاریخ شاهد بوده

احکام و اخلاق الهی بازی و مکر کردند.

ســازد و را صرف اموری فانی میاش  میزانی که هستی جاودانهبهآدمی-۳۴
گردد و این دهد که فانی هستند، اسیر نابودی میدل به اشیاء و ماهیاتی می

واسطه عــدم. پــس تمــام علــم و هنــر همان جهنم است یعنی احاطه وجود به
اینست که راه و رسم جاودانگی زندگی را بیاموزد و جاودانگی را به پای آدمی

دنیایی که محکوم به فناست قربانی نکند.

دلیل ادا نکـردن قـدر و ه به هر حال انسان دیگر نابود شدنی نیست ولـی بـ-۳۵
شــود کــه ایــن همــان حــق وجــودش بــه هــول و هــراس نــابود شــدن دچــار می

های جهنم است زیرا جهنم مأمور است که نـابودگی را بـه یـاد آدم آورد تـا عذاب
بردارد و روی به جـاودانگی کنـد. پـس جهـنم وی دست از پرستش امور عدمی

نیز رحمت دیگر و برتر خداوند در حق کافران است. زیرا کافر کسـی نیسـت کـه 
جاودانگی و خدا را باور ندارد بلکـه کسـی اسـت کـه جـاودانگی را بـه بـازی فنـا 

دهـد و بـه هـراس نـابودی دچـار گیرد و لذا حسّ جـاودانگی را از دسـت میمی
هایش با جاودانگی خـویش گردد. و این کل مسئله بشر مدرن است که بازیمی

پایان است.بیواسطه تکنولوژی که علم بازی کردن  غایت رسیده است به ه ب
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ایـن کـل راه و -قـرآن»انس و جن را نیافریدیم مگر اینکه مـرا بپرسـتند.« -۳۶
حق حیات جاودانه است: پرستش کسی که به عدم، وجود جاوید اعطـا ه رسم ب

حیـات کـه آننموده است. این پرستشی عاقلانه و عادلانه و برحـق اسـت. زیـرا  
را به عدم بخشیده جز از کمال رحمت و عشقش نبوده اسـت. پـس اش  جاودانه 

واسـطه ایـن این عشق حلقه اتصال عدم با وجود اسـت پـس انسـان هـم جـز به 
عشق و پرستش خدایش قادر به درک و دریافت و برخورداری از این جـاودانگی 

کاملاً معقول اسـت زیـرا ایـن جـاودانگی همـان خداسـت. نیست. این مفهومی
پس خداپرستی همان راه و رسم حفظ جاودانگی است. آیا چنین نیست!

در اینجا خداپرستی عین خودپرستی در مفهــوم حقیقــی کلمــه اســت و -۳۷
کند و خود را پرستش کند هرگز بازی و فسق و تباهی نمیراستیبهکسی که  

این خودپرستی عین آداب و اخلاق الهی است که اخلاق جاودانگی است در 
باشد و ها و فسق و ستم بشری علناً آداب نابودگی میهمه تبهکاریکهحالی

کنیــد ظلم نمی«معنای نابود کردن خویشتن و ستم در حق خویش است:  به
قرآن-» خودتان!مگر به

خویشتن! زیرا هپس خداپرستی جز خودپرستی حقیقی نیست و عشق ب-۳۸
نیاز است ولی ما نیازمند ایــن پرســتش هســتیم اگــر بیخداوند از پرستش ما  

خواهیم لایق جاودانگی باشیم!می

ورزد نــه دروغ و ریــا خود عشــق مــیپرستد و بهکسی که خود را حقاً می-۳۹
کند نه فسق و فجور نه ستم و تجاوز و نه بازی و مکــر! و ایــن همــان راه و می

رسم دین پیامبران خداست.
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داند که خود آفریننده خود نیست و رزاق و در عین حال انسان عاقل می-۴۰
و حافظ خــود هــم نیســت و صــاحب هــیچ چیــزی از خــودش نیســت و همــه 
اوست. پس این خودپرستی الهی است و خودپرستی حقیقی جز خداپرستی 

آیــد و بولهوســی و پرســتی از آب درمیصورت عدمتواند بود و در غیر ایننمی
ــن خــدا تنهــا راه و رســم خودپرســتی حقیقــی و هســتم ب ــس دی خویشــتن! پ

خردمندانه و بر حق و عاشقانه و جاودانه است.

بینـد کـه خـودش  وضـوح میهبر خود نظر و در خود تأمل کنـد ب چون آدمی-۴۱
خوئی  جوئی و جاودانـهاوئـی همـان نگـاه جاودانـه- اوست نه من! ایـن نگـاه مـن

بار و هویت بخش و روح آفرین و معنوی است و لاغیر!است. این نگرش سعادت

معنای از دســت اگر بزرگترین بدبختی بشر مدرن بحران هویت است بــه-۴۲
دادن و از یاد بردن این معنا و ســمت و ســوی هــوئی جــان خویشــتن اســت. 
هویت همان اوئیت وجود است. پس تنها راه نجــات هــم کشــف دوبــاره ایــن 

باشد که سمت جاودانگی جان است.اوئیت وجود می

فقط در سمت و سوی اوئیت جان است که حسّ جاودانگی و قداست و -۴۳
کند خیزد و وجود را تنویر میروحانیت و شرف و عزّت و جدّیت و محبت برمی

شود که حق آفرینش است.و پرستش آغاز می

تواند خود و مردم و جهان میفقط از منظر هویت جهان است که آدمی-۴۴
را دوست بدارد. این دوستی همان نور جاودانگی است و جوهره پرستش!
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آداب دینی و احکام الهی و فضــائل اخلاقــی جملگــی تمــرین جاودانــه -۴۵
زیستن است و خدائی زیستن! ممکن است بپرسید آیا مگر خداوند هم نمــاز 

دانیم کــه نخســتین عنوان یک مسلمان و اهل قــرآن مــیبه،خواند؟ آریمی
خداوند «ة آفریده است: ة کننده خداوند است که جهان را از همین صلاصلا

یعنــی از -قــرآن»کند تا شما را از تاریکی به روشــنائی آورد.ة میبر شما صلا
عدم به وجود آورد!

شریعت و اخلاق و اوامری که خداونــد بــه بشــر توصــیه نمــوده خــودش -۴۶
در دین خدا برای این نیست کــه مظهر کمال مطلق آن است. و تلاش آدمی

بدین طریق وجود الهی یابد بلکه بفهمد و باور کند که تا وجود جاوید و مطلق 
پایان است که مطلقاً امکان طی طریقش نیست. پس خاشع بیخداوند راهی  

خالص شود. مؤمنینی که ایــن حقیقــت را ای  و طالب و عابد گردد و پرستنده
جای خــدا دچــار هگردنــد و ب ــندانند در دیــن دچــار نفــاق و اشــد ضــلالت می

شوند که اشد عدمیت است.رستی میپشریعت

پس اگر در دین خــدا چنــین معرفــت و اخــلاص و پرســتش و خشــوع و -۴۷
طلب کافی نباشد خود احکام دینی هر یک تبدیل به حجــابی بــین انســان و 

شود حجابی بین انسان و جاودانگیش!خداوند می

شناسی است و زمینه رویــاروئی شریعت الهی در مجریانش موجب عدم-۴۸
با وجود الهی و پیدایش طلب و خشــیّت در محضــر پروردگــار اســت. ولــی در 
تجربه تاریخی پیروان شرایع الهی شاهدیم که اکثراً چگونه بــه اشــد غــرور در 

و انــد  پرستی پیشه کردهپرستی و شیطانقبال کرم الهی دچار شده و شریعت
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و اولیای الهی را محاکمــه و شــهید اند  به تکفیر و قتل عام مؤمنان دست زده
پرستان بــر علیــه حــاملان نــور وجــود الهــی که این نبرد خونین عدماند  کرده

است. چرا که شریعت موجد و موجــب وجــود الهــی بــرای بشــر نیســت بلکــه 
ــان ــس نش ــد پ ــود نمای ــب وج ــدا طل ــا از خ ــت ت ــان اس ــدمیت انس دهنده ع

همــۀ مــذاهب پرستی است و لــذا روحانیــت رســمیپرستی عین عدمشریعت
یــابیم کــه در صــف مقــدّم الهی را قلمرو ظهور و بــروز اشــد شــرک و نفــاق می

و هر معنویت و روحانیت اند دشمنان معرفت دینی و باطن مذهب قرار داشته
یعنی بــا وجــود الهــی از اند حقیقی و کرامت الهی بشر را انکار و عداوت کرده

پرســتی اســت کــه در لبــاس ترین نشان عدمبشر مخالف هستند و این واضح
در (ص)رســول خــاتمقولبــهپرستی پنهان است. و بیهوده نیســت کــه شریعت

ترین دشــمنان ایــن ظهــور آخرالزمان در واقعه ظهور جهانی امام زمان، شقی
و اهل شریعت هستند. که این عین عداوت با وجود گروهی از علمای رسمی

الهی در بشر است زیرا امام زمان مظهر تمام و کمال ظهــور جــاودانگی حــق 
خوانند.اللّهاست و لذا او را ظهور کلمة

شماری از مردمان جهان که در ایمان اینست که امروزه نیز فقط انگشت-۴۹
وجودی و بیو ارادت با اولیاء و عرفای حق قرار دارند از دوزخ بحران هویت و 

الشعاع ولایت و نور وجود عارفــانی تحتکهناقحطی روح در امان هستند. آن
کننــد در ولایــت وجــودی اولیــای واصــل از همــه مــذاهب الهــی زیســت می

و ارواح طیبــه پاکــان! هــر چنــد کــه اهــل یقــین (ع)و بــودا(ع)و علــی(ع)مسیح
دانند که همه اولیای الهی در آخرالزمان از سرچشمه خورشید وجود حق می

شوند که قطب عالم امکان است.تنویر می(عج)یعنی امام زمان
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توانند از نور وجود اولیای الهی از بیرون برخـوردار شـوند کـه و کسانی می-۵۰
راهی به ذات توحیدی در خویشتن یافته باشند تا این نـور ذات بتوانـد صـاحبان 

صورت رابطـه بـا اولیـای وجـود نور وجود را در جهان تشخیص دهد. در غیر این 
طلبی و نفاق حاصلی نخواهد داشت.الهی جز سوءتفاهم و خرافه و فرصت

ترین روش کــافران جهــت رهــائی از بحــران هویــت و قحطــی  امروزه رایج-۵۱
هــای طبــی و  گردانوجــود و نــابودگی رویکــرد بــه مســکرات و مخــدرات و روان

قاچاقی است که تبدیل به فرهنگی جهانی گشته است و اکثر قریب بــه اتفــاق  
مردم جهان را به یکی از این دو نوع مســتی و نشــئه قــانونی یــا قاچــاقی مبــتلا  

ــارت  می  ــات اس ــاعاتی از ظلم ــرای س ــق ب ــن طری ــابیم. از ای ــادی ی دور  گری م
هــای  بندنــد و بــا توســل بــه تلقینشوند و چشم به دنیای ظالمانــه خــود می می 

آینــد. و هــر چــه  شاعرانه و هنری و امثالهم به احساس وجودی کاذب نائل می 
که شــدت و عمــق ایــن احســاس وجــود بیشــتر باشــد اعتیــاد ناشــی از آن هــم  

تر است. هر چنــد کــه اثــر کــذائی ایــن مــواد و داروهــا مــوقتی اســت و بــه  قوی 
تری  شوند و نیازمند مصرف بیشتر و قــوی اثر می بی محض عادی شدن و تکرار 

شــوند. پــس ایــن تــوهمی زودی خود این مواد مولّد اشد نــابودی می هگشته و ب 
شــمس تبریــزی: برخــی از  قولبهشیطانی است نه احساس وجود و معنویت!  
اند. این خیال شیطان است!یاران در سودای سبزینکی دل خوش داشته

کند بـرای سـاعاتی بـه علـم و  زا سعی میقدرت این مواد نشئههبشر مدرن ب -۵۲
شعور مادی خود پشت پا زند و روانش را از اسارت ثقل آهنین تکنولوژی رهـا کنـد  

بر این مادیت ادامه دهد و هسـتی اسـفلی  اش تا بتواند دوباره به مدیریت و احاطه
مرخصی استعلاجی از جهنم است و مصداق کامـل  مثابهبهخود را تاب آورد. این  
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باشد که به وعده شیطان شفابخش همه دردهـای جهنمـیمیوه درخت زقّوم می
افزاید.است ولی پس از تسکینی موقتی بر شدت و عمق این دردها می

هویت کفر مدرن و حس وجود جاودانه کافران در عصر سلطه آهـن و بمـب  -۵۳
توانسـت تـا  این تمدن نابودگر نمیاست و بدون اقتدار زقومیو نفت تماماً زقّومی

خوارانــه عرصــه علــم و تکنولــوژی و  های جهانبــه اینجــا ادامــه یابــد. همــه ایــده
دانشـمندان  اقتصاد و سیاست و فرهنگ و هنر مدرنیستی محصول نشئه زقـومی
الی  و هنرمندان و سیاستمداران و اقتصاددانان جهان است حتی عرفان های دجـّ

پرستی هستند.آیند و آشکارا مبلّغ شیطانکه هر روزه به بازار می

طبق آماری که حدود چهل سال پیش از این در آمریکا منتشـر شـد بـیش -۵۴
طور مــدام کوکــائین یــا ه از دولتمــردان و ســناتورهای آمریکــائی بــاز نیمــی

العمر همـه کننـد. البتـه الکـل کـه شـرب روزمـره و مـادامدی مصرف میاس ال 
آمریکائیان است و دیگر تبدیل به یک عادت فرهنگی شده اسـت. ایـن واقعیـت 
رین جوامـع بشـری  شامل حال همه دولتمردان و دانشمندان و رهبـران و متفکـّ

ــان ــط انس ــت. فق ــوژی اس ــال تکنول ــاغوت و دج ــلطه ط ــت س ومیتح ــّ های زق
آن راترینشان هـم  توانند این تمدن ظلمانی و اسفلی را تحمل کنند و زقّومیمی

نمایند.کنند و هویت و معنویت بشر تکنوسالار را تعریف و تولید  میرهبری می

کننده بودن بودن تمدن مدرن همان تخدیری و تسکینی و مسخزقّومی-۵۵
دی و مرفین و مشتقات اسآن است همچون نشئه و مستی الکل و بنگ و ال

های تکنولوژیکی و هنر و تبلیغات داروئی آنها که از کالاهای صنعتی تا رسانه
کننده و های مســخهای مــدرن و وعــدهها و نظریه پردازیمدرن و ایدئولوژی
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تربیت و مدیریت ها و بهداشت و درمان و تعلیم واین تمدن و آموزشتوهمی
کننده اراده و عقل و هــوش بشــرند زا و مخدّر و مسخو تفریحاتش جمله توهم

هستند.های تخدیری و توهمیزیرا مخلوق اندیشه

هــای مــادی و فرهنگــی ایــن کنندگان فرآوردهپس اگر پیروان و مصــرف-۵۶
از کــوزه همــان .روند امری معقول اســتسوی خودتخدیری میتمدّن هم به

تراود که در اوست!برون

پس در حقیقت باید گفت کــه فرهنــگ و معنویــت و روح و ماهیــت ایــن -۵۷
ترین شجره دوزخ اســت. ایــن معنــای وجــود تمدن از زقّوم است که شیطانی

است.اهالی و پیروان این تمدن زقّومی

در چارچوب ایــن تمــدن مــادی در جســتجوی معنویــت و روح و کهناآن-۵۸
وم می رســند و بــه دام انــواع عرفان و حس جاودانگی هســتند بــه درخــت زقــّ

افتند.گردان طبی یا قاچاقی میداروهای مخدر و روان

الی کـه اکثـراً شاهدیم امروزه بسیاری از این عرفانطور که همان-۵۹ های دجـّ
دی را اس زا مثـل قـارچ پیـوت و ال خیزند آشـکارا مـواد تـوهمهم از آمریکا برمی

مثــل عرفــان کاســتاندا و اوشــو و پیــروان انــد اســاس کــار خــود قــرار داده 
ای عنوان شـعبه کریشنامورتی و عرفان اکنکار! و در کشور ما هم عرفان حلقه به 

طور پنهـان و آشـکار از ایـن مـواد ه ها خودنمائی کرد که بالتقاطی از این عرفان
تر!تر و طبیکرد منتهی با روشی علمیبرد و پیروانش را تخدیر میبهره می
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باید دانست که مادر اکثر داروهای اعصاب و روان همین مرفین و بنگ -۶۰
دام ه طور تدریجی و با مصــارف کمتــری مــردم را ب ــهدی هستند که باسو ال
ــد و از آنجائیمی ــانونی و علمــیاندازن ــد میــزان رســوخ و کــه صــورت ق دارن

گــاهی بشــر صــد چنــدان عمیــقتخریب تر اســت شــان در روان و وجــدان و آ
همچون زنا و ربای در لباس شرع!

گــردان و بــه دســتور پزشــک کسانی که از طریق مصرف داروهــای روان-۶۱
معنائی وجود خود فــائق بیهویتی و افسردگی و هیچی و پوچی و  بیخود بر  

کننــد بــا آیند و گوئی احســاس معنــا و وجــود و روح و جــاودانگی هــم میمی
کنندگان قاچاقی این مواد فرقی اساسی دارنــد و آن اینســت کــه ایــن مصرف

کننــد زیــرا بــه جماعت نشئگی و تخــدیر و توهمــات خــود را تقــدیس هــم می
پرستی نزدیکترنــد. زیــرا کنند. پس اینان به شیطاندستور پزشک مصرف می

مصــرف حشــیش را در هــر نــوبتی موجــب محرومیــت چهــل (ص)رسول خاتم
روز از رحمت خدا خوانده است و گناه هر بار مصرفش را از گناه هفتــاد شبانه

از داروهــای ای  دانیم که بخش عمــدهزنای محصنه بدتر دانسته است. و می
اعصاب و روان و ضد افسردگی حامل ماده اصلی حشیش هستند.

داند که عمر و رونــد رشــد تکنولــوژی و مــدرنیزم و هر انسان آگاهی می-۶۲
باشد و ایــن گردانها میهمسو و همراه با رشد جهانی مصرف مخدرات و روان

این دو ماده و معنای یکدیگرند..ناپذیرنددو از یکدیگر جدائی
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بشر مدرن، جهان طبیعــت را تبــدیل و تخــدیر و تجزیــه و طور کههمان-۶۳
ترکیب نموده است مصرف این کالاهای تبدیلی هم موجب تخدیر و تخمیر و

تبدیل روان و هویت بشر گشته است.

امــروزه »کنــد.خــورد و مصــرف میاندیشد که میگونه میهمانآدمی«-۶۴
زا گشته است که روان بشر هم نفتی و برقی و لیزری و رادیواکتیوی و تشعشع

سوزاند و بشــر بــرای تســکین های دوزخ است که روح را میهمان انواع آتش
وم پنــاه بــرده اســت ( قــرآن). یعنــی بــه انــواع قولبــهخود به میوه درخــت زقــّ

ها تا این احساس نابودی را کاهش دهــد و گردانها و روانمخدرات و مسکن
بلکه حس وجودی دگر پدید آورد که احساســی شــیطانی اســت کــه مــاهیتی 

آفریند.میشیطانی

هــای و طبقات پائین جامعه بــه انــواع ایــن میوهامروزه فقط مردم عامی-۶۵
مبتلا نیستند بلکه رهبران و دانشمندان و دولتمــردان و هنرمنــدان و زقّومی

ها مبتلایند منتهی به مولّدان فرهنگ و اندیشه تکنولوژیستی هم به این میوه
زاتر همچــون تر و مخدرتر و توهمتر یعنی مهلکتر و خالصهائی مرغوبمیوه

دی و غیره! و آنهائی که درآمد کافی ندارند به انواع اسکوکائین و مرفین و ال
ترش دچارند.تر و صنعتیارزان

های تنویر وجود مؤمنان هستند اولیای پس اگر اولیای الهی سرچشمه-۶۶
و دوزخی وجود برای پیروان خویشند و به شیطان هم کانون تشعشات زقّومی

کننــد کــه معنــائی ضــد آنها معنائی شیطانی از حیات و هســتی را عرضــه می
وجود و نابودگر است و فقط در این نابودگری خود و دیگران احســاس وجــود 
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جاودانه دارند که در حقیقت نابودی جاودانه است که حاصل انکار و عداوت 
با جاودانگی وجود است. 

هم معنائی شود آنتبدیل به معنا میچگونه وجود در آدمیراستیبهآیا  -۶۷
ــی ــرای آدم ــتی می ــات و هس ــه حی ــه؟ چگون ــا میجاودان د در دنی ــّ ــد مول توان

تردید این تبدیل و تحول عدم به وجود و وجــود میــرا بــه جاودانگی باشد؟ بی
وجود ابدی نیازمند تلاشی است تا انسان بتواند این جاودانگی وجــود را کــه 
معنائی محض است دریابد. این همان تبدیل ماده به معناست معنائی ابــدی 
که بتواند انسان را در همین حیات جانکاه و میــرای دنیــا بــه روح جــاودانگی 

ملحق سازد یعنی الهی نماید.

برای تولید معنــا از مــاده و ایجــاد جــاودانگی از میرائــی نیازمنــد تــلاش و  -۶۸
عملی هستیم که دارای جوهرۀ جاودانگی باشد. آیا این چگونه تلاش و عملی  

باشــد. کــدامیک از امیــال و  است. مسلماً تلاش بر علیــه میرائــی و نــابودی می 
اعمال ما ماهیتی ضد مــرگ و نیســتی دارنــد؟ نبــرد بــا مــرگ و نیســتی چگونــه  

توان گردش تاریخ و حرکت زمان را از کار انداخت؟نبردی است؟ آیا می 

مثابهبههای اخلاقی و اجتماعی همه احکام دینی و تقوائی و مجاهدت-۶۹
نبردی بر علیه مرگ و نیســتی اســت. وقتــی بــا نیازهــای مــادی خــود مبــارزه 

سازیم وقتی برای دفاع از حقی فــردی یــا اجتمــاعی کنیم و تقوا پیشه میمی
های مــادی خــود زنیم و یا از منافع دنیــوی و بســتگیدست به جانفشانی می

کنیم.گذریم در حقیقت بر علیه میرائی و تباهی خود مبارزه میمی
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سوی پروردگار عالمیان تلاشــی روحــانی جهــت الحــاق بــه نماز و دعا به-۷۰
نیــازی از دنیــای فــانی بیجاودانگی جان است. روزه و زکــات تمرینــی بــرای  

است. جانفشانی برای حقیقت برترین تلاش جهت رها کردن دنیــای فــانی و 
الحاق به ابدیت روح است. 

یک احساس ذاتی اســت کــه نشان دادیم که حس جاودانگی در آدمی-۷۱
عمومــاً دچــار امری مقدم بر کفر و ایمان است. ولی مسئله اینست که آدمــی

هراس از مرگ و نابود شدن است که کفری جز این نیست. پــس بــا احکــام و 
شــکنیم و هم میهای دینی و اخلاقی و اجتماعی این هراس را درمجاهدت

گذاریم تا این جــاودانگی ذات از اعمــاق طریق میآئیم و بدینبر آن فائق می
گیرد و در ما تبدیل مان را نیز در برهدوجودمان بالا بیاید و صفات و افکار و ارا

به صفت گردد و فعال شود. زیرا وقتی که در امری برای دفاع از حق دست به 
گــردد زیــرا مــرگ و زنیم چنین جوششی در نفــس مــا مهیــا میجانفشانی می

کنیم و اصلاً کلیه احکام تقوائی  نیستی را که هراسی بیش نیست لگدمال می
کند یعنی نیازهای غریــزی تر همین کار را میدر زندگی روزمره در درجه نازل

گســلد و راه و مادی ما را که زنجیرهای میرائی و فنائی مــا هســتند از هــم می
گشاید.جوشش جاودانگی را می

هــا و ها و رذالتدانیم که سرچشمه همــه بــدبختیهمه ما به تجربه می-۷۲
ترس بری و ستمگری) چیزی جزهایمان (ستمها و ستمها و دروغتبهکاری

و بزدلی ما نیست یعنی هراس از مرگ و نابودی! و تنها راه فائق آمدن بر ایــن 
واسطه پیــامبرانش هراس موهوم و دروغین همان راهی است که دین خدا به

به ما تعلیم نموده است که روح حاکم بــر تمامیــت احکــام دینــی چیــزی جــز 
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دانیم آنچــه کــه از مــرگ درهم شکستن ایــن هــراس مرگبــار نیســت زیــرا مــی
واســطه عقــل درک تــرس از مــرگ اســت و ایــن مســئله را بهتر اســتکشــنده

کند که از دیــن کنیم. پس بیائیم به عقل خود عمل کنیم که به ما امر میمی
به نام مرگ و نیستی فائق آئیم زیرا این خدا پیروی نمائیم تا بتوانیم بر توهمی

خوانیم کــه شــیطان از در کتاب خدا میطور کههمانشیطانی است  توهمی
کشد و به گنــاه و ترس از فقر و مرگ و فنا ما را به دنبال خود میطریق القای

سازد. به همین دلیل گونه ما را فقیر و حقیر و نابوده میدارد و بدینستم وامی
تــرین آدمیــان همانــا ترســوترین و بزدلاســت کــه در همــه جــا شــاهدیم کــه

ترس و فقر و نیستی بــه آســانی دســت بــه هــر تبهکاران هستند که چه بسا از
پندارند.زنند و عالم و آدمیان را دشمن حیات و هستی خود میجنایتی می

بحــث مــا یــک بحــث کــاملاً عقلانــی و تجربــی اســت کــه مــا را بــه دیــن -۷۳
ترس و بزدلی خـود دچـار عـذابی مسـتمر و کشاند. زیرا همه آدمیان از بابتمی

که علاجی جز دین خـدا نـدارد کـه راه الحـاق بـه جـاودانگی اسـت. اند  جاودانه 
سویش برو. زیـرا اول و آخـر هراسی به فرماید از هر چه میمی(ع)اینست که علی

دانیم در کل تاریخ بشر هرگـز ترس از مرگ و نیستی است. و میترسی هماناهر 
های گوناگون نبوده است و حتیهمه هراس همچون دوران ما گرفتار این ی  آدم 

ترس از فقر و گرسنگی در عصری که اکثریـت مردمـان دچـار امـراض پرخـوری 
هائی کـه در تـاریخ ترس علاوه انواعه از تاریخ است بای  هستند بیش از هر دوره 

ترین بشـر تـاریخ زده ترسـوترین و وحشـتسابقه ندارد. پس بشر مدرن تبدیل به 
های کثیر و مستمر در حقیقت مرده است و حسّ همه هراس شده است و از این 

حیات را از دست داده است و اینست بزرگترین بحران انسان مدرن.
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های امــروزه کــه عصــر انقــراض و فروپاشــی مــذاهب ســنتی و شــریعت-۷۴
های عرفــانی و تعبّدی است بسیاری بر این پندارنــد کــه بــا مقــادیری فلســفه

توانند بــر ایــن هــراس و مــرگ و های روانکاوانه و یوگائی و مدیتیشن میروش
نیستی که بر جانشان مسلط گردیده مبارزه کنند و شاهدیم کــه حاصــل ایــن 

پرستی نیست و ابتلای به میوه درخت زقّوم کــه جریانات جز جنون و شیطان
های این دوران است.پهلوان پنبهمولّد 

باید دانست که عرفان حقیقی همان روح پهلوانی ســرمدی حــق اســت -۷۵
گردد. پس عارف پهلوان است کــه اســوۀ کــاملش علــیکه از عارفان بارز می

است. پس پهلوانی ظهور روح خلاق حیات جاودانــه از جــان عــارف یمرتض
ای در اکثریت این جریانات کاذب عرفــانی در عصــر مــا ذرّهکهحالیاست در  

شود.عنصر رشادت و پهلوانی دیده نمی

تقــوای عملــی در روزمــره زنــدگی و معرفــت محــض دو عنصــر مفقــوده در -۷۶
سـرعت یـا پیروان مذاهب و شـرایع الهـی در عصـر ماسـت کـه ایـن پیـروان را به 

ــه ســمت عرفانســوی انکــار و کفــر محــض میبه  ــا ب الی. کشــاند و ی هــای دجــّ
کـه اکثـر پیـروان عرفـان حلقـه در جامعـه مـا، ایم مثلاً شاهد بوده طور که همان

کـه بنـده انـد  های علوم دینی بوده های مذهبی و حتی بسیاری از طلبه خانواده 
اند.ام که چگونه به تسخیر شیطان درآمده چند تن از آنان را از نزدیک دیده 

با نظری بر پیروان مذاهب و جریانــات معنــوی و شــبه عرفــانی بــه یــک -۷۷
رســیم و آن تــلاش بــرای فــائق آمــدن بــر هــول و هــراس و انگیــزه واحــد می

پایان زندگی مدرن است و از آنجائی که ایــن مقصــود حاصــل بیهای  دغدغه
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و هــای رســمیســوی انــواع میوهشود همه ایــن جریانــات دیــر یــا زود بهنمی
شوند تا از این طریق در حقیقت وجدان و وم کشیده میدرخت زقّ غیررسمی

هوشیاری خود را نابود سازند. زیرا مکتب یا مذهبی که فاقد تقــوای عملــی و 
ــل شــیطان می ــس باشــد محم ــت نف ــز معرف ــاری ج ــم ک ــود و شــیطان ه ش

معنوی  افکنی در بشر ندارد و اینست که پیروان اکثر این جریانات شبهوحشت
یابیم.گردان و مخدرات میعرفانی را در دام داروهای روانو شبه

ــو و آخرالزمــان عصــر وحشــت-۷۸ ــه ن ــو ب پایــان اســت زیــرا عصــر بیهای ن
هاست از بطن انســان و طبیعــت و تکنولــوژی. و اینســت کــه مــذاهب قیامت

سنتی قادر نیستند که پیروان خود را به حداقل ایمــان و آرام و قــرار برســانند. 
پس بشر این دوران نیازمند معرفتی نو از حقایق دینی است و نیز معرفتــی از 

اش. زیرا دیگر ایمــان و مــذاهب تــاریخی کارگشــا و عصر خود و ماهیت زمانه
پس هــیچ علــم و معنویــت ایم آیند زیرا بر عصر آخرالزمان وارد شدهمفید نمی

ایم.آید. در این باب قبلاً به تفصیل سخن نمودهتاریخی به کار نمی

های کهن مذهبی و عرفانی وتوان از طریق راه و روشامروزه دیگر نمی-۷۹
تربیتی به معنا و ارزش زندگی دست یافت و حس حیات داشت زیرا زنــدگی و 

های تکنولوژیســتی مســخ و در هزاران توی ابزار و امکانات و بازیروح آدمی
های ها و وحشــتگم گشته است و هوش و حواسش در هزاران سوی هراس

از دست و دل خویش رفتــه اســت و نو به نو تجزیه و تحلیل رفته است. آدمی
ها و ها و دغدغــهاز بحرانای یابد مجموعهیابد و آنچه در خود میخود را نمی

های عجیــب و غریــب اســت کــه تمامــاً مولــود حیــات بســتهــا و بنچــه کنم
تکنولوژیستی و مدرنیستی بشر است. بشر مدرن حتی اصول و الفبای عقــل 
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دانــد زیــرا هــوش و و اندیشیدن را در خود گم کــرده اســت و فکــر کــردن نمی
حواسش را از دست داده است.

بارد معنا و حـس که از همه سو وحشت و ناامنی و مرگ و نیستی میزمانی-۸۰
مصـون بمانـد کـه مسـتمراً در حـال توانـد در جـان آدمـیزندگی در صورتی می

تحول و تعالی و رشد و عروج و خلاقیت جدیـد باشـد. وقتـی کسـی چـون امـام 
»شـود.هرگاه که معرفت در ما متوقـف گـردد نـابود می« فرماید که  می(ع)صادق

در فرمایـد کـه وجـود آدمـیطور کامل تبیـین میه وضعیت انسان آخرالزمان را ب
این دوران نیازمند معرفـت و معنـائی روزافـزون و عروجـی اسـت کـه قلمـرو ایـن 
عرصه لامتناهی کمال و خلق جدید را پیامبر آخرالزمان در معراجش به آسـمان 
هفتم کشف و فتح نموده و پیش روی بشر آخرالزمان قرار داده است کـه کمـال 
مطلق، معنای مطلق و رحمت مطلق است. و بشر مدرن به کمتر از ایـن امکـان 
حیات معنوی در دوزخ تکنولوژی را نخواهد داشت و نه امکان نجات روح خـود 

از این دوزخ! این همان رحمت و شفاعت محمدی است بر عالمیان!

در آخرالزمان اگر معنای وجود و حسّ حیات و جاودانگی مسـتمراً فرارونـده  -۸۱
ــد نمی ــالی نباش ــلاق و متع ــان را  و خ ــدرنیزم روح انس ــابودگر م ــد در دوزخ ن توان

حراست کند و از این آتش برهاند و این امر مستلزم حکمـت و عرفـان و روحانیـت  
!  (ع)هم علیاش است و کاشف زمینی(ص)عروجی است که بانی آسمانیش محمد 

کافیست که به یکی از انوار شعاع این ماه و خورشید حقیقت متصل شویم.

هیچ موجودی جهان هستی را به عظمت و زیبائی انسان درک و شــهود -۸۲
همــین کند زیرا دارای صورت و روح پروردگار عالمیان است. و اگر آدمینمی
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خود تذکر دهد از سقوط در ظلمات حقیقت را همواره به یاد داشته باشد و به
گردد.ماند و هلاک نمیاشیاء و آتش تکنولوژی مصون می

های قرآنی و معارف امامیه در دل اگر حتّی فقط یکی از هزاران حکمت-۸۳
کنــد. ایــن وجهــی از ثبت و خلاق گردد برای نجات انسان مدرن کفایــت می

رحمت محمدی و شفاعت علوی است.

که اگر فقط محبت یکی از اولیای محمدی و عارفان علوی در راستیبه-۸۴
مانــد. و ایــن دل قرار گیرد از سقوط در آتش نــابودگر آخرالزمــانی مصــون می

تواند سازد و انسان میمحبت اگر با اطاعت هم توأم شود جان را بهشتی می
جهان و جهانیان را دوست بدارد حتّی اهالی دوزخ را! و اینست رستگاری!

دوست داشتن دیگران ادعائی است که امروزه شــعار تبلیغــاتی همگــان -۸۵
های بشر مــدرن است ولی متأسفانه از جمله کیمیای اعظم دوران است. دل

عموماً توان دوســت داشــتن را از دســت داده و بلکــه حتــی ظرفیــت دوســت 
ســتاند. و ایــن بزرگتــرین داشته شــدن هــم نــدارد و از محــبّ خــود انتقــام می

معمای عاطفی عصر ماست.

دوست داشتن و محبت مقام اولیای خداســت. ولــی امــروزه کســی کــه -۸۶
بتواند محبت یکی از اولیای الهی را برتابد و هضم و جذب نموده و پاســخگو 

باشد رستگار است. و این نیز در عصر ما مقام بزرگی است.

تر درگاه حق شرمندههامروزه ما شیعیان بایستی از همه مردمان جهان ب-۸۷
همه کهحالیزدگی و تباهی در هویتی و جنون و شیطانبیهمه باشیم از این
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های بهشت الهی به روی ما گشوده است و هزاران شــعاع انــوار رحمــت درب
های این بهشت و در حق ما را مخاطب خود ساخته است و ما عموماً بر درب

و ایم  های خودفروشی و دنیاپرستی و شیطنت گســتردهسمت این انوار دکان
کلی از آن غافلیم.هیا ب

امامان ما هر یک دربی از آسمان عروج و رضوان خدا هستند و کلمــات -۸۸
و ادعیه باقی مانده از این انــوار حــق هــر یــک بــه تنهــائی احیــاگر مردگــان و 

ســوی پروردگــار عالمیــان برپاکنندگان قیامــت زنــدگان و بالابرنــده مؤمنــان به
هستند اگر از روی طلب و معرفت خوانده شوند و نه برای ثواب آخرت!

، بشر دوزخــی را بــه آســتانه کمترین محبت و ارادتی در حق ائمه هدیٰ -۸۹
رساند و کمترین معرفتی در حق امامان هــر جــاهلی را از ظلمــات بهشت می

دهد و کمترین تــلاش در جهــت آنــان بهشــت خــدا را از آخرالزمان نجات می
سازد.همین دنیا ممکن می

در اعماق دوزخ صنعت و درهم کوبندگی القارعه اقدام صادقانه بــه هــر -۹۰
کار خیر هر چند کوچکی موجب رهائی و گشایش اســت. هــر چــه کــه آتــش 

شود نور ارحم الراحمینی پروردگار نیز نزدیکتــر های جهنم شدیدتر میعذاب
گردد تا آنجا که طلب رحمت و محبت و شفاعت چون بر تر مییافتنیو دست

جاری شود در همان دم گشایش آغاز گردد. ولی متأسفانه بشر ای  زبان بنده
قدری شقی و سنگدل گشته که گاه حتّی توان درخواست رحمــت و همدرن ب

ستیزد.شفاعت را هم ندارد و با هر محبتی می
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همه صبر و مقاومت  یکی از عجایب انسان مدرن از نظر اهل معرفت این-۹۱
همه کنی از اینآیا حیرت نمی«هایشان است:  اشقیاء و اهل دوزخ در عذاب

که راز این صبر عظیم جــز حاکمیــت رحمــت -قرآن»صبر دوزخیان بر آتش.
مطلقه الهی از وجود رسول رحمت بر مردم آخرالزمان نیست. ولی تا طلــب و 
درخواســت ایــن رحمــت بــر زبــان جــاری نشــود گشــایش و هــدایت حاصــل 

گاه هســت ولــی اگــر بــر هایتان میخداوند بر آنچه در دل«شود:  نمی گذرد آ
-قرآن»شوید.زبانش نرانید هدایت نمی

ها در اندیشه و سالاری ارزشبزرگترین راز بدبختی انسان مدرن واژگون-۹۲
یابد و بلکه ترحم میکه هر رحمت و محبتی را تحقیر وای  گونهروان اوست به

ت فقط چاپلوسی و دلبری و طنازی را مهــر و محبــت می دانــد. لطافــت را ذلــّ
دانــد و داند و شقاوت و خشــونت را عــزّت! ســادگی و صــفا را حماقــت میمی

زبان مادری را شــرک ه پیچیدگی و ریا را علم و نبوغ! سخن گفتن با خداوند ب
خواند و وردگوئی و اعمال رازآلوده را اخلاص و عرفان! بر زبان آوردن نیاز می

داند و دعوی عشق و ارادت دروغین را ادب و شخصیت! و همه را حقارت می
انــد. پــس چنــین انســانی در درون گونــه وارونههــا اینآداب و رســوم و ارزش

سالار است یعنی ضد وجود و ضــد حیــات و ضــد معنــا و ضــد خودش واژگون
قدرت توبه و معرفت نفس خــود را واژگــون هروح است. آیا چنین انسانی اگر ب

نسازد جز سرنگون شدن در جهنم راه نجاتی دارد؟

این تمدن مدرنی که ضدیتش با انسانیت از همـه سـو بـارز گردیـده اسـت -۹۳
تواند به انسان معنـای وجـود و ارزش شود چگونه میولی همچنان پرستیده می

حیات و حس جـاودانگی بخشـد! توبـه عملـی و عقلانـی و عـاطفی از تمامیـت 
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شـدگی و های این تمدن موجب واژگـونی ایـن واژگونها و ارزشمفاهیم و آموزه 
جلوس بر مقعد صدق اسـت و آسـتانه رویکـرد بـه حقیقـت انسـانی و روح الهـی 

خویش است و حسّ وجود جاودانه و رهائی از هراس نابودی!  

امروزه جهنم آشکار و برپا شده است بهشت هم بر آستانه طور کههمان-۹۴
ولــی -قــرآن»جهنم آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک گردیــد.«ظهور است:  

هزار سال تلاش کــرده اســت باید بدانیم که بشر برای برپائی این جهنم چند
که اوج این تلاش هم سه قرن اخیر بوده است. ولی آیا برای برپائی بهشت و 

طلــب آن رادستیابی به جنت خداوند چقدر تلاش نمــوده اســت و آیــا اصــلاً  
گــوئیم بلکــه بهشــت موجــود را کرده است؟ ما از بهشت اخــروی ســخن نمی

مدنظر داریم که همان ارض ملکوت وجود امام زمان است.

پشت نکنیم اش های وارونهولی تا از جهنم موجود دل نکنیم و به ارزش-۹۵
داریم. در مجموعه برنمیکنیم و در سمتش گامیروی به بهشت موعود نمی

آثار و معارف ما کل این راه طی شده است.

سالاری شعور و عاطفه و اراده و عمل خــود معرفــت بــاطنی تا بر واژگون-۹۶
نیابیم و خود را واژگــون نکنــیم از ایــن جهــنم نــابودی رهــائی نــداریم و همــه 

کند.افزاید و ما را هلاک میهای ما به هراس نابودشدگی ما میتلاش

پایـان و فزاینـده مـا بیهـای  ها و هراس اگر در خود نظر کنیم همه دغدغه -۹۷
ناشی از باورهای ما به ادعاهای فریبنده علوم و فنون مدرن است یعنی همه آن 

شـوند و اتفاقـاً چیزهائی که عظمت و قداست و افتخار این تمـدن محسـوب می
های و پزشــکی سرچشــمه ای و فنــی و رســانه های علمــیآخــرین پیشــرفت
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ــق ــون میکروبترین هراس عمی ــتند همچ ــا هس ــک ذره ه ــی، فیزی ــای شناس ه
شناسی و فضانوردی، انرژی های بنیادی، نانوتکنولوژی، کیهانبنیادین، سلول 

دانیم ای، کامپیوتر و اینترنت و امثالهم! و مـیو تسلیحات اتمی، پزشکی هسته 
-خوار اطلاعـاتیهای جهـانکه بنیاد اصلی همه این علوم و فنـون در سـازمان

هاسـت. ها پدیـد آمـده و تحـت رهبـری همانجنگی ابرقدرت-دفاعی-امنیتی
تـرور و وحشـت و جنـگ و جنایـت و پس ذات همه این علـوم و فنـون مـدرن از

زا و تجــاوز و اســتکبار اســت. پــس بیهــوده نیســت کــه ایــن تمــدن ذاتــاً وحشــت
ها غرق و دیوانه سازد.تروریستی و نابودگر باشد و پیروانش را در انواع هراس 

راه و رســم خــروج از »(عــج)ارض ملکــوت و فــرج امــام زمــان« مــا در کتــاب -۹۸
-جهنم آخرالزمـان تکنولـوژی و ورود بـه حیـات طیبـه و قلمـرو حیـات روحـانی

که همان خروج از تمدن دهرپرست و نژادپرسـت اسـت ایم  عرفانی را نشان داده 
و ورود بــر عرصــه الســاعه وجــود و نزادپرســتی! بهشــت و دوزخ اخــروی نیــز بــر 

یابیم.  گونه که در کتاب خدا و سنت رسولان الهی درمیهمین میزان است آن

در آخرالزمان جز برای مؤمنان عــارفی کــه بــه درجــاتی از حیــات طیبــه -۹۹
از ارض ملکــوت ای ملکــوتی امــام زمــان برخــوردار شــده و از اهــالی طبقــه

پروری از حیات و نوری از هســتی و حــس هیچ معنای روشن و روحاند  گشته
جاودانگی در حیات دنیا ممکن نیست و نیز از برای کسانی که به این اهــالی 

ارض ملکوت امام اتصالی کلی و عرفانی دارند از بابت ارادت و اطاعت!

و دانستیم که مؤمنان و متقین همه مذاهب الهی نیز در رابطه با اولیاء -۱۰۰
الشعاع رحمــت محمــدی و پیران طریقت کیش خود دانسته یا ندانسته تحت
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ت محمــدی اســت و مؤمنــان همــه  قرار دارند زیرا کل بشــریت آخرالزمــان امــّ
ســلوک (ص)مــذاهب الهــی نیــز در راه و روش زنــدگی بــر اصــول دیــن محمــد

کنند که همان آئین ابراهیم حنیف است در قالب شرایع گوناگون.می

گاه در بوئیدن گُلی، در نسیم سحری، در تماشای رودی، در شــنیدن -۱۰۱
حافظ در نــیم بوســه ز اهــل قولبهنغمه مرغی، در نگاه یا کلام یار غاری و یا  

ها در جــان آیــد و تــا مــدتدلی، روح و معنای جاودانگی بــه آنــی حاصــل می
جاری و ساریست در الحاقش به جانان از بــرای کســی کــه چشــم و گــوش و 

ســوی هائی بهواسطه دلی که اهل ادراک است. و ایــن دریچــههوشی دارد به
ارض ملکوت و جنات نعیم است.

انسان کافر دل را چون وارد در بهشت کنی در آنجا احســاس نــابودی -۱۰۲
زنــد. ولــی انســان کند و برای فرار از آن دست بــه هــر جــرم و جنــایتی میمی

کند تا جنّت جهانش را بیابد.مؤمن در جهنم نیز جنّت جانش را حفظ می

حسّ و معنای وجود برای مــؤمن و کــافر دو مفهــوم و احســاس کــاملاً -۱۰۳
دهنــد. مؤمنــان متضاد است و اینست که کافران به مؤمنان نسبت جنون می

گونــه حکــم یابنــد و خداونــد نیــز در کتــابش همینهــم کــافران را دیوانــه می
ادراک اهل ایمان است.کند و حامیمی

یابد چه کویر و کوهستان مؤمن حقیقی طبیعت بکر خدا را بهشت می-۱۰۴
نیــز جــز ایــن کــریمقرآنباشد چه دشت و جنگل و دریا! بهشت موصــوف در  

علاوه همسری پاک و زیبــا و باوفــا و عاشــق! و ایــن عنصــر انســانی هنیست ب
بهشت است. و ایــن همــان همســری اســت کــه اهــل شــجره و نژادپرســت و 
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باز و خودپرست نیست بلکه عاشق همسر خویش اســت. و ایــن هســته عورت
هــای مرکزی هویت بهشتی انســان اســت یعنــی پــاک شــدن از نــژاد و ارزش

دهری در بطن و متن خانواده و نژاد و نه در فرار از آن!

کــهآنیعنی درب ورود به بهشت و جهنم هر دو خانواده و نژاد اســت.  -۱۰۵
کند و دل و جانش خانه خانواده و نژاد زیست میبیدر متن خانواده و نژادش  

دهنــد آتــش جهــنم را دل به دنیــا میکهناآن«خداست در جنات نعیم است.  
قرآن-» کنند.برای خود برپا می

هــای حــاکم کند ولی مریــد جامعــه و ارزشدر جامعه زندگی میکهآن-۱۰۶
اجتماعی و همسو با تاریخ نیست از جهنم بیــرون اســت. ولــی بــدون اتصــال 

قلبی با عارفی زنده چنین توانی نیست.

واسطه همســر و فرزنــدان و خانــدان اشــغال شــده باشــد در دلی که به-۱۰۷
میرد و چنین کسی کافر دل است چه بــا نمــاز باشــد چــه سوزد و میآتش می

نماز! چه مسلمان باشد چه گبر و یهود و کمونیست! و اصلاً هسته مرکزی بی
پندارد هر چه کــه دنیــای بیشــتری میحُبّ دنیا نیز نژادپرستی است و آدمی

شــود و ایــن گمــانی باطــل و بلکــه تر واقــع میسازد محبــوباش  نثار خانواده
وارونه اســت. اراده بــه پرســتیده شــدن در خــانواده و قــوم خــویش و جامعــه، 

ها و جرم و جنایات و مفاسد! و اساس مرگ دل است و همه انواع دنیاپرستی
کند.پیدا نمیای کسی که خدای را در دل بپرستد هرگز چنین اراده

ها ســخن عنوان علــت همــه بــدبختیوقتــی از نــژاد و نژادپرســتی بــه-۱۰۸
هایشان نژادشان است پندارند که مسبب همه بدبختیگوئیم احمقان میمی
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ــژاد را پرســتنده خــود می ــه نفــس نژادپرســتانه خودشــان کــه ن خواهنــد. و ن
نژادپرستی، عشق به نژاد نیست بلکه عشــق بــه پرســتیده شــدن و تصــدیق و 

واسطه نژاد است. در واقع بــاطن نژادپرســتی اراده بــه پرســتیده تأیید شدن به
ــدن به ــق نمیش ــن اراده محق ــون ای ــت و چ ــژاد اس ــطه ن ــل واس ــود حاص ش

نژادپرستی کینه و نفرت و انتقام از نژاد است و همین امر علــت مــرگ دل در 
آتش این نفرت است و درب دوزخ!

اراده به محبوب بودن و آدم خوب و مطلوب و مورد تأیید دیگران بودن -۱۰۹
در این دنیا ناکام ای  سرچشمه مرگ دل و شاهراه جهنم است زیرا چنین اراده

است که حاصلش کینه از دیگران است و همــین کینــه ســوزاننده و میراننــده 
یــا خــدا و دل است. میزان افکار و گفتــار و کــردار و راه و روش زنــدگی آدمــی

های تاریخی حاکم بر جامعه! اولــی رسول زنده است و یا نژاد و مردم و ارزش
راه جهنم و حس نابودی است.راه بهشت و جاودانگی روح است و دومی

در آینــده اســت و یــا ای جــاودانگی و حــسّ و معنــای زنــدگی یــا ایــده-۱۱۰
ایمان است.احساسی جاری در الساعه است. اوّلی کفر و دومی

در جان اللّهوجهحسّ جاودانگی و معنای هستی حاصل نظر کردن بر -۱۱۱
آیــد کــه قــدر وجــود را در انســان نقــد اســت کــه جــز در الســاعه ممکــن نمی

سازد. ولی آنچه که مانع چنین نظری در الساعه است ابتلای به گذشته و می
است که هر دو قلمرو عدمیت است زیرا وجود ندارد. و کافران ای  فرار به آینده

های گوناگونی و نابودگری دست به روشبرای رهائی از چنین ابتلای عدمی
هــا و هــا و یــا بازیگردانزنند از جمله مصرف مسکرات و مخدرات و روانمی
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های تفریحی و شغلی و اشتغالات هنری و اینترنتی و امثــالهم تــا ماجراجوئی
بتوانند برای ساعاتی از این حس نابودی برهند و به اکنونیت نزدیکتــر شــوند 
که حاصل کار جنون و مالیخولیــا اســت و نــه ورود بــه حــالات الســاعه! ولــی 

نامنــد و اهــل حــال! ولــی ایــن حــالات می»حــال«کافران این احساســات را  
گشاید تا ظلمــات دهــر را بســوزاند. امــروزه آتشین است که درب جهنم را می

هــا کــه معمــولاً بــدون مصــرف هــا و ماجراجوئیاهمیــت انــواع هنرهــا و بازی
مسکرات و مخدرات قابل دوام نیست از همین روست: خروج از دهــر و ورود 

به آتش جهنم! و این از ویژگی کفر آخرالزمانی است.

عصر جدید از یک لحاظ عصر بازی است. امروزه هر روز شاهد پیـدایش -۱۱۲
جدیــدی هســتیم کــه بخــش عمــده آنهــا در کــامپیوتر و یــک بــازی و ســرگرمی

سازد و ایـن دو دسـتگاه در خود مشغول میگیرد و مردم را به تلویزیون شکل می
رسالت وارد کردن نژادپرستان و دهرزدگان به آتش دوزخ را داراست. ای  هر خانه 

دوزخی که در آخرالزمان آشکار شده است و مردمـان بـه رهبـری شـیطان آریـل 
شوند.ای) دسته دسته وارد دوزخ می(شیطان ارتباطات تکنولوژیکی و ماهواره 

گری بشر است آخرالزمان پایان عمر دهرزدگی و نژادپرستی و تاریخی-۱۱۳
شود و از و بشر این دوران یا از درب الساعه دل خویش بر جنت الهی وارد می

شود و یا با ورود بــر کــامپیوتر و تلویزیــون و ظلمات دهر و نژادپرستی پاک می
شود که البته این تکنولوژی ارتباطات بر آتش وارد شده و با سوختن پاک می
نوع پاک شدن سراسر جنون و شرارت بار است و نابودگری!
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است دو روی دارد کــه یــک »جهانی شدن«امروزه آنچه که موسوم به  -۱۱۴
المللــی و داران بینخواری ســرمایهروی آن جهانی شدن امپریالیزم و جهــان

آنســت جهــانی وحدت استثماری آنهاست و روی دیگرش کــه وجــه مردمــی
ــازیگری می ــون، بازیباشــد یعنــی ورزششــدن ب هــای هــا، ســینما و تلویزی

کامپیوتری و فسق و فجورهای اینترنتی و مخدرات جهانی! و اگر درک کنیم 
ها هم بــازیگری جوامــع بشــری اســت بینیم که راز جهانی شدن ابرقدرتمی

هاســت و تکنولــوژی بــازیگری در محــور زیرا کل تکنولوژی قلمرو انــواع بازی
هــای تکنولــوژیکی را بــرای افــراد و ها قرار دارد که انواع بازیهمه تکنولوژی

های کــامپیوتری! طبقات بشری فراهم آورده است از جنگ ستارگان تا بازی
ترین هــای الکترونیکــی و ربــاتیکی! زیــرا جــادوئیتــا بازیهای اتمیاز بازی

جاذبه تکنولوژی همانا بازی کردن با آن است و بازیچه آن شدن! همه انــواع 
های ورود به آتش دوزخ آخرالزمــان اســت جهــت های جهانی درباین بازی

پایان نژادپرســتی و بیسوزی و فرار از عذاب  سوزی و زماندهرسوزی و تاریخ
احساس نابودی!

پرستان (نژادپرستان) است کــه بــه قعــر آخرالزمان پرتگاه تاریخ و تاریخ-۱۱۵
کند همچون نهری که بــه لبــه پرتگــاه آبشــار السافلین سقوط میدرک اسفل

کننــد و رسد. در لحظه ایــن ســقوط، مؤمنــان دارای امــام حــیّ عــروج میمی
سازند و های جنونی غرق و دیوانه میکافران خود را در مستی و نشئه و بازی
شــوند و منافقــان بــه قعــر درک اســفل با صورت در آتش جهــنم ســرنگون می

نمایند. مؤمنان به نور و کافران به نــار از دهــر و تــاریخ و نــژاد پــاک سقوط می
کننــد و تبــدیل بــه همراه سقوط تاریخ ســقوط میهشوند و فقط منافقان بمی
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و نــه اند  روند نه زندهمانند و نه میشوند که در آن نه میهای تاریخ میفسیل
مرده، نه هستند و نه نیستند. (قرآن)

را هـر دم حق حیات و هستی از درون و برون و در آفـاق و انفـس، آدمـی-۱۱۶
ندا کند که: بنگر که کیستی از بهر چیستی! و انسان کافر برای فرار از ایـن نـدا 

ترینش گـم کـردن خـود در اشـتغالات زنـد کـه مشـروعدست بـه هـر کـاری می
گوناگون و کاذب است تا این ندا را فراموش کند و به آن پاسخ نگوید و در بـابش 

کنـد تـا تأمل نکند. این ندای حق است که انسان را متوجه معنای وجـودش می
در این معنا بیندیشد و در آن بماند و بـر خـود نظـر کنـد. ایـن وحـی آخرالزمـان 

کند. این وحـی عرفـانی اسـت کـه است که اهلش را به حق وجودش دعوت می
رساند کـه امامـت وجـود اسـت: شنوندگان و پیروانش را به حقیقت محمدی می

و ایـن -قـرآن»شـود.آشـکار ارزیـابی میهر چیزی در جهان در وجـود امـامی« 
های ارزیابی و معنابخش وجود برای مردمانند زیـرا بـه امّ عارفان محمدی کانون

باشند.معنا بخش) می-(ارزیاب»المحصی« و اسم  اند  وجود رسیده 

کسی است که ماده وجود را تبدیل به معنای جــاودانگی و »محصی«-۱۱۷
با کهناحافظ آنقولبهکند در قلوب مردمان با نظری!  جریان روح خلاق می

یک نظر خاک را کیمیا کنند!

ــابودگری و -۱۱۸ ــاه ن ــدرن، بیکارگ ــان م ــود در انس ــی وج ــائی و قحط معن
هــای الهــی را گری است که از ایــن طریــق نعمــات و دادهریاضیات و حساب

واســطه شــمارش به«کنــد:  هیچ و پوچ ساخته و بلکه تبدیل به ضد وجود می
و کل تمدن مــدرن و علــوم و -کریمقرآن»توانید نعمات را دریابید.هرگز نمی
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هــای های حاکم کاری جز نابودسازی نعمــات و الطــاف و دادهفنون و ارزش
کنند و اصلاً ریاضیات ذات الهی ندارند زیرا بر محور ریاضیات و آمار عمل می

این تمدن است و اینست راز بحران هویت و قحطی وجود در انسان مدرن!

شـود. شود نـابود می، آنچه که شمارش می(ع)محصی اعظم علیقول به -۱۱۹
کند کـه ایـن شـمارش از چـه راه و روشـی باشـد: حسـابی، هندسـی، فرق نمی

لگــاریتمی، انتگرالــی، فیزیکــی، شــیمیائی، الکترونیکــی، میکروبــی، نجــومی، 
سیاسی، اقتصادی و امثالهم.

عدد و شمارش و آمار درباره هر چیزی، فهم زنده و هستی بخــش آن -۱۲۰
تر  مهلک خصمیسازد. شعور و ادراک آدمیناممکن میچیز را در روان آدمی

از ریاضیات نــدارد. ریاضــیات ضــد عقــل اســت و درکــی ریاضــی فاقــد تعقــل 
باشد! ریاضیات کارگاه تبدیل وجود به عدم در ذهن انسان است. چه حق می

جوئی (فلسفه) دشمنی جز ریاضــیات نــدارد. گفت سقراط حکیم که حقیقت
انجامد مصداق که بر ریاضیات بنا شده و یا به ریاضیات میای  پس آن فلسفه

بخشــد فلسفه ضد فلسفه است و درکی که از حیــات و هســتی بــه انســان می
غایــت معنویــت فلســفه غربــی نیهیلیــزم اســت طور کــههمــانعبــث اســت 

که بر تجزیــه وجــود و تکثیــر مفــاهیم بنــا شــده اســت و لاجــرم بــه ای  فلسفه
کــه بــر دوئیــت بنــا شــده اســت: ای ریاضیات محض انجامیده است. فلســفه

جوهر و عرض (وجود و ماهیت)! و این سرآغاز به شمارش آوردن وجود است 
و وجود را به عدم کشانیدن! این سرآغاز تبدیل یک به دو است!
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معنای زندگی چیزی جز معنای عمری که در دنیا اقامت داریم نیست -۱۲۱
نام تــن اســت کــه هاز مکــانی ب ــای  از زمان در قطعــهای  معنای قطعهو این به

ترین معنای ناشی از این زمان محدود در مکانی محدود همانــا مــرگ و واضح
نیستی است. پس معنای جاودانگی انسان بایستی از مرگ و نیستی حاصــل 
شود. پس معناجوئی بشر چیزی جز خلق حیــات جاودانــه از مــرگ و نیســتی 

نیست خلق وجود از عدم!

آیــد الا در جریــان  پس معنای جاودانه زندگی در حیات دنیا ممکن نمی -۱۲۲
شــود. ایــن  که در تجربه حیــات دنیــا حاصــل می خلق جدیدی! خلق از عدمی 

عدمیت گوهره آفرینش الهی انســان اســت زیــرا ایــن عــدمیت از تجربــه وجــود  
و حیات مرگبــار اســت زیــرا  حاصل شده است زیرا حیات دنیا یک وجود عدمی 

رســد الا حــس جــاودانگی حاصــل از ایــن وجــود  همه امور با مرگ به پایــان می 
آید که خلقتی تماماً عرفانی است که  دست نمی هکه جز در خلق جدید ب عدمی 

کند که ذات هستی پروردگار است.مادیت وجود را تبدیل به نور معرفت می 

های ارزیابی ریاضیاتی و عددی نــابودگرترینش از میانه همه نابودگری-۱۲۳
آمــاری عمــر و حیــات فــردی و -ریزی و محاســبه و ارزیــابی ریاضــیاتیبرنامه

های پنج ساله و ده ســاله و بیســت ســاله اجتماعی است تحت عناوین برنامه
طــاغوتی غــرب -دانیم کــه انســان غربــی و تمــدن امپریالیســتیوو... و مــی

مخلوق این نوع نگرش و ارزیابی است.

آن راشــمارد و بــر ایــن اســاس های عمــرش را میایــام و ســالکــهآن-۱۲۴
شمرد محکوم به کند همچون کسی که رزقش را میریزی و ارزیابی میبرنامه
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نابودی و ورشکستگی است و تنها راه مبارزه با این احساس هم ستم و تجاوز 
خواری اســت و عــاقبتش خواری و جهانخواهی و آدمو زورگوئی و ربا و زیاده

ســوی که انسان مدرن از نیمــه دوم عمــرش بهطوربه جنون و جنایت! همان
رود و جوامع مدرن هم!جنون و جنایت می

این کفر و ارزیابی کافرانه و نابودگرانــه در آخرالزمــان کــه عصــر پیــری -۱۲۵
ها و آرزوهای بشری در همان نیمه زودرس از دوران کودکی است و همه ایده

د جنــون و جنــایتی اســت کــه میاول عمر به قحطی و ناکــامی انجامنــد مولــّ
امروزه در سراسر جهان شاهدیم که از ذات تفکر ریاضیاتی برخاسته است که 

باشد.کل هویت این تمدن می

ریاضیات تنها دانش بشــری اســت کــه بــا واقعیــات محســوس عــالم و -۱۲۶
زبان دیگر تنها دانشی است که از مکان و زمان ه  مطلقاً کاری ندارد و بآدمی

بیرون است. یعنی دانش محض آخرالزمانی است و اگر تمدن آخرالزمــانی را 
یابیم به این دلیل است که انسانی که در این دوران تمدن تماماً ریاضیاتی می

اهل خلق جدید عرفانی نباشــد بــرای درک و دریافــت حیــات و هســتی خــود 
یابــد کــه ادراکــی تمامــاً دوزخــی و منطق و درک و دانشی جز ریاضــیات نمی

آتشین و نابودگر است. و لذا تمدن تکنولوژیکی یــک تمــدن تمامــاً ریاضــیاتی 
واســطه دانــش ریاضــی پدیــد آمــده اســت اســت یعنــی دوزخ زمینــی بشــر به

بهشت زمینی و ارض ملکوت هم بــر پایــه علــم علــی بنــا شــده طور کههمان
است که علم عشق اســت و جــوهرۀ خلــق جدیــد عرفــانی! پــس ریاضــیات و 

عشق عرفانی برپاکننده و آشکارکننده بهشت و دوزخ در آخرالزمان است.
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هستند که در بـرون از مکـان و زمـان عشق عرفانی و ریاضیات دو علمی-۱۲۷
شود و دیگری هم موجـب که یکی موجب خلق جدید رحمانی میاند  پدید آمده 

خلق جدید رجمانی! یکی حاصل خـروج عروجـی اسـت و دیگـری هـم خـروج 
السافلین!العلیین و سقوط در درک اسفل سقوطی! عروج به عرش اعلیٰ 

هر معنا و مفهوم و حقیقتی که تبدیل به بیان ریاضیاتی شود تبدیل به -۱۲۸
ابلیسی شده است که نه تنها نفی آن حقیقت است که نابودکننــده و ای  ایده

ال »یــک«ضد آن حقیقت است حتّی توحید که تعبیر به  شــود بزرگتــرین دجــّ
علم توحید است.

اگر ارسطو فلسفه را واژگون کننده واقعیت خوانده است ریاضیات هم -۱۲۹
نابودکننــده واقعیــت در اندیشــه و نفــس ناطقــه بشــر اســت کــه مخلــوق ایــن 

بهشــت هــم طور کــههمــاننابودگری هم جهنم تکنولوژی و مدرنیزم اســت.  
مخلوق عشق عرفانی است.

عشق عرفانی و ریاضیات دو روش حصول وجود در آخرالزمــان اســت -۱۳۰
که یکی موجب دریافت سرمدیت ابدی و خلاقه روح است و دیگری موجــب 

نابودی ابدی است: بهشت خُلد و جهنم خُلد!

وضعیت انسان آخرالزمانی مصداق این سخن سلطان و باعث و بــانی -۱۳۱
های بقــای آخرالزمان یعنی علی مرتضی است که فرموده: هشدار کــه رشــته

ســوی دنیا پاره شد و از دنیا جز سمّ و زهرابی نماند پس کولــه بــار بربندیــد به
پروردگار عالمیان...! عشق عرفانی و ریاضیات دو راه و روش خروج از چنین 

ســوی سوی آسمان و دیگری در اعماق زمــین! یکــی بهجهانی است یکی به
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دانیم کــه سوی لقای شــیطانی در دوزخ! مــیرود و دیگری بهلقای الهی می
ای شود و علوم ذرهقدرت علم ریاضی است که عالم ماده شکافته میهفقط ب

کشد که السافلین مادیت جهان میآید و انسان را به قلب درک اسفلپدید می
و نانوئی و لیزری و الکترونی و نوترونی است.قلمرو آتش نفتی و اتمی

های بــزرگ غــرب، ریاضــیات را دانهمه فلاسفه علم ریاضی و ریاضی-۱۳۲
دانند که مرحله به مرحله با تکوین هندسه پدید آمده بیان هندسی جهان می

است. و در عین حال همه این بزرگان هم هندسه و بیان هندسی را تنها بیان 
جز نظم هندســی در جهــان ســراغ دانند و نظمیقانونمند و منظم جهان می

دانیم کــه دو شــکل انــد. و مــیبه انسان هم تعمیم دادهآن راندارند که نهایتاً  
علــم هندســه و ریاضــیات الاضــلاع دو رکــن دائمــیدایــره و مثلــث متساوی

تــوان در شوند و همچــون پــدر و مــادر آن هســتند. ولــی آیــا میمحسوب می
ره کامــل و مثلــث ی ــساختار طبیعت و کائنــات و اشــیای واقعــی حتــی یــک دا

الاضلاع هم پیدا کرد؟ پس هندسه هم که دانشی جدای از واقعیت متساوی
علــم طور کــههمــاناست بر دو قرارداد تصــنعی و غیــر واقعــی اســتوار اســت 

در واقعیت ای حساب هم بر دو فرض نقطه و صفر استوار است که هیچ ریشه
جهان ندارند و دو قرارداد ذهنی هستند. پس بیهوده نیست که علم ریاضیات 

غیــر واقعــی و منفــک از که بر دو علم حساب و هندسه اســتوار اســت علمــی
جهان باشد و بشر را به برهوت نابودی بکشاند.

بهشت مخلوق علم توحید و یگانگی اسـت کـه از طریـق عشـق عرفـانی -۱۳۳
یابد. ولی جهـنم مخلـوق علـم برابـری اسـت کـه از طریـق ریاضـیات تحقق می
یابد. رابطه بهشت و جهـنم همچـون رابطـه یگـانگی و برابـری اسـت. تحقق می
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تر ز مو در کار است تا آنجا که عمـوم اذهـان لحاظ معرفتی تفاوتی باریکپس به 
تر ز مـوی همـان فهمـد. ایـن فـرق باریـکبشری یگـانگی را همـان برابـری می

تر است و هر که این فرق را فهمیـد فـرق صراط مستقیم است که از موی باریک
بین بهشت و جهنم، خدا و شیطان، حق و باطل، راست و دروغ، عشق و فسـق 

معنائی را!بیو کفر و اخلاص را یافته است و فرق بین وجود و عدم و معنا و  

ریاضیات، علم برابری است که اساس فهــم را بــر دوئیــت قــرار داده و -۱۳۴
سازد. ولی علم توحید همان عرفان نفس و عشق عرفانی این دوها را برابر می

است که اساس وجود را بر یگانگی نهاده است به بهای امحای منیت بشری 
درک روح مثابــهبهدر قبــال وجــود حــق و حــق وجــود! درک تفــاوت ایــن دو 

مجموعه آثار و معارف ماست.

چون خرد و فهم کافرانه بشر نتوانست ثنویت من خود و عالم وجــود را -۱۳۵
حل کند دست به خلق جدیدی زد به یاری ابلیس و وحی شیطانی که همان 
ریاضیات است که علم مفروضات است که مولّد جهانی مفروض و مقروض و 

زده و ضد وجود است یعنی جهان صنعت و تکنولوژی! قحطی

گــاه، باید درک کرد که همه فعالیت-۱۳۶ گاه و ناآ های مادی و معنوی بشر آ
جز در جهت فائق آمدن بر ثنویــت بــین خــود و جهــان نیســت کــه از دو راه و 
روش متفاوت انجام گرفته و به دو خلق جدید منجر گشته است یعنی بهشت 

واسطه دو نوع علم پدید آمده است: ریاضیات و عشق!و دوزخ که به

کافران جهت رهائی از دوگانگی بین خود و جهــان، بــه حــذف جهــان -۱۳۷
پرداختند و به دام ریاضیات افتادند تــا در ایــن حــذف، خودشــان هــم حــذف 
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نشوند که شدند (در جهنم). ولی مؤمنان جهت حل ایــن ثنویــت و تضــاد بــه 
پرداختند ولی بــه حــق خــود رســیدند در بهشــت، بهشــتی کــه »خود«حذف  

همان حقیقت واقعیت جهان هستی است.

بهشت طبق کتاب خدا عرصه امحای ثنویت و تنــاقض بــین انســان و -۱۳۸
در بهشت دارای قدرت اراده کن فیکن است کــه هــر جهان است و لذا آدمی

چه اراده کند به آنی واقع گــردد پــس بــین انســان و جهــانش هــیچ دوگــانگی 
ن اراده انسان است تعیّ مثابهبهنیست و انسان عین جهان است یعنی جهان  

گر اســت و انسان هم تأویل جهان است. پــس انســان بهشــتی انســان تأویــل
باشد. پس انسان بهشتی عین پروردگــار خــویش و یعنی دارای علم تأویل می

خلیفه اوست زیرا خالق اراده خویش است به آنی! و اینست امحای ثنویــت و 
دوگانگی بین انسان و خدا!

واسطه ریاضیات و عدد و آمار و شــمارش از جهــان ولی انسان کافر به-۱۳۹
هستی بیگانه شد و نعمات الهی را از دست داد و سپس به خلق جهانی دیگر 
پرداخت که جهنم تکنولوژی است که در آن نــه تنهــا نتوانســت اراده خــود را 
محقق سازد که مرید مخلوق خود یعنی تکنولوژی شد، یعنی خودش حــذف 

خودی بشر مدرن!بیزدگی و هویتی و قحطیبیشد. و اینست راز 

پس دو نوع انسان داریم: انســانی کــه بــین خــود و خــدایش، خــود را -۱۴۰
برگزید و خدایش را انکار کرد و انسانی که در این دوگانگی، خدایش را برگزید 
و خود را تسلیم امرش نمود. اولــی نهایتــاً بــه ابطــال و نــابودی خــود رســید و 
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گری نهاد و دومیهم به اثبات و ظهور حق خود! اولی روی به تساویدومی
روی به یگانگی! یعنی ریاضیات و عشق!

هم وجود دارد و آن انســان مشــرک اســت کــه و اما انسان نوع سومی-۱۴۱
پرستد. و این انســان جای خدا میهسازد و خود را بخود و خدایش را برابر می

ســازد. و ایــن مذهبی است که دین خدا را ریاضیاتی و هندسی و تجــاری می
انسان منافق است که مــورد نفــرت خداونــد قــرار گرفتــه اســت کــه در طبقــه 

سازد.سوزد و نه میهشتم دوزخ است که در آنجا نه می

معنا و هیچ و پوچ گشــته کــه جهــان بیپس انسان مدرن به این دلیل  -۱۴۲
قــدرت عقــل هبهســتی را در روح و روانــش حــذف کــرده اســت. زیــرا آدمــی

توحیــدیش از یکایــک موجــودات جهــان، کســب هویــت و حیــات و هســتی 
جهــان و فاقــد منبــع تغذیــه وجــود بیکند. پس انسان ریاضیاتی، انسانی  می

کند و بلکه در سوزد زیرا در برهوت زیست میاست و لذا در قحطی وجود می
جهنم تکنولوژی که ضد وجود است.

بـه  اش واسـطهزیرا هر یک از موجودات عالم نعمتـی اسـت کـه خداونـد به- ۱۴۳
بخشد و انسان ریاضیاتی ایـن نعمـات را انکـار  انسان حیات و هستی سرمدی می

قرآن- » یابید.هرگز از طریق شمارش به نعمات خدا دست نمی«نموده است:  

شکافد و بر بهشت جهان وارد قدرت عشق، خود را میهانسان عارف ب-۱۴۴
شکافد و بر جهنم قدرت ریاضیات جهان را میهشود و انسان جاهل هم بمی

شود.وارد می
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بهشت و جهنم دو کارگاه خلق جدید انسان است کــه در یکــی انســان -۱۴۵
آید و در دیگری هــم انســان شــیطانی! انســان نــوری و انســان الهی پدید می

آهنین! انسان احدی و انسان حدیدی!

نگــرد و انســانی کــه از چشــم انســانی کــه از چشــم دل بــه جهــان می-۱۴۶
نگرد: عاشقانه و ریاضیاتی!شیطان به جهان می

و بدان که چشم عاشــقانه جــز چشــم علــوی نیســت در آخرالزمــان! و -۱۴۷
چشم شیطانی هم منظر تکنولوژیکی است که تماماً منطق ریاضیاتی است.

مشهورترین سخنگوی الحاد فلســفی در عصــر مــا یعنــی برترانــد راســل  -۱۴۸
دانان عصــر  ترین فلاســفه و دانشــمندان و ریاضــی مراه گروهی از برجســتههبه

گرد آمدند تا ریاضیات را تبدیل به تمامیت منطق بشری سازند. بزرگترین نابغــه  
این محفل ویتگنشتاین که شاگرد و مرید راسل بود مالیخولیای شــیطانی ایــن  
حرکت را کشف نمود و ناگهان از این جمع و از مرادش و از کل فلسفه و دانــش  
مغرب زمین کنــاره گزیــد و از دیــو ریاضــیات روی بــه ریاضــت نمــود و مرتــاض  
گشت و یک شبه عارفی روشن ضمیر شد و حجتی بــر علیــه ماهیــت شــیطانی  

خــود یــک نابغــه ریاضــی بــود. او در عصــر مــا آن  کــهحالی ریاضیات گردیــد در 
سخن قدسی سقراط حکیم را یکبار دگر به اثبات رساند که: ریاضــیات نشــئه و  

قدر تواضــع بــه  همه استادش راسل اینطلسم شیطان در انسان است! و با این
خرج داد که درباره کتابی که ویتگنشتاین بر علیه او نوشــته بــود گفــت: کســی  

بهره مانده اســت.  بی که این رساله را نخواند از بزرگترین حادثه فلسفی عصر ما  
شود.این اثر همچون جنایتی بر علیه تمدن غرب محسوب می کهحالی در 
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سخن ما این نیست که چهار عمل اصلی و جدول ضرب را از یاد ببریم  -۱۴۹
بلکه اعداد و حساب و معادلات ریاضی و آمــار و ارقــام را میــزان عقــل و علــم 

ریزی نکنــیم و تصــمیم نگیــریم و خود نسازیم و براساس آن ارزیــابی و برنامــه
اراده خود را به آن نسپاریم و سرنوشت خود را بازیچه شیطان نسازیم.

ریاضیات بزرگترین جنایت و دسیسه و طلسم شیطان بر علیه انسانیت -۱۵۰
و روح الهی بشر است که هدفش نابودسازی معنــای الهــی وجــود در انســان 

عنوان خلیفه شیطان در میان بشر سوار باشد. باید به یاد آورد که دجال بهمی
باشد کــه مخلــوق ریاضــیات اســت. و بر مرکبی است که همان تکنولوژی می

دانیم که کفر بشری چیزی جز کفران نعمات الهی نیســت و امــروزه ایــن می
دانیم که بانی کفــر هــم ابلــیس کند. و میکفران با منطق ریاضیات عمل می

»یابیــد.اگر نعمات الهی را به شمارش آورید هرگز بــه آن دســت نمی«است:  
و ابلیس از طریق القای وحی خود یعنی ریاضیات، دست انســان را از -قرآن

نعمات الهی کوتاه کرده و در قحطی دوزخ انداخته و مرید خود نموده است.

شمردن و ارزیابی عددی فقط معدود کردن نیست بلکه محدود کردن -۱۵۱
معنای ساقط کردن امور هم هست و منقبض و منجمد ساختن امور! و این به

های رحمت و نعمــت و گشــایش و بســط و در درک اسفل است و بستن درب
برکت و کرم خدا بر روی امور است.

ــادلاتی و -۱۵۲ ــاری و مب ــزی ارزش تج ــر چی ــیاتی ه ــددی و ریاض ارزش ع
معادلاتی آن چیز است و نه ارزش وجود آن چیز برای آدمی! پــس انســان بــا 

دهد و از ارزیابی حسابی هر چیزی نعمت وجودبخش آن چیز را از دست می
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دهد و آن چیز شود زیرا در هر ارزیابی عددی یک معادله رخ میآن بیگانه می
کنــد و ایــن وقــوع کفــران نعمــت اســت و واقعــه را معــادل چیــز دیگــری می

سازی آنهاست. در این واقعه، احدیت ذاتــی برابرسازی چیزها که عین معدوم
ــابود می ــان و ن ــا کتم ــین چیزه ــن ع ــابش! و ای ــه ارزی ــس ناطق ــردد در نف گ

هم احدی و ای وجودکُشی است. زیرا همه چیزها آیات الهی هستند و هر آیه
تاســت. پــس بــا ارزیــابی ریاضــیاتی امــور، الهیــت امــور کتمــان بیصــمدی و 

رود.شود و از دست میمی

حال اگــر ایــن نــوع ارزیــابی ریاضــیاتی در روابــط انســانی وارد شــود و -۱۵۳
شــود در گونه ارزیابی شوند اشــد انهــدام و نــابودگری واقــع میها بدینانسان

روان و دل ارزیابش!

امروزه تقریباً همه روابط بشــری مشــمول ارزیــابی ریاضــیاتی و آمــاری -۱۵۴
ترینش در انتخــاب همســر، دوســت، شــریک، اســتاد و هســتند کــه هولنــاک

باشد. این ارزیابی خصم ارتبــاط قلبــی و روحــانی بــین دو انســان امثالهم می
است یعنی خصم محبت و دوستی!

منطق قیاس و تشبیه که اساس منطق ریاضــیاتی بشــر اســت منطــق -۱۵۵
ضد نعمت و رحمت و کرامت است و ضد الهیت و روح! این منطق احدیت و 

گیرد که اصل و گوهره وجود است.کلی نادیده میهتائی وجود را ببی

منطق قیاســی و تشــبیه، منطــق مبادلــه و معادلــه و معاملــه اســت نــه -۱۵۶
منطق وجودیابی بلکه منطق وجود فروشی است.
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دهد که هرگــز نگــوئیم کــه فــردا چــه به ما هشدار میکریمقرآنوقتی  -۱۵۷
هر که بگوید کی و کجا و چگونه، از مــا «فرماید  می(ع)خواهیم کرد. و یا علی

ســازی و جملگی ما را از ابتلای بــه منطــق قیــاس و تشــبیه و معادل»نیست
کننــد. زیــرا ارزیــابی کــی و کجــا و چگونــه، تمامــاً ارزیابی ریاضــیاتی منــع می

ارزیابی حسابی و عددی و تشبیهی و معادلاتی است.

گــذاری و ارزیــابی واسطه شمارش، قیمتکسی که بر فرد یا چیزی به-۱۵۸
از آن رانهــد میآماری و حسابی و هندسی و شیمیائی و امثالهم کُد و رقمــی

کند و نیتش به فــروش و معاملــه اســت. یــک چنــین انســانی، خود سلب می
از اعداد و ارقام است یعنی یــک کالاســت کــه تــاریخ ای  خودش نیز مجموعه

پرست است.مصرفی دارد. و این راز انهدام هویت و معنویت بشر ریاضی

حکیمان و نوابغ عصر کهن همچون فیثاغورس و اقلیدس کــه بانیــان -۱۵۹
شوند حتی برای اعداد هم هویت الهــی و علم حساب و هندسه محسوب می

امــروزه انســان را در ســطح اعــداد ســاقط کــهحالیقدســی قائــل بودنــد. در 
شــود: از اعداد و ارقام و کدها ارزیابی میای  کنند و هر فردی با مجموعهمی

سن، قد، وزن، گــروه خــون، ارقــام تجزیــه شــیمیائی خــون، حســاب بــانکی، 
مدرک تحصیلی، نمره، تعداد روابط اجتماعی، تعداد فرزندان، ضریب هوشی 

هم سوابق مادی و مادیتی که از ها جمله بیانگر سوابق است آنو غیره! و این
جا مانده است. پس ارزیابی عددی بــا حــال و موجودیــت هگذشته هر فردی ب
شود سر و کاری ندارد. در واقع آنچه که ارزیابی عددی میحیّ و حاضر آدمی

مرگ و تباهی است و نه حیات و هستی!
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کنند یعنــی  و جهان هستی را ارزیابی می ارقام فقط دهریت وجود آدمی -۱۶۰
همچــون ســنگ قبــر حیــات گذشــته اوســت.  هلاکت را! هر عددی بــر آدمــی 

ریاضیات علم دهر و دهرپرستی است ولی دهرشناسی نیست بلکه به مصــرف  
خواری است.خواری و مرگرسانیدن دوباره دهر است دهرخواری و ظلمت

با نگاهی به شهرهای صنعتی که غرق در حساب و عدد و آمار هستند -۱۶۱
ها را در آتش بخــل و شاهد قبرستانی در حال احتراق هستیم که همه انسان

که انسان عددی انسانی عدو راستیبهسوزاند.  عداوت و قحطی و نابودی می
در کمال شکوفائی تکنولــوژیکی رسد که قومیاست و به عاقبت قوم عاد می

بود که نابود شد.

ها، حوادث، امور و لحظات مطلقاً با یکدیگر برابر و وقتی اشیاء، پدیده-۱۶۲
کننده و تهمــت همسان نیستند پس شمارش امری باطل و دروغین و مســخ

فلســفه واژگــونی طور کههمانمحض است. ریاضیات نابودی واقعیات است  
واقعیت است.

ریاضیات مذهب اصالت عبث است. زیرا عبثی جز تکرار امور نیســت. -۱۶۳
ریاضیات واقعه نورزدائی از واقعیات است. در ریاضیات همه امور در تــاریکی 

هائی متفاوت! و آنگاه شوند با حجمفرو رفته و تبدیل به اشباحی همسان می
شوند در کمیّت محض!دسته بندی می

مثل هفت روز آفرینش، قدر اند فقط چند مورد عدد آمدهکریمقرآندر  -۱۶۴
کــه ای  ســالههزار ماه شب نزول قرآن، قیامت پنجاه هزارســاله و یــا روز هــزار

گردد. که این هر چهار عدد دارای هویت تــأویلی و شود و بازمیروح نازل می
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نیســتند هــای تــاریخی و نجــومیهــا زمانتأملی هستند و نه محاسباتی! این
پروردگارند. بلکه مثالی از برای درک حقیقت الساعه و حیّ و قیومی

از منظر این تمــدن تکنولــوژیکی و مــنطقش یعنــی ریاضــیات، انســان -۱۶۵
توانــد آمار و ارقام نیست. و چنــین انســانی هرگــز نمیای  چیزی جز مجموعه

معنائی وجود انســان بیهویتی و  بیالعلل  خودش را دوست بدارد و این علت
مدرن است زیــرا فقــط آن معنــا و مفهــوم و روحــی از حیــات و هســتی آدمــی

گیرد که محبوب ذاتش باشد. یعنی قدر نهائی و ماندگار  مقبول ذاتش قرار می
ــزد  و ارضــاءکننده وجــود هــر کســی در نــزد ذاتــش میــزان محبــوبیتش در ن
خویشتن است و این یک قدر و میزان فطری است. یعنــی احســاس وجــود و 

میزان محبوبیتش در نزد خویشــتن اســت. و انســان بهسرمدیت حیات آدمی
تواند دوست بدارد که با هیچ آمار و ارقام و فرمول فقط الهیت وجودش را می

ریاضی قابل بیان و تصرّف نیست. و کل بدبختی انســان مــدرن، منفــوریتش 
در نزد خویشتن است و این راز فرار و نسیان انسان نسبت به خویشتن است و 

های خودفراموشی! فرار از نفرت و خشم ذاتش!رویکردش به انواع روش

کسی نشسته که مقــدّر و محصــی و ارزیــاب وجــود هــر در ذات آدمی-۱۶۶
واسطه تصدیق یا تکذیب و محبت یا نفرت او نسبت  کسی است در هر آنی! به

کنــد و یــا است که هر کسی احساس وجود و یا احساس نابودی میبه آدمی
هیچ حسّی ندارد.
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تا اوئی که مقیم ذات انسان است از انسان راضــی نباشــد انســان هــم -۱۶۷
تواند از خودش راضی باشد و احساس وجود کند و بار وجودش را تحمل نمی

نماید و به آن افتخار کند.

و البته بسیار اندکند که دارای مقدّر و محصی و میزان و ارزیاب الهــی -۱۶۸
باشند. مابقی مردمان در خویشتن هستند که اینان کاملان و اولیای حق می

باشــند کــه موســوم بــه اولیــاء دارای محصی و ارزیــابی در بیــرون از خــود می
هستند اولیای حق یا اولیای شرّ! و برخی نیــز کــه خــود از اولیــای شــیطانند 
دارای شیطانی مقــیم در نفــس خویشــند کــه آنهــا را دائمــاً بــه نــاحق و دروغ 

سازد.کند و گمراه میارزیابی می

پــس دو گــروه قلیــل هســتند کــه دارای محصــی و ارزیــاب بــاطنی در -۱۶۹
واسطه این باشند: اولیای الهی و اولیای شیطان! و مابقی مردم بهخویش می

شوند: مؤمنــان و کــافران! اینــان امامــان دو گروه مذکور ارزیابی وجودی می
خلقند: امامان هــدایت و ضــلالت! کــه دارای دو میــزان متفــاوت در ارزیــابی 

وجودند: محبت و پول!

احســاس وجــود تا در دلی محبت خــدا و اولیــای الهــی نباشــد آدمــی-۱۷۰
بخشی ندارد و در قحطی و حرص و آتش است. زیرا اولیای سرمدی و رضایت

الهی، مظاهر نور وجود سرمدی خداوند هستند. و انسان فاقد چنــین نــوری 
کنــد و نــابودی قادر نیست که خود را دوست بدارد زیرا احســاس نــابودی می

چیز مطلوب و مقبول و محبوبی نیست. و بزرگتــرین دشــمن ایــن نــور وجــود 
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شــود و لــذا امــام همانا منطق ریاضی اســت کــه در مادیــت پــول خلاصــه می
فرماید: من امام مؤمنان هستم و پول هم امام کافران است!می(ع)علی

و دل انسان امروز یا علوی اســت یــا پــولکی! و انســان پــولکی در حــد -۱۷۱
کمالش بنده و پرستنده دلار است زیرا دلار میزان ارزیابی وجود انسانی است 
که پرستنده ریاضــیات و تکنولــوژی اســت کــه ســلطان آن آمریکاســت. پــس 

ــا هســتی ــا آمریکــائی! ی ــا علــوی اســت و ی ــا انســان امــروز ی بخش اســت و ی
نابودگر!ای نابودشده

فرق دنیاپرسـتی سـنتی و مـدرن در اینسـت کـه انسـان دنیاپرسـت عصـر  -۱۷۲
تکنولوژی همچون انسان سنتی، حوصـله و صـبر و تـوان و تلاشـی بـرای کسـب  

خواهد یک شـبه و بـه آنـی همچـون یـک ماشـین میلیـاردر  آرزوهایش ندارد و می
سـر آمـده اسـت یعنـی فاقـد صـبر اسـت چـون در  هزمانش ب ، شود زیرا وقت ندارد 

ای  کند. اینست که همه پولـدارهای مـدرن تبهکـاران حرفـهآخرالزمان زندگی می
شوند و یک شبه هـم ورشکسـت و نابودنـد و لـذا  هستند که یک شبه میلیاردر می

فروشـــی و جنایـــت ندارنـــد. دنیاپرســـتی در  تخصصـــی جـــز خودفروشـــی و آدم
آخرالزمان بس پرهزینه و نابودگر است و انسان برای رسیدن بـه معنـای وجـودش  

شیطانی است.ای  معامله کند و این معاملهآن را بایستی از کل وجودش بگذرد و 

جــا بــا هویتی کل وجــودش را یکبیمعنائی و  بیانسان مدرن از فرط  -۱۷۳
گــذارد تــا شــاید پــول مفتــی بــه کــف آورد و از هرکس و ناکسی به معاملــه می

بابتش چند روزی احساس وجود کند. ولی افسوس کــه ســرمایه ز کــف داده 
گــذارد. حقیقــت است و در این جنــون همــه عزیــزانش را هــم بــه معاملــه می
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اینســت کــه دیگــر هــیچ معنــا و ارزشــی از بســتر زمــان بــرای انســان حاصــل 
اند. و ایــن های دهری و تاریخی از ذات تهــی شــدهشود زیرا همه ارزشنمی

معنای آخرالزمان نفس انسان است.

مادیــت ردپــای دهــر اســت و مادیــت آخرالزمــانی تهــی از هــر معنــائی -۱۷۴
سرمدی و روحانی است که لایق انســان باشــد بخصــوص مادیــت صــنعتی و 

ترین تفاله دهرپرستی بشر است و ظلمــات درک اســفل تکنولوژیکی که پست
شــود جــز ای، معنــا میاست. و لذا انسانی که در آخرالزمــان بــا چنــین مــاده

یابد. و لذا دنیاپرستان این عصر نابودگرند!نابودی معنائی از خود نمی

مادیت دنیا برای انسان آخرالزمان فاقد هـر معنـا و روح و حـس وجـودی -۱۷۵
بخش و امیدزاست بخصوص که این مادیـت تکنولـوژیکی باشـد جاودانه و تعالی

که از جنس سقر و زقوم و ثقل محض است و تجسم درک اسـفل! مگـر از بـرای 
الشعاع باشد تحتاللّه انسانی که اهل رجعت و تأویل و عشق عرفانی و سیر الی  

نور وجود واصلان و کاملان الهـی کـه انـوار حقیقـت محمـدی و عرفـان علـوی 
باشند کـه هستند که حامل انوار هدایت و شفاعت همه انبیاء و اولیای سلف می

سازند.سوی کمال و خلافت الهی رهنمون میانسان آخرالزمان را به 

های اساطیری اقــوام و ملــل و ها و مفاهیم و هویتامروزه همه ارزش-۱۷۶
مذاهب بشری بر روی زمین و از وجود انسان عــارف امکــان تجلــی و تحقــق 

ها و یافته است از برکت حقیقت و رحمت محمدی و ولایت علوی! همه الهــه
ــطوره ــا و مــذاهب دهــری و مشــرکانه کهــن در ها و خــدایان فرهنگاس ه

انــد از وجــود عارفــان محمــدی! همــه آخرالزمان امکان تحقق توحیدی یافته
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های مایــائی کــه های هند و چــین و ایــران باســتان و روم و یونــان و الهــهالهه
هستند در آخرالزمــان از و ابراهیمیهمان ملائک و شیاطین مذاهب سامی

همراه همه انبیاء و اولیای گذشته تــاریخ و هصورت انسان رخ خواهند نمود ب
آور کتاب خدا! و این ظهور و بروز نفــس همه آیات و بیّنات اسرارآمیز و حیرت

واحده است از عالمیان و آدمیان، آفاق و انفــس، بهشــت و دوزخ، طبیعــت و 
صنعت و زمین و آسمان! این ظهور انسان کامل و امام مبین است که جملــه 

شوند و قــدر و قیمــت و معنــای عالم و آدمیان در این نور ظهورش احصاء می
شوند. این ظهور اعراف است!یابند و میوجودشان را به عینه می

پس اگر خود عارف واصلی نیستی در جستجوی عارفی بــاش و چــون -۱۷۷
یافتی دل و جان و زندگیت را به او پیونــد نمــا تــا در ایــن برهــوت آخرالزمــان، 
نوری از معنای حیات و هستی یابی و از سقوط در درک اسفل مصون بمانی!


